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و ا ل  ا ه لس ر ا شم م/  و  د

ن     ا ت س م ز و  ز  ی ی ا 1 پ 3 9 9 

ه  تهی ی  ما هن تنظیم   را تو  قالا  م

 الف( شرایط عمومی

. مقالات ارسالی باید از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی و انسجام محتوایی برخوردار بوده، مستند 1

 نگارش یافته باشد. و یا عربی و مستدل، و با قلمی روان و رسا به زبان فارسی

در محیط ورود از  13لوتوس نامه حاضر، و به صورت تایپ شده با . مقالات ارسالی باید براساس شیوه2

 فصلنامه ارسال گردد.دودفتر  به  @feqhedolatو یا از طریق ایتا   feqhedolat@chmail.irطریق رایانامه: 

مرتبه علمی/ تحصیلات، نشانی کامل پستی و نیز  . مشخصات کامل نویسنده شامل: نام، نام خانوادگی،3

 رایانامه به همراه شماره تماس، همراه مقاله ارسال گردد.

 ب( نحوه تنظیم مقالات

ل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و ماکلمه، که باید به اختصار ش 170ـ  150حداکثر . چکیده: 1

 های مهم پژوهش باشد. چگونگی پژوهش و یافته

 واژه کلیدی، که ایفا کننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد. 7ها: شامل حداکثر ژه. کلیدوا2

تعریف مسئله، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوری، سؤالات اصلی و  شامل. مقدمه: 3

 .سیفرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اسا

 لازم است: در مقالات ارسالی . رعایت یکی از شرایط ذیل 4

 د؛ الف( ارائه نظریه و یافته علمی جدی

 یک نظریه؛ ب( ارائه تقریر و تبیین جدید

 ریه؛ ج( ارائه استدلال جدید برای یک نظ 

 یک نظریه. د( ارائه نقد جامع و علمی

گردد و های خبری موجز بیان میت که به صورت گزارههای تفصیلی تحقیق اسگیری: بیانگر یافته. نتیجه5

 شود. پاسخ اجمالی به سؤالات اصلی و فرعی مقاله داده می

 . ارجاعات: باید به صورت درون متنی بیاید: 6

 (.50: 1، 1370رهدار، ، شماره جلد، شماره صفحه، به عنوان نمونه: )سال نشرنام نویسنده، 

 شود:شناختی کامل منابع و مأخذ تحقیق براساس شیوه ذیل آورده می. فهرست منابع: اطلاعات کتاب7

 ، مترجم/ محقق، محل نشر، ناشر.، سال نشر، نام کتابکتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده -

 م مقاله، نام نشریه، شماره نشریه.مجله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، نا -
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 سرمقاله

 فقه کارگزار در دولت اسلامی
 

 احمد رهدار
 ت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(عضو هیأ

 

ای که پایه« نصوص»نخست،  از سه بخش اساسی تشکیل شده است: نظام حقوقیهر . 1

که نصوص « مفسری»شود؛ دوم، تطورات نظام حقوقی از طریق ارجاع بدان اعتبارسنجی می

که فهم از نص را امتداد عینی داده و « کارگزاری»شود و سوم، اجرا میپایه توسط وی فهم و 

بخشد. فقدان یا ضعف هریک از سه بخش مذکور، اعتبار نظام حقوقی را به چالش تحقق می

برآمده از « عقلانیت جمعی»های حقوقی اعتبار نصوص خود را از طریق کشاند. نظاممی

 دانش»متافیزیکی، اعتبار فهم نصوص را از طریق  ویژه باورهای دینی ومجموعه باورها به

کنند. نصوص تأمین می« کارآمد اجرای»و نهایتاً اعتبار کارگزار را از طریق « تفسیر متن

عنوان مثال؛ در نظام حقوقی اسلام، نصوص از طریق انتساب به شارع مقدس و فهم به

د و احکام تفسیر متن است ـ مند کردن دانش فقه ـ که مشتمل بر قواعنصوص از طریق روش

و در « میزان تعبدش به فقه»چنان که کارگزار در مقام نظر، از طریق یابند. هممی« حجیت»

واضح است  شود.سنجیده می« میزان تناسب فعلش با اهداف نصوص»مقام عمل، از طریق 

ارآمدی باشد. کنظام حقوقی تابعی از میزان اعتبار سه بخش اساسی آن می« کارآمدی»که 

های اعتبار ترین مرتبه آن ناظر به وضعیتی است که شاخصهمفهومی تشکیکی است که نازل

تر روند، اعتبار کل نظام ند که اگر پایینهست گانه نظام حقوقی چنان پایینهای سهدر بخش

چنان که بالاترین مرتبه آن نیز ناظر به وضعیتی است که رود. همحقوقی از بین می

ست که اگر بالاتر روند، نظام حقوقی جز ا های مذکور چنان بالااعتبار در بخشهای شاخصه

 ها را تحمل نماید.تواند آنبا قلب ماهیت یافتن نمی
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ند باشند، از ثبات و مبهره« تمرکز و انسجام»های حقوقی به هر میزان که از ویژگی نظام. 2

های حقوقی غیرتوحیدی که قواعد و نظامتری برخوردار خواهند بود. از همین روی، کارآمدی بیش

در مقایسه با  ،کنندنصوص پایه خود را از طریق عقلانیت جمعی در فرایند تاریخی تأمین می

باشد از ها جعل شخص واحد )شارع مقدس( میهای حقوقی توحیدی که نصوص پایه آننظام

باشند. هماهنگ شدن با زمانه می ند و همواره نیازمند تغییر وهست ثبات و کارآمدی کمتری برخوردار

)تحول از درون( و نه مکانیکی  دینامیکیهای حقوقی غیرتوحیدی نیز با این همه، حتی توسعه نظام

های اساسی خود را های حقوقی نه فقط پایه)تحول از بیرون( بوده است؛ بدین معنی که نظام

ها و ها را نیز از طریق ایجاد نسبتآنبلکه اجزا و نتایج  اند؛شان طراحی کرده و سامان دادهخود

ای بیرونی وام گیرند. بر این اساس، که از مجموعهآورند تا اینپارادایمی به دست میهای درونکنش

ورزد که حداکثر تناسب میان آن و جایی در شؤون کارگزار خود دخالت مییک نظام حقوقی تا آن

مثابه دانش پایه نظام حقوقی اسلام( مثال؛ فقه اسلامی )به عنوانهایش را تأمین نماید. بهگر پایهدی

کنند )زمان تکلیف(، بلکه از های وی بار حقوقی پیدا میکارگزار خود را نه از زمانی که کنش

گیری گردد )یعنی از زمان مقدمات شکلریزی میهای شخصیت وی پینخستین زمانی که زمینه

ار در دولت اسلامی به شدت با ست که فقه کارگزا همین رودهد. از نطفه( مورد تربیت قرار می

 باشد.ای که بدون آن دو ناقص و حتی غلط میخورد به گونهالتربیه پیوند میالاسره و فقهفقه

ترین نهاد جامعه ـ مثابه سلولیجا که نخستین تجربیات اجتماعی در خانواده ـ بهاز آن. 3

باشد. هرچند رگزاران دولت اسلامی بسیار ویژه میگیرد، نقش آن در تربیت کاصورت می

ها زیرساخت تربیتی افراد را در سطح مطلوبی مشتمل بر احکامی است که رعایت آن« الاسرهفقه»

شناسی و روش فقه فردی ارتزاق عالاسره موجود از مبانی، موضوجا که فقهدهد، اما از آنشکل می

. این در حالی است که ب با نیازهای فرد تعریف شده استنماید، حدود تربیتی آن نیز متناسمی

تربیت فردی  عنوان یک کارگزار حقوقی، تربیتی متفاوت از گری در دولت اسلامی بهاقتضای کنش

التربیه الاسره و فقهارگزار دولت اسلامی مبتنی بر فقهروی، هرچند فقه کباشد. از اینمحض می

نباشند،  فقه حکومتیهای فردی بوده و مستظهر به مبانی مذکور، فقههای باشد، اما مادام که فقهمی

ها امیدوار بود. بر پایه فقه حکومتی، توان به تربیت کارگزاران موفق و کارآمد براساس آنمنطقاً نمی

ای خواهد بود که همه دیگر نهادهای اجتماعی در درون آن قرار داشته خانواده نقطه کانونی دایره



 
 

 
 

7 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
  /

تان
مس  و ز

ییز پا
  

139
9

  

ده مرتبط هستند. از این منظر، خانواده نه یک نهاد در عرض دیگر نهادهای اجتماعی، و با خانوا

الاسره از چه برخی از نویسندگان فقهروی، برخلاف آنباشد. از اینها مییادین همه آنبلکه بذر بن

اند، نظام حساسیت و ارزیابی آن نه فقط با توجه به مقاصد درونی مقاصد خانواده بیان کرده

گردد. در این واده، بلکه معطوف به مقاصد جامعه و حکومت اسلامی تعریف و تنظیم میخان

اش در های حقوقیشده در خانواده از آغاز با توجه به نقش صورت، واضح است که فرد بزرگ

 شود.جامعه و حکومت تربیت می

این بدین معنی  ند.باشیخود م فرزند زمانهرغم اراده و اختیاری که دارند، عموماً ها بهانسان. 4

توانند از آن تأثیر بپذیرند. بر چنان میتوانند بر جامعه خود تأثیر بگذارند، هماست که در حالی که می

دهند: نخست، این اساس، مکاتب تربیتی برای نیل به اهداف و مقاصدشان دو اقدام توأمان انجام می

که از جامعه خود متأثر شوند بر آن تأثیر گمارند که بیش از آنهایی همت میبه تربیت انسان

ثبت باشد تا منفی. به ها مسازند که حیث تأثیرگذاری آن بر انسانای میگذارند و دوم، جامعهمی

کنند. در مکتب ایجاد می دیالکتیک سازنده و مثبتی میان فرد و جامعهمکاتب تربیتی،  عبارت دیگر،

هیاتی ـ تجویز اخلاق ـ البته بر پایه مبانی ال علم فقه و های انسانی توسط دوتربیتی اسلام، کنش

کومت امکان تحقق شوند. از سوی دیگر، بسیاری از احکام فقهی و اخلاقی جز در بستر حمی

م در ساختن جامعه سازنده را ترین سهتوان گفت که حکومت اسلامی بیشمی رونداشته و از این

های معطوف به حکومت لاق اجتماعی به هر میزان که کنشکند و به همین علت، فقه و اخمی ایفا

گواه تری برخوردار خواهند بود. تاریخ تفقه ما همان میزان از قدرت سازندگی بیش را تجویز نمایند به

رد. واضح سیری تکاملی از سطح فردی به سطح اجتماعی و از سطح اجتماعی به سطح حکومتی را دا

کمالی خود، رویکردی حکومتی داشته و از آغاز، از پایگاه حکومت رفته و است که تفقه در سطح پیش

حکومت که در مراحل آغازین  پردازد. به عبارت دیگر،گانه میههای انسانی در سطوح سبه تنظیم کنش

 گردد.آن می« موقف»فقه و اخلاق اسلامی بوده، از یک مرحله به بعد، خود  «افق»تفقه، 

ها مستقیماً مأموریت اداره حکومت را ه اسلامی تنها برخی از آنهای جامعدر میان انسان. 5

گیرند. در اندیشه اسلامی، بهترین نوع حکومت، الگویی است که در آن کارگزاران برعهده می

حکومت نسبت به دایره مأموریت خود، فقیه باشند. در این صورت، شکاف میان تفقه و ساحت 

شده ـ به حداقل مراتب خود کارگزاران غیرفقیه پر می عمل ـ که در اکثر تاریخ اسلام توسط



 

 
 

8 

م  سر 
حمد ی / ا

م سلا ت ا
ل در دو

ار  گز   کار
فقه له: 

قا
  

ار رهد
 

تری به اداره حکومت بپردازند که خود توانند در هماهنگی کاملزمانی می کارگزاران فقیهرسد. می

فقیهان متجزی لازم است که خود در درون  فقهی عمل نمایند. به عبارت دیگر، تحت یک ابرروایتی

ل نمایند، در غیر این صورت، اقتضای فقاهت اجتهادی، یک دستگاه فقهی منسجم و کلان عم

در  یتصادفبه صورت توانند باشد که واضح است این فتاوای مستقل همواره نمیفتاوای مستقل می

عنوان یک قاعده در مدیریت فقهی حکومت یگر عمل نمایند. از همین روی، به دهماهنگی با یک

دار فقه حکومت را خدشهی نباید هارمونی و انسجام باید گفت که انتخاب و کنش کارگزار حکومت

 ،باشدچه در تمایز الگوی مدیریت فقهی حکومت با الگوهای مدیریت عرفی برجسته مینماید. آن

فقهی هماهنگ  «قواعد و اصول»این است که در حالی که در مدیریت فقهی، کارگزاران از طریق 

در  پذیرد. به عبارت دیگر،انجام می «احکام»لاغ شوند، در مدیریت عرفی این مهم از طریق ابمی

به استنباط « ولی فقیه»مدیریت فقهی، کارگزاران فقیه خود در پرتو اصول القاء شده از جانب 

تری در مقایسه با کارگزاران تر و مسؤولانهد و از این جهت، از قدرت عمل بیشپردازنفروعات می

 کنند ـ قرار دارند.حاکمان عمل میهای عرفی ـ که بسان ماشین امضای حکومت

گیرند. در واقع قرار می ارزیابی و نظارتهای سیاسی کارگزاران حکومتی مورد در همه نظام. 6

گیرد و بر این اساس، صورت میها این رویکرد، با دغدغه تحفظ بر کارآمدی اداری در سیستم

توان نتیجه گرفت که نوع و الگوی نظارت و ارزیابی کارگزاران در نوع و میزان کارآمدی می

های های مختلف یکسان نبوده و تفاوتهای نظارت در سیستمباشد. هرچند شیوهها مؤثر میسیستم

ها اولویت هستند که همه آن ترکهای مادی در این ویژگی مشرغم این، سیستمگیری دارند، بهچشم

های اداری مدرن امروزی نظارت عنوان مثال؛ سیستماند. بهارت فیزیکی و ظاهری دادهرا به اشکال نظ

تر از همه از طریق باز های ویژه، اسناد فیزیکی کاغذی و مهماداری خود را از طریق دوربین، بازرس

دهند. این انجام می ،در مرئی و منظر کارفرما باشد ای که به صورت مستمرگونه کردن محیط کار به

در حالی است که در الگوی مدیریت فقهی حکومت اسلامی، نظارت اساسی نه فقط از طریق ابزار 

 های درونی معنویمؤلفهمکانیکی ظاهری و مادی، بلکه علاوه بر آن، به نحو شدیدتری از طریق 

گزار حکومت اسلامی به صورت درونی نوعی تقوای کار گیرد. به عبارت دیگر،صورت می

روحیه  کند که در نتیجه آن، وجدان کاری، تعهد به وظایف،خودکنترلی را برای وی ایجاد می

آید. فقه الله و... برای کارگزار و کارآمدی برای سیستم حاصل میجهادی، دغدغه خدمت به خلق
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های نظارت بر آن و دارد، روشبیان می که احکام الگوی خدمت کارگزار رااسلامی علاوه بر این

 دهد.های مؤاخذه وی در صورت تخطی از قواعد و احکام را نیز ارائه میروش

جا که تحقق باشد و بلکه از آنمی« اخلاق»فقه اسلامی ـ برخلاف حقوق ـ غربی آمیخته به . 7

، در نهایت با ترازوی های فقهی از جمله فقه کارگزاراخلاق از مقاصد فقه اسلامی است، گزاره

های شوند و کارگزار دولت اسلامی نیز با اخلاق اسلامی از کارگزار دولتاخلاق اعتبارسنجی می

گردد. منظور از اخلاق کارگزار دولت اسلامی، اخلاق فردی که ممکن است غیراسلامی متمایز می

بلکه  ، نیست؛شته باشدهای غیراسلامی نیز وجود داوجوه عام و مشترک آن در کارگزاران دولت

ای که فقدانش گونهبه ؛باشدبخش فعل و وظیفه آن میبخش و حتی هستیاخلاقی است که قوام

توان از فقه کارگزار دولت می ،دهد. بر این اساساصل کارویژه کارگزار را مورد چالش قرار می

که از سویی، تحفظ به مرّ یاد نمود و این بدین معنی است  الاخلاق کارگزارفقهاسلامی با عنوان 

تواند کارگزار دولت اسلامی ولو اهداف اخلاق تأمین نگردند، نمی قانون فقهی در ادارات دولت

توان اهداف اخلاقی را ولو با نقض قانون فقهی الذمه نماید و از سوی دیگر، نمیءاسلامی را بری

کدام بدون دیگری امکان است که هیچای گونهکه ماهیت فقه و اخلاق اسلامی به  تأمین نمود؛ چرا

الاداره قه کارگزار بلکه حتی در خصوص فقهل مربوط به فئتحقق ندارند. این ویژگی نه فقط در مسا

های باشد ـ نیز صادق است. این بدین معنی است که برخلاف نظامـ که اعم از فقه کارگزار می

شود( متناسب با ای کاربردی یاد میخلاق حرفهها اخلاق )که از آن با تعبیر ااداری غربی که در آن

گردد، در نظام اداری اسلامی، کارویژه ادارات در آغاز گر آن میاهداف اداره تنظیم شده و توجیه

 گردد.گر اخلاق میگردد و توجیهمعطوف به تحقق اخلاق اسلامی تنظیم می

های ثابتی انجام شرایط در ریلهای حقوقی غیردینی، کارگزاران متعهد در بهترین در نظام. 8

یابد و تنها ادامه می« کروز شده»چنان به شکل های متوالی همکنند و این امر برای سالوظیفه می

باشد. واضح های حقوقی و پیچیده و سنگین شدن وظایف کارگزار میتغییر ممکن، تورم داده

است. این در حالی است که ماهیت است که چنین ماهیتی اساساً از رشد و تکامل کارگزار عاجز 

ای است که کارگزار دولت اسلامی در ضمن گونهسلامی و نسبت خاص آن با اخلاق به فقه ا

ای که عدم رشد و تکامل کارگزار یا گونه به ،باشدمی رشد و تکاملتعهد به فقه همواره در حال 
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به تطبیق ناقص و غلط آن بر موارد و گردد و یا به آسیبی در خود فرایند استنباط فقه کارگزار برمی

 مصادیق. 

ن زمابخشی فقه کارگزار نه فقط توصیف آن، بلکه همیابندگی و تکاملرشد به عبارت دیگر،

چرا که اگر مبانی دینی برابری دیروز و امروز و یا امروز و فردای  باشد.تجویز )بایسته( آن نیز می

دارد که فقهی که متکفل تنظیم  دستگاه دین اقتضانسجام دانند، اانسان را مصداق خسران و غبن می

ای باشد که بتواند این نابرابری تکاملی را تحقق بخشد. گونه باید به ،رفتارهای این انسان است

ست امکان ندارد و بر ا واضح است که رشد کارگزار در درون سیستمی که خود ثابت و غیرپویا

روی، در کنار فقه کارگزار، ی سیستم و اداره است. از اینپویای ،این اساس، شرط تکامل کارگزار

گیر که همان دلایل و حتی مکانیزمی که توجیهالاداره نیز باید وجود داشته باشد. طرفه اینفقه

نمودار اگر  نماید. به عبارت دیگر،ز توجیه میباشد، تکامل اداره را نیبایستگی تکامل کارگزار می

کننده رشد کارگزار مقلد و کارگزار فقیه باشد، همین نمودار در مورد اند تبیینتومی تقلید ـ اجتهاد

 نماید.سازمان نیز صدق کرده و آن را به سازمان مقلد و سازمان مجتهد تقسیم می

باشد، از فقه دولت بوده و فقه دولت ناظر به مقام تحقق می یجا که فقه کارگزار بخشاز آن. 9

ای باشد که به صورت خاص مقاصد دولت اسلامی گونه فقه کارگزار به لازم است مجموعه احکام

رویکرد و برای این مقصود، توجه به  مقاصد شریعت اسلامی را محقق سازد و به صورت عام

باشد ـ در آن ضرورت مضاعف های رویکرد حکومتی به فقه میـ که خود از ویژگی مقاصدی

بر تضاد رویکرد مقاصدی با رویکرد احکامی به فقه، های غالب مبنی یابد. برخلاف برداشتمی

نماید. بر این اساس، اگر مجموعه فقه کارگزار رویکرد مقاصدی امکان تحقق احکام را حداکثری می

کارآمدی دولت اسلامی را تضمین و حداکثری ننماید، یا تطبیق احکامش بر مصادیق با روش غلطی 

های غلطی استوار بوده است. آن بر مبانی و روش کنندهدستگاه نظری استنباطصورت گرفته و یا 

باشد که موارد ناکارآمد اندک و به صورت ادعای تطبیق غلط بر مصادیق در صورتی موجه می

استثناء باشند و در صورت ناکارآمد بودن احکام در اکثر موارد، تردید در صحت دستگاه نظری 

ل کلان ئعنوان مثال؛ ناکارآمدی فقه فردی در مساآید. بهتر به نظر میکننده آن احکام موجهاستنباط

ل مربوط به نظامات )اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و...( باعث شد تا فقهای ئحکومت و نیز در مسا

 ل کلان تردید نمایند. ئکننده آن برای حل مساعظام در صحت دستگاه نظری استنباط
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ای که احساس یک هارمونی حاصل آید، ونهگفقه کارگزار با کل نظام فقهی به  هماهنگی. 10

ضرورتی است که در آن تردیدی وجود ندارد. آنچه مهم بوده توجه به این نکته است که این 

باشد. منظور از فقه میفقه سیستم هماهنگی در مقام نخست ناشی از هماهنگی فقه کارگزار با 

..( است که کارگزار دولتی در آن ای )اعم از سازمان، کارخانه، اداره و.سیستم، فقه مجموعه

توان با مسامحه از آن با عنوان فقه نظام یاد کرد ـ  باشد. فقه سیستم ـ که میمشغول به کار می

شود باشند نیز میهای غیراکتسابی که مستلزم احکام میفراتر از فقه کارگزار بوده و شامل وضعیت

ناظر به یک سیستم یا  فقه تقنینعنوان مثال؛ داد. به رو، نباید آن را به فقه کارگزار تقلیلو از این

یک سیستم از مواردی است که قبل از بحث درباره فقه کارگزار آن سیستم استنباط  فقه مقاصد

 .باشدشده و حتی حاکم بر آن می

جا که حسب فرض، کارگزار باید در خدمت سیستم باشد و در راستای بدین معنی که از آن

ای استنباط گردند که اولاً با نظام تقنین گونهماید، احکام عمل وی باید به کنش نتحقق اهداف آن 

د. بر این ناولیه سیستم مخالفتی نداشته باشند و ثانیاً در جهت تحقق اهداف سیستم عمل نمای

های یک فقه نظام یاد کرد که در آن مثابه یکی از بخشتوان از فقه کارگزار بهمی ،اساس

-احکام فرد )کارگزار( و احکام سیستم و احکامی که نسبت آن دو را تضمین می ای ازمجموعه

های مختلف در ذیل خود را از طریق بخشد، وجود دارد. معمولًا فقه نظامات، اتصال مجموعه

 بخشند.استنباط احکام اخلاقی متناسب ضمانت می
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 طرحى نو، در تعیین حاكم و مسؤولان دیگر
 (اللهرحمهمنین علامه مصباح یزدیمؤ ل)درآمدی بر نظریه عدو

 )ره(محمدتقی مصباح یزدیعلامه 
 حوزه علمیه قم  فیلسوففقیه و 

 

 
  :چکیده

از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش 

های ارائه شده در زمینه نحوه هایی دارد. از جمله طرحها تفاوتزار در دولت اسلامی با دیگر دولتکارگ

گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی)ره( 

ن کارگزار تعییترین ملاک برای طراحی شده و مهم« عدالت»له أاین طرح با محوریت مسارائه شده است. 

منین در ؤنظریه عدول م»این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جماع علمی از این طرح با عنوان 

ش کارگزاران در مراحل چندگانه تبیین ندر این طرح، فرآیند انتخاب و گزی شود.یاد می« گزینش کارگزاران

های مشابه در این ها و انگارهن طرح با طرحای تشده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزا

« حقوق و سیاست در قرآن»این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب  درزمینه پرداخته است. 

های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه الله در شمارهشاءانشود و آمده است، پرداخته می

  گرفت.مورد بررسی قرار خواهد 

 منینؤعلامه مصباح یزدی، فقه کارگزار، گزینش کارگزاران، نظریه عدول م کلیدی:گان واژ
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 مراحل چندگانه نظریه : مقدمه

نهیم كه به گمان جا درباره شیوه تعیین حاكم و سایر مسؤولان امور، طرحى را پیش مىدر این

هاى ها و كمبودهاى طرحو عیب خودمان با حكم عقل و اصول و مبانى اسلام كاملا سازگار است

 :كهدیگر را ندارد؛ و آن این

اى، از همه مردم خواسته شود كه از میان خود، افراد عادلى در هر ده و شهر و منطقه نخست،

معرفى كنند. هر كسى یك یا دو یا سه یا چند تنى را كه حقیقتاً عادل یافته است  ،شناسندرا كه مى

 .شونددین طریق، گروهى از افراد عادل شهر شناخته مىكند. ببه مركزى معرفى مى

شان به وسیله شیاع مردم و یقینى كه از این شیاع حاصل مرحله، كسانى كه عدالت دومیندر 

ند و كسى آنان را معرفى نكرده است، هست معلوم شده است، سایر عدول شهر را كه گمنام ،آیدمى

شود. البته نسبت تعداد عدول شهر دول شهر تشكیل مىمجمعى از همه ع ،سانشناسانند. بدینمى

اسلامى شود و تربیت  اى كاملاًبه تعداد كل نفوس شهر، در همه شهرها یكسان نیست. اگر جامعه

اسلامى در آن معمول گردد، ممكن است اكثریت قریب به اتفاق افرادش عادل بوده افراد فاسق و 

 .فاجر در آن نادر و استثنایى باشند

افراد عادل شهر، برحسب دانش و آگاهى و تخصص و كارآیى خود،  سوممرحله  در

كشاورزان، كارگران : شوند. به عبارت دیگر، عدول هر صنفى و هر قشرى مانندبندى مىدسته

شوند. ... معینّ و معلوم مى، بازاریان، ارتشیان، فرهنگیان وها، مهندسان، پزشكانها و كارگاهكارخانه

یابد. اعضاى هر انجمن، مجمع عدول شهر، به چندین انجمن فرعى انقسام مىگونه بدین

هاى عادلى هستند كه همه در یك علم و فن و حرفه خاص، تخصص و تبحر دارند، اگرچه انسان

 .میزان تخصص و تبحرّشان یكسان نیست

بندى مرحله، اعضاى هر انجمن برحسب میزان تخصص و تبحر خود، درجه چهارمیندر 

گیرد ـ اعضاى انجمن فرهنگیان ـ كه همه فرهنگیان عادل شهر را در بر مىعنوان مثال؛ بهشوند. مى

 كند. چون همه اعضاى انجمن، فرهنگىبندى مىشان ردهخود را بر طبق میزان دانش و كارآیى

رد را دانند كه براساس چه معیارها و موازینى باید اندازه دانش و كارآیى هر فند به خوبى مىهست

ند، در تعیین اندازه دانش و كارآیى هیچ فردى، از راه هست عادل معلوم و معینّ داشت و چون همه
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كنند. شك نیست كه هر شهرى، خود به شوند و حكم ناصواب نمىعدالت و انصاف منحرف نمى

ونین ها و نیز رئیس و معاها، مدارس راهنمایى، دبیرستانها، دبستانمدیران و رؤساى كودكستان

اداره آموزش و پرورش نیازمند است. آن گروه از اعضاى انجمن فرهنگیان كه براى تصدى 

شوند و در شهر به همین كارها گمارده مى ،مقامات و مناصب نامبرده شایستگى و لیاقت دارند

ند و براى تصدى هست پردازند. اما اعضایى از انجمن كه از این حدود فراترخود به خدمت مى

توانند مىعنوان مثال؛ بهو مناصبى صلاحیت دارند كه مورد نیاز شهر خودشان نیست ـ  مقامات

 .شوندرئیس آموزش و پرورش استان باشند ـ به مركز استان گسیل مى

بدین ترتیب، از هریك از شهرهاى استان گروهى از فرهنگیان عادل كه داراى آگاهى و دانشى 

ها در مركز استان گرد آورند. این گروهسوى مركز استان روى مى به ،فراتر از حد نیاز شهر خود هستند

دهند. این گروه بزرگ، باز افراد خود را برحسب اندازه ترى را تشكیل مىآیند و گروه بزرگهم مى

د. تعدادى از این افراد، براى تصدى مقامات و مناصب اداره كل نكنبندى مىدانش و كارآیى، رده

ورزند. یشوند و در مركز استان خود به خدمت اشتغال من برگزیده و تعیین مىآموزش و پرورش استا

دار مقامات و مناصبى گردند كه در توانند عهدهولى افراد دیگر ـ كه دانش و كارآیى بیشترى دارند و مى

از هاى كشور گروهى شوند. هركدام از استانشان وجود ندارد ـ به مركز كشور فرستاده مىمركز استان

 د.نفرستفرهنگیان عادل و واجد مراتب بالاى دانش و كارآیى خود را به مركز كشور مى

تر فراهم گروهى بزرگ ،اندهاى گوناگون به مركز آمدههاى فرهنگى كه از استاناز مجموع گروه

دى از شوند و تعدابندى مىگفته شد، درجهنیز، به طریقى مشابه آنچه در پیشآید. افراد این گروه مى

شوند آنها براى احراز مقامات و مناصب متعدد و متنوعّ وزارت آموزش و پرورش در مركز تعیین مى

كارآمدترین فرهنگیان عادل و  كنند و بقیه ـ كه دانشمندترین وو در آن وزارتخانه آغاز به كار مى

آیند. از میان كسانى ند ـ به مقام مشاورت رهبر در امور فرهنگى كشور، نائل مىهست باتقواى مملكت

شوند، كسى كه بیش از دیگران به كه متصدى مقامات و مناصب وزارت آموزش و پرورش مى

كارهاى اجرایى اشتغال داشته و از مدیریت و تدبیر بهترى برخوردار است، وزیر آموزش و پرورش 

ار این شورا آن ك. دهندشود. آنان كه مشاوران رهبر در امور فرهنگى هستند شورایى تشكیل مىمى

ور را وضع و است كه به تدریج، جمیع احكام و مقررّات مورد نیاز در آموزش و پرورش كل كش

 .كه شرعیت و قانونیت بیاید، به امضاى رهبر برساندتصویب كند و براى آن
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رسانند و جمیع این مراحل را عملى اصناف و اقشار دیگر نیز همه این امور را به انجام مى

. بدین شیوه، هم همه مقامات و مناصب اجرایى كشور، متصدیان صالح و شایسته، عادل سازندمى

یابد و هم براى هریك از امور و شؤون مملكتى، شوراى قانونگذارى و دانشمند و كارآمد مى

شود و هم آید. هم نیاز جامعه به مسؤولان اجرایى شایسته برآورده مىاى به وجود مىجداگانه

 .گرددبرطرف می به قانونگذاران صالح احتیاج جامعه

گفته آنها نیز به همان ترتیب پیش .عه، یكى هم قشر روحانى استدر میان اقشار مختلف جام

دهند. ند انجمن روحانیون را تشكیل مىهست كنند. آن گروه از عدول هر شهر كه روحانیعمل مى

اى دارد. روحانیون برجستهگسیل مى انجمن روحانیون دانشمندترین اعضاى خود را به مركز استان

از میان خود دانشمندترین افراد را به مركز كشور  ،اندكه از شهرهاى مختلف به مركز استان آمده

ترین روحانیون و فقهاى بدین ترتیب، در مركز كشور گروهى از دانشمندترین و خبره .فرستندمى

كه ملاحظه شد، اعضاى این آورند. چنانمىرا به وجود « مجلس خبرگان»آیند و كشور گرد هم مى

ند و هست شوند كه خود از فقها و روحانیون كشورمجلس خبرگان توسط كسانى برگزیده و معینّ مى

 .ترین روحانیون و فقها را دارندبنابراین صلاحیت و حق گزینش و تعیین دانشمندترین و خبره

ترین و كارآمدترین فقهاى كشور هاى از ورزیدهر حال، مجلس خبرگان ـ كه مجموعه به

است ـ در آغاز كار و قبل از هر امر دیگرى، از میان خود كسى را كه بیش از همه واجد آن سه 

ست كه عقل به طور قطعى كشف ا در اینجاد. گزینبرمى« رهبر»است، به عنوان  گفتهشرط پیش

از  (ع)را اگر امام معصومزی .به رهبرى این فرد اصلح راضى است (ع)كند كه امام معصوممى

دانیم كه شارع رهبرى چنین كسى راضى نباشد، یا باید به نبودن حكومت رضایت داده باشد و مى

رفتن مصالح امت اسلام راضى نیست  مقدس اسلام به نبودن حكومت در جامعه اسلامى و از بین

بود ـ و همین كشف و یا باید به رهبرى فردى غیراصلح راضى باشد ـ كه ترجیح مرجوح خواهد 

 .بخشدقطعى است كه به رهبرى و حكومت فرد اصلح مشروعیت مى

شدن رهبر، گروهى از اعضاى مجلس خبرگان كه تبحرّ در فقه دارند  پس از معینّ و معلوم

كه  شك، فتوایىزیرا بى .شونددهند و مشاوران رهبر در كار فتوا مىرا تشكیل مى« شوراى فتوا»

ترین فقهاى كشور باشد، احتمال جمعى گروهى از زبدهقیقات دستهحاصل مطالعات و تح

 .دادن خواهد بود بازوى مقام رهبرى در كار فتوا« شوراى فتوا»پس  .بودنش بسى بیشتر استدرست
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گروه دیگرى از اعضاى مجلس خبرگان كه به مصالح جامعه اسلامى و شیوه و شگردهاى 

این شورا بر كار شوراهاى  .دهندرا تشكیل مى« راى نگهبانشو» ،قانونگذارى آشنایى بیشترى دارند

كنند، چندگانه دیگرى كه به عنوان مشاوران رهبر در امور و شؤون مختلف جامعه، عمل مى

كه قبلا خاطرنشان كردیم، هریك از شوراهاى متعددى كه مشاوران مقام نظارت خواهد كرد. چنان

ور فرهنگى، شوراى امور دفاعى و جنگى، شوراى شوند، از قبیل شوراى امرهبرى محسوب مى

امور قضایى، شوراى امور كشاورزى و...، در قلمرو تبحرّ و تخصص خود، به وضع و تصویب 

این است كه « شوراى نگهبان»زنند و اساساً كارى جز این ندارند. كار احكام و مقرراتى دست مى

برخلاف اصول و مبانى  ى بررسى كند تامصوبات هریك از شوراهاى مزبور را، از دیدگاه اسلام

مجلس »جمهورى اسلامى ایران نسبت به مصوبّات « شوراى نگهبان»مانند كارى كه  .فقه نباشد

كردن احكام و بازوى مقام رهبرى در كار عرضه «شوراى نگهبان»كند. مى« شوراى اسلامى

 .مقررّات مختلف بر اصول و مبانى فقه اسلام است

ه برعهده همه اعضاى مجلس خبرگان ـ اعم از اعضاى شوراى فتوا و كار مهم دیگرى ك

ممكن است كه رهبر، پس از  .نظارت دقیق بر اعمال رهبر است ،اعضاى شوراى نگهبان ـ است

مدتى كوتاه یا دراز، در همه یا بعضى از سه شرط مذكور دچار ضعف شود یا اساساً فاقد همه یا 

تشخیص  .تر از او براى تصدى مقام رهبرى، پدیدار شودهبعضى از آنها گردد یا شخصى شایست

پس از « مجلس خبرگان»است. « مجلس خبرگان»هریك از این امور در حوزه صلاحیتّ اعضاى 

تشخیص یكى از امور مذكور یا بعد از وفات رهبر، باید جانشین او را معینّ كند. جانشین رهبر 

 .شودمىطبعاً، از میان اعضاى مجلس خبرگان برگزیده 

 امتیازات این طرح

این طرح پیشنهادى براى تعیین حاكم و ولىّ امر مسلمین و دیگر مسؤولان امور، اعم از 

هاى متعارف و . به گمان ما این طرح نسبت به همه طرحبود قانونگذاران، مجریان قانون و قضُات

 .كنیممعمول دیگر مزایایى دارد كه اینك به اهمّ آنها اشاره مى

شود. در نتیجه ، ورع، عدالت و امانت ارزش داده مىااین طرح بیش از هر چیز، به تقو در .1

افراد فاسق، فاجر، فاسد و مفسد از احراز مقامات و مناصب اجتماعى و حكومتى عاجز و ناتوان 

كنندگان متصدیان امور یابند. از سوى دیگر، چون انتخابشوند و مجالى براى ظلم و افساد نمىمى
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شوند و كسانى ند، هرگز تحت تأثیر تطمیع و تهدید واقع نمىهست كتى اشخاص متقى و عادلممل

باشند، یا  كه به كسانى امید بستهآنبى ؛گزینندبرمى ،یابندرا كه براى تصدى امور، حقیقتاً صالح مى

وغ هاى حكومتى موجود، چون همه كسانى كه به سن بلاز كسانى بیم به دل راه دهند. در نظام

تقوا، چه عادل و چه ظالم، حقّ شركت در انتخاب اند، چه متقّى باشند و چه بىقانونى رسیده

صورتان آید. انسانمیع و تهدید فراهم مىمتصدیان امور را دارند، زمینه مناسبى براى تط

تطمیع كنند و با توسل به انواع و اقسام سیرت نیز از این زمینه مناسب، كمال استفاده را مىشیطان

نشانند. اگر بر كرسى ریاست و قدرت مى ،كه را بخواهند و تهدید، با دست خود مردم هر

دادند كه شدند و فقط به نفع كسى رأى مىانتخابگران صاحب تقوا و عدالت بودند، نفوذناپذیر مى

ى و كنندگان متقكه در طرح پیشنهادى ما، چون انتخابیافتند. خلاصه آنواقعاً او را صالح مى

شدن  و فاسدان و مفسدان حتى مجال نامزد خواهند بود شوندگان نیز چنینند، انتخابهست عادل

 راجامعه اقلیتّ یا ، خواه اكثریت جامعه را خواهند داشتبراى تصدى امور حكومتى را هم ن

 تشكیل دهند.

اگر  ثال؛عنوان م: بهدر طرح مذكور، انتخاب و گزینش متصدیان امور چندین مرحله دارد .2

شش مرحله انتخابى بگذرد و اگر  الی اقل باید از پنجحد ،كسى بخواهد رئیس جمهور كشور شود

شش مرحله باید نسبت به خیل عظیمى از همگنان  الی آوریم كه در هر مرحله از این پنجدر نظر 

كه چه رو، كسانى شود. از اینخود، واجد برترى و امتیاز باشد، دشوارى كار تا حدى روشن مى

اى از سه شرط معتبر نامبرده ندارند، این خیال خام را به ذهن خود خطور بسا كمترین بهره

دانند براى نیل به چنان مقصودى، باید از تقوا و كه مى چرا .دهند كه مثلا رئیس جمهور شوندمىن

ب این عدالت بسیار و دانش و كارآیى فراوان برخوردار بود و براى تحصیل این صفات و اكتسا

 .خصایص، عمرى تلاش و مجاهدت لازم است

ترین مقامات و وقتى در جامعه، به تقوا و عدالت بها دهند، چنانچه حتى براى تصدى پایین. 3

گیرد كه به مندى از این اوصاف را ضرورى بدانند، در عموم مردم این انگیزه قوت مىمناصب بهره

به صلاح آورند. برعكس، اگر تقوا و عدالت  را تقوا و عدالت رو كنند و افعال و اخلاق خود

مندى از آن نباشد و اشخاص فاسق، فاجر، قدر شود و نیل به مقامات اجتماعى مشروط به بهرهبى

فاسد و مفسد هم بتوانند ارتقاء رتبه یابند، انگیزه اقبال به حق و حقیقت، به تدریج ضعیف و 
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اى كه ارباب ماند. البته، شكى نیست كه در جامعهشود تا جایى كه اثرى از آن نمىتر مىضعیف

ریاكارى هم گرم و پررونق  نشینند، بازار ظاهرسازى وبینند و بر صدر مىتقوا و عدالت قدر مى

 .ها نیز دیرى نخواهد پاییدفریبىها و مردمبازیاما این نیرنگ ؛شودمى

خود و در قلمرو معلومات خود، در طرح مزبور، هر فردى از افراد جامعه، در حد آگاهى . 4

مجال و حق ابراز رأى و اظهار عقیده دارد، عموم مردم فقط براى شناساندن و تعیین عدول، حق 

خصوص مراتب نازله آن ـ كه مثلا براى امامت به دانیم كه تشخیص عدالت ابراز رأى دارند و مى

اى كه صاحب مردم در محدوده بنابراین، .كند ـ به آسانى میسر و مقدور استجماعت كفایت مى

كنند، جز یابند. عدول نیز، وقتى كه كسان دیگرى را تعدیل مىند مجال اظهار عقیده مىهست اطلاع

كسى كه مدتى با دیگرى مصاحبت و معاشرت  دهند. هردر حوزه علم و اطلاع خود شهادت نمى

یابد كه وى واجد ملكه عدالت درمى ،داشته باشد و كمابیش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد

كه هریك از عدول به چه قشر و صنفى تعلقّ دارد نیز كار مشكلى نیست. . فهم اینخیرست یا ا

عدول هر قشر و صنفى هم وقتى كه میزان دانش و كارآیى هریك از اعضاى گروه خود را معینّ و 

شوند، درباره آنچه مى دارند و در درون گروه خود قائل به مدارج و مراتب مختلفمعلوم مى

تواند شهادت دهد كه فلان دهند. مسلماً یك پزشك عادل مىگویند و رأى مىسخن مى ،دانندمى

 .همكار او واجد فلان مرتبه از دانش و كارآیى است

ها، براساس علم و معرفت و از روى ها و انتخابكه جمیع ابراز رأىكوتاه سخن آن

كند كه از مى پذیرد؛ هر شخصى فقط درباره امورى اظهارنظربینى و بصیرت صورت مىروشن

كند و نباید اظهارنظر نمى ،آنها آگاهى دارد و هیچ شخصى درباره امورى كه از آنها آگاهى ندارد

قهراً براى  ،اى استهاى سیاسى كه انتخابات، عمومى و یك درجهكه در سایر نظامبكند. حال آن

در صورتى كه هرگز  ؛كنندومتى، عموم مردم ابراز رأى مىتعیین متصدیان مشاغل مهم حك

شایستگى چنین كارى را ندارند. درواقع، مردمى كه كمترین آشنایى با علم و فن و حرفه خاصى 

 !ترین فرد آن علم و فن و حرفه را تعیین كنندترین و كارآگاهخواهند برجستهمى ،ندارند

هاى شاهدان عادل ـ كه رأیشان عقلا و شرعاً، یه گفتهدر طرح ما، انتخابات و انتصابات بر پا

طراز كه دانسته شود از میان چند تن همگیرد؛ و براى آنمحترم و مطاع است ـ صورت مى

كسى كه  .نگرندها مىها و شهادتیك براى تصدى منصب خاصى اصلح است، به تعداد بینّهكدام
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دهند طبعاً رجحان خواهد یافت و براى تصدى  هاى بیشترى به شایستگى و لیاقتش شهادتبینّه

آن منصب متعینّ خواهد شد. این شیوه هم معقول و مشروع و خردپسند است و هم موافق 

هایى كه تعدادشان بیشتر باشد دانیم كه در باب تعارض بینّات، بینّه. همه مىاست موازین شرعى

قبل از پیدایش و استقرار حكومت اسلامى ؛ عنوان مثالبهشان مرجحّ خواهد بود. اقوا هستند و قول

اگر اقوال بینّات تعارض  .بایست دو خبره عادل شهادت بدهنددر ایران براى تعیین مجتهد اعلم مى

بیشتر  ،دادندهایى كه به سود وى شهادت مىشد كه تعداد بینّهیافت، مجتهدى اعلم شناخته مىمى

اى هر حال، شیوه پیشنهادى ما شیوه یافت. بهمىطبیعى بود كه انجام  بود. این نوعى گزینش

 .كه در بسیارى از موارد نظیر و شبیه دارداست اسلامى 

اى پیشنهادى ما، نه نیاز به صرف وقت فراوان دارد، نه نیروى انسانى انتخابات چندین درجه. 5

وهاى تبلیغاتى و خواهد، نه محتاج به هیاههاى مالى و مادىّ هنگفت مىطلبد، نه هزینهعظیمى مى

هاى كند و حب و بغضهاى خفته را بیدار نمىتر از همه، كینههاى انتخاباتى است و مهمجنجال

سازد. تعیین عدول یك ور نمىآتش اختلافات و منازعات را شعله انگیزد وپرستانه را برنمىهوى

ند، به هست و مشهورگفته باشد. اشخاص عادلى كه معروف شهر كارى نیست كه مستلزم امور پیش

دهند كه بعضى دیگر از مردم شهر نیز آیند و با گفتن یا نوشتن، شهادت مىآسانى گرد هم مى

ها توسط اشخاص عادل و متقى ها و انتصابند. از این مرحله به بعد هم همه انتخابهست عادل

و انتصابات به افتد. انتخابات پذیرد و طبعاً به هیچ یك از امور مذكور حاجت نمىصورت مى

 .شوداى بسیار طبیعى، تدریجى و آرام آرام و سالم اجرا مىشیوه

هاى سیاسى و حكومتى موجود، انتخابات، مفاسد عظیمى به بار برعكس، در هریك از نظام

كه نظام اسلامى حاكم است و مردم هم، كمابیش با تعلیمات آورد. در همین كشور ما، با آنمى

دارند و به كلى عارى از تربیت اسلامى نیستند، انتخابات طبیعى و سالم در  اسلامى انس و آشنایى

بلكه  ؛ى اسلامى و گزینش رئیس جمهوركار نیست. نه فقط براى انتخاب اعضاى مجلس شورا

مجالس  ،شودهاى گزاف خرج مىپول« مجلس خبرگان»حتى به منظور تعیین فقهاى عضو 

ها و ها، اعلامیهشود، بیانیههاى تبلیغاتى برپا مىو خطابههاى انتخاباتى متعددى براى سخنرانی

گردد. نامزدها و داوطلبان صالح نیز، كه فقط رضاى خداى تصاویر بیرون از حد شمار منتشر مى

اند، به ناچار و از جویند و تنها به قصد خدمت به اسلام و مسلمین پاى پیش گذاشتهمتعال را مى
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زنند تا بلكه بتوانند در آن فضاى غبارآلود و مسموم، خود را ارها مىسر اضطرار، دست به چنان ك

به مردم بشناسانند و آنان را به گزینش خود برانگیزند و اگر كسانى توان انجام تبلیغات را نداشته 

اوضاع  ،مانند. از همین مختصر كه درباره انتخابات مملكت اسلامى خود گفتیمناشناخته مى ،باشند

 .توان قیاس كردگر ممالك و جوامع را مىو احوال دی

و  اكنون، واجد ملكه عدالت نبودهكسى كه ت .ب این انتخابات، همیشه مفتوح استبا. 6

شخص عادل به مجمع  تواند با شهادت دومى ،است اینك صاحب این ملكه ارزشمند گشتههم

یدى شهادت دهند و توانند به عدالت فرد جدعدول شهر راه یابد. همواره عدول یك شهر مى

همچنین، اگر شخصى عادل، دانش و كارآیى . بدین وسیله، او را در جمع خود پذیرا شوند

بیشترى یافت و شایستگى خود را براى تصدى منصبى والاتر نشان داد، فوراً بدان منصب والاتر 

ومى ـ كه ها، نیازى به برگزاركردن انتخابات عمرتبه یخواهد یافت. براى این قسم ارتقا راه

هاى سیاسى موجود، چون آفرین است ـ نیست. در نظاممعمولا بسیار بسیار دشوار و مشكل

 ها و مشقاّت كمرشكنى براى دولت و مردم است، هرانتخابات عمومى، مقتضى تحمل زحمت

شود افرادى كه در این فاصله شود و این به نوبه خود، موجب مىچند سال یك بار برگزار مى

اند تا زمان برگزارى انتخابات عمومى بعدى واجد صلاحیت تصدى مقامات و مناصبى گشته

اى نیست و در نتیجه راه گزینش افراد كه در طرح ما، انتخابات یك درجهمانند و حال آنمحروم ب

 .وسته باز استصالح پی

یكى از مشكلات هر نظام حكومتى این است كه شناختن اشخاص لایق براى تصدى امور . 7

طلبد. در نتیجه گاهى پذیر نیست و تلاش و كوشش فراوان مىگوناگون معمولا به سادگى امكان

طرح  در حالى كه كشور از افراد كارآزموده خالى نیست. در ؛دمانمتصدى مىمقامات و مناصب بى

ماند. هر مقامى براى یافتن كسانى كه مقامات و مناصب ما، هیچ شخص صالحى ناشناخته نمى

خصوص به انجمن تخصصى و به دار شوند، كافى است كه به مجمع عدول زیردست او را عهده

مربوط به آن مقامات و مناصب رجوع كند و از آنان بخواهد كه اشخاص با صلاحیتّ را به او 

اند، به سرعت و بندى شدهتا آنها را به كار گمارد. چون اعضاى هر انجمن، خود رده معرفى كنند

بندى ترین اشخاص را از میان خود برگزیده و معرفى كنند. این ردهتوانند شایستهسهولت مى

دارد كه براى چه مشاغلى نیروى انسانى كه به خوبى معلوم مىحسن دیگرى هم دارد و آن این
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ور موجود نیست؛ و این هشدار خوبى خواهد بود براى اولیاى امور، تا در تربیت كافى، در كش

هر حال، مهم این است كه در جامعه افراد  تصدى آن مشاغل، بیشتر بكوشند. بهبراى  افراد صالح

متصدى كار و بدون استفاده نمانند و از سوى دیگر، مشاغل مختلف بىته، بىصالح و شایس

 .نباشد

لى را دارند ر طرح ما، چنین نیست كه كسانى كه حقیقتاً صلاحیتّ تصدى مشاغهمچنین د. 8

پرستانه و ها و اغراض و مقاصد هوىماندن و یا به علتّ حبّ و بغضه ـ یا به سبب ناشناخت

شیطانى اولیاى امور ـ معطل بمانند و به كارهاى درخور خود گمارده نشوند. كسى كه مجاهدتى 

ز تقوا و عدالت و دانش و كارآیى نائل شده است، خوشحال و شادمان است اى اكرده و به مرتبه

القدر نیست و كسانى كه عزل و چون مجهول ؛خواهد رسید ،كه به آنچه استحقاق آن را دارد

و این بسى مهم است كه افراد  ندهست گیرد، خود متقى و عادلها توسط آنان صورت مىنصب

و مظلومیتّ نكنند و طعم تلخ ناكامى و یأس را در مذاق شدن صالح هر جامعه احساس وازده

 .جان خود نیابند

دانیم كه فتواى معروف فقها ـ در باب دخالت زنان در امور و شؤون اجتماعى ـ این ى. م9

درباره حق  ،این اساس بر. دخالت كنند« قضاوت»و « حكومت»است كه زنان حق ندارند در امر 

دادن زنان براى برگزیدن و زیرا رأى .شودنان، شبهاتى طرح مىشدن زخابكردن و انتانتخاب

شدن زنان همچنین انتخاب .تعیین مسؤولان امور حكومتى، نوعى دخالت در امر حكومت است

یكى « قانونگذارى»كه براى تصدى مشاغل حكومتى و قضایى مشروع نیست، حتى به استناد این

اند. اما باید مجلس قانونگذارى اشكال كردهاز شؤون حكومت است، در عضویت زنان براى 

دانست كه همه این اشكالات و شبهات زمانى وارد خواهد بود كه اصول و مبانى نظرى 

 .كه در طرح پیشنهادى، این اصول و مبانى مقبول نیستپذیرفته شود و حال آن« دموكراسى»

سرنوشت  و حق تعیینهر انسانى بر خود حاكم است « دموكراسى»در نظریه  :كهتوضیح آن

خود را به دیگرى « حاكمیتّ و تعیین سرنوشت»دادن، هر كسى حق خود را دارد و در هنگام رأى

كند. بدین ترتیب، متصدیّان امور حكومتى حق حكومت بر مردم را از خود مردم تفویض مى

ست و رأى اند. به عبارت دیگر، مشروعیتّ حكومت متصدیان امر فقط ناشى از خوادریافت داشته

دادن خود، به حكومت كه زنان با رأىوجود دارد مردم است. بنابراین، جاى این اشكال و شبهه 
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 ناكاند؛ و این كارى شبههاند و بنابراین در امر حكومت، دخالت كردهاولیاى امور مشروعیتّ داده

یگرى نیست؛ دادن هرگز به منزله تفویض حق و مقام و منصبى به د. اما در طرح ما، رأىاست

. پس وقتى كه است دادن به عدالت و تقوا یا دانش و كارآگاهىِ كسىبلكه فقط در حد شهادت

كند؛ و البته احدى نگفته است كه زنان حق دادن نمىكارى بیش از گواهى ،دهدزنى رأى مى

 .دادن را هم ندارندشهادت

، باید گفت كه آنان از تصدى شنداتوانند بكه زنان، متصدى چه مشاغلى مىاما درباره این

شوند تا آن شبهه فقهى پیش شود، منع مىمشاغلى كه یقیناً از امور حكومتى و قضایى شمرده مى

هاى توانند بر حسب شایستگیزنان مى .به دیگر مشاغل، منعى در كار نیستنیاید؛ و اما نسبت 

هاى دخترانه، پرستار یا پزشك نها و دبیرستااخلاقى و معنوى و علمى خود، مدیر و رئیس دبستان

ترین مقامات و ند كه حتى به عالىهست زنان و متصدى بسیارى مشاغل دیگر شوند. زنان قادر

كه مشاور رهبربودن به  چرا ؛مناصب پس از رهبرى ـ كه همان مشاورت رهبر است ـ نائل آیند

بودن مراتب عالى تقوا  هیچ روى دخالت در امور حكومتى نیست. یك زن حق دارد به دلیل واجد

و عدالت و علم و تجربه، به رتبه مشاورت مقام رهبرى ارتقاء یابد؛ و چنانكه معلوم است، این 

تر باشد. جان كلام پایهتر و دونیك از مناصب حكومتى و قضایى نازلمقامى نیست كه از هیچ

د متصدى هر مقام و منصبى، توانندادن دارند و علاوه بر این، مىكه در طرح ما، زنان حق رأىآن

 .كه خلاف شرعى لازم آیدشند، بدون ایناجز مشاغل حكومتى و قضایى ب

هاى موجود در همه جوامع ـ از جمله جامعه خود ها و نابسامانىبخش بزرگى از آشفتگى. 10

ان ایم كه وقتى یكى از متصدیست. بسیار شاهد بودها دلیل و نابجاهاى بىما ـ معلول عزل و نصب

كه دلیل سپارد، متصدى جدید بى آنگیرد و جاى خود را به دیگرى مىامر، از كار خود كناره مى

اى داشته باشد، همه یا بسیارى از صاحبان مناصب و مقامات زیردست خود را عزل كنندهقانع

ر كه افراد جدید، دسازد. شكى نیست براى آنمنصوب مىكند و كسانى دیگر را به جاى آنان مى

علم و تجربه و كارآیى به مرتبه افراد قبلى نائل آیند، مدتى مدید باید بگذرد. طبعاً، در این مدت 

گیرد و سرعت جریان امور كاستى مى ،گیردزمان طولانى، كارها چنانكه باید و شاید، صورت نمى

به كارهاى بسا گسترد. افراد قبلى هم، چهناهماهنگى و نابسامانى بر سرتاسر آن حوزه بال مى

توانند با محیط تازه خو بگیرند و با دیگرى گماشته شوند و آنان نیز، با صرف اوقات فراوان مى
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مسائل و مشكلات آن آشنا و مأنوس شوند. در نتیجه همان وقایع ناگوار، در اینجا نیز تكرار 

خود را باید كارى كرد كه یك مسؤول اجرایى جدید، هرگز نتواند كل نظام زیردست  .شودمى

 .متحول و متبدل كند

یا نصبى بدون دلیل خردپسند و معقول صورت گیرد. در طرح  به عبارت بهتر، نباید هیچ عزل

پذیر نیست. هركسى، از رهبر جامعه اسلامى گرفته تا ما، عزل و نصب نادرست و بیجا امكان

كه گروهى از  ترین مسؤول مملكت، تنها بدین سبب متصدى مقام و منصب خاصى استپایهدون

نظران و كارشناسان عادل و متقى ـ كه از همكاران و همگنان خود او هستند ـ او را براى صاحب

تر از او بخواهد اند. بنابراین، اگر مسؤول والامقامتصدى آن مقام و منصب، اصلح از دیگران دانسته

زد كه براى تصدى آن نظران و كارشناسان مذكور را مجاب و قانع ساباید صاحب ،بركنارش كند

ست كه اثبات چنین مطلبى براى چنان ا تر هم هست؛ و ناگفته پیدامقام و منصب از او شایسته

 .گروهى، كار آسانى نخواهد بود

است؛ لذا افراد  در این طرح، دخالت در امور اجتماعى و سیاسى وظیفه شرعى مردم. 11

دادن مردم به مشاركت در امور رو، براى سوقنكنند. از ایجامعه از مشاركت در كارها استقبال مى

كردن گرفته تا تصدى مشاغل گوناگون ـ نیازى به دادن و انتخاباجتماعى و سیاسى ـ از رأى

هاى وسیع تبلیغاتى نیست. چون روح عدالت، امانت، تقوا، ورع، دیانت و معنویت بر فعالیت

 .خواهد بود ست و همه كارها از قداست برخوردارا فرماجامعه حكم

وقتى در سرتاسر كشور، از روستاهاى دورافتاده گرفته تا شهرهاى بزرگ، از مردم . 12

شود كه از میان خود افراد عادل و متقى را معرفّى كنند، براى آنان این احساس پدید خواسته مى

داده  مشاركت ،ترین امور و امرى كه منشأ همه امور دیگر خواهد بوددر مهم ،آید كه اولامى

جنبانان امور كسانى باشند كه از هر جهت مورد اعتماد و این است كه سلسله بنابر ،اند و ثانیاًشده

ند. پس هر شخصى تا به دیگرى اعتماد كامل و وثوق تامّ نداشته باشد، او را به هست اطمینان مردم

 .كندعنوان انسانى عادل و باتقوا معرفى نمى

ترین امر كنند كه هم در مهمت مزبور، همه مردم احساس مىگرفتن انتخاباپس از پایان

شان قدر و بها داده شده است و هم از این پس، تدبیر ئاند و به آراى تشریك مساعى كردهاجتماع

و چون  خواهد بود كار، دادگر و صالح و مصلحدرستهایى و اداره امور به دست انسان
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ترین، از میان همین افراد صالح و پایهترین تا دونلندمرتبهقانونگذاران، مجریان قانون و قضات، از ب

توان اطمینان داشت كه حتى یكى از مسؤولان امور، نادرست و مصلح برگزیده خواهند شد، مى

 .ستمگر نخواهد بود و بر مردم از روى علم و عمد ظلمى نخواهد رفت

آنان است؛ براى كسانى كه متجاهر به بینند كه تدبیر و اداره امور، واقعاً به دست خود مردم مى

توانند ها بسته است و نمىند، همه راههست ند، تا وقتى كه چنینهست فسق و فجور و ظلم و عدوان

ند ـ و یا هست به كمترین مقام و منصبى دست یابند. از سوى دیگر، براى آنان كه عادل و متقى

 مندند، تا زمانى كه چنینبهره كارآیىاقل، متجاهر به فسق و فجور نیستند ـ و از دانش و حد

دار كارى متناسب با میزان علم و درنگ و به آسانى، عهدهتوانند بىند، راه باز است و مىهست

ند كه هر فردى فقط براساس میزان عدالت و تقوا، علم و دانش هست شان شوند. مردم شاهدتجربه

ان و كارشناسان عادل و متقى تعیین نظرو كارآیى و تجربه خود ـ كه توسط گروهى از صاحب

ند و هیچ چیز دیگرى هست بدیلها بىیابد. این معیارها و ملاكشود ـ مقام و منصب مىمى

شود. براى تصدىّ مقامات و مناصب، نه به بیشتر از آنها نیازى هست و نه به جایگزین آنها نمى

 .دهندكمتر از آنها رضایت مى

یابند. بدبینى و سوءظنّ جمعیتّ خاطر و اطمینان قلب مى از مجموع این ملاحظات، مردم

نسبت به نظام سیاسى و حكومتى جامعه و متصدیان مقامات و مناصب مملكتى ـ كه امرى بسیار 

همه افراد جامعه، حتى متجاهرین به . پذیردمتعارف و رایج است ـ به حداقل ممكن تقلیل مى

تأثیرى ندارند، نسبت به اولیاى امور حسن ظنّ و گونه دخالت و فسق كه در تمشیت امور هیچ

 .هاى دیگر، كمیاب بلكه نایاب استیابند، چیزى كه در جوامع و نظاماعتماد مى

هاى موجود در جهان امروز، كار وضع قوانین برعهده مجلس قانونگذارى است. در نظام. 13

اریم. معمولا اعضاى مجلس، در اینجا، با بررسى و نقد شیوه گزینش اعضاى این مجلس كارى ند

شوند و هرگروه یك كمیسیون را آمدن، به چندین گروه منقسم مىشدن و فراهمبعد از برگزیده

دهد. كار هر كمیسیون این است كه براى بخشى از نیازهاى جامعه، قوانین و مقررّات تشكیل مى

ست كه ا از مجلس شورااى ضرورى را تدوین و تنظیم كند. به عبارت دیگر، هر كمیسیون شعبه

كند و براى آن امر شود و به یكى از امور مملكتى رسیدگى مىاى از نمایندگان تشكیل مىاز عده

مانند كمیسیون امور خارجه، كمیسیون فرهنگ و  ؛كندم قوانین و مقرراتى اقدام مىبه تدوین و تنظی
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دند، آن را بر جمیع كمیسیون بودجه. وقتى كه اعضاى یك كمیسیون قانونى را تدوین كر

كنند. اگر اكثریت قانون، نظرخواهى مى دارند و از آنان درباره آننمایندگان مجلس عرضه مى

شود نمایندگان مجلس به آن قانون رأى مثبت دادند، قانون مزبور از مصوبّات مجلس محسوب مى

ر و تبدیلى روا دارند شود تا در آن حكّ و اصلاح و تغییوگرنه به كمیسیون مربوط بازگردانده مى

و مجدداً به مجلس باز آورند. این كار تا زمانى كه قانون مذكور به تصویب مجلسیان برسد، 

 .شودهمچنان تكرار مى

« مجلس»فایده نیست كه معمولا، مصوبات مجلس شورا باید به تصویب تذكر این نكته نیز بى

شوراى نگهبان قانون »ضى از كشورها و در بع« مجلس سنا»ى دیگرى نیز برسد ـ مانند «شورا»یا 

در كشور ما، پس از پیروزى انقلاب اسلامى ـ تا قانونیت یابد. حال، فرض كنید كه از « اساسى

طرف كمیسیون دفاع مجلس شورا قانونى به مجلس عرضه شد. سؤال این است كه نمایندگان 

نفیاً ابراز رأى كنند. مسأله بیش از دو مجلس از كجا این حق را دارند كه درباره این قانون، اثباتاً و 

یك از نمایندگان، كارشناس امور دفاعى و جنگى نیستند یا بعضى از نمایندگان شقّ ندارد: یا هیچ

یك از نمایندگان شایستگى و حق اظهارنظر ند. در شقّ اول، هیچهست كارشناس این قبیل امور

ر شقّ دوم، فقط آن چند نماینده كارشناس ندارد ـ اعم از اعضاى كمیسیون دفاع و دیگران ـ د

توانند اظهارنظر كنند. در امور دفاعى و جنگى ـ كه طبعاً باید از اعضاى كمیسیون دفاع باشند ـ مى

همین شق دوم، اگر رأى این چند نماینده كارشناس با رأى بقیه نمایندگان مجلس یا با رأى 

رأى »گویند: هاى پارلمانى مىفداران نظامچه باید كرد؟ طر ،اكثریت نمایندگان تعارض یافت

رأى كارشناسان و متخصصین راجح و مطاع : »گویدو عقل سلیم مى« اكثریت را مقدم باید داشت

زیرا  .وانگهى در پذیرش سخن كارشناسان و متخصصین نیز احتیاط فراوان باید كرد .«است

رود در عین حال كه واقع را مىعدالت و تقواى اینان احراز نشده است و بنابراین، احتمال 

 .دانند، خلاف آن را بگویندمى

است كه نه  كه قوانین و مقررّات حاكم در جوامع امروز توسط كسانى وضع شدهخلاصه آن

ست كه ا ناگفته پیداهستند.  اند و نه عادل و متقىبه قدر ضرورت، دانشمند و كارشناس بوده

ه را به سوى مصالح خود رهنمون شود. در طرح پیشنهادى تواند جامعچنین قوانین و مقرراتى نمى

 هر بخش از امور و شؤون مملكتى برعهده یكى از شوراهاى عالىما، وضع قوانین و مقررّات 
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نظران و گروهى از صاحب« شوراى عالى»شوند. اعضاى هر است كه مشاوران رهبر محسوب مى

 ترین افراد جامعهترین و برجستهكارآزمودهكارشناسان عادل و باتقوا هستند كه دانشمندترین، 

لذا در آن علم و فنّ و حرفه خاص، رأیشان معتبر است و قوانین و مقرراتى كه وضع  .ندهست

 .كننده مصالح مردم خواهد بودتضمین ،كنندمى

كه براى جمیع امور و شؤون جامعه « مجلس شورا»هاى حكومتى امروز، علاوه بر در نظام. 14

كه هریك از آنها براى یكى از امور و نیز وجود دارد كند، شوراهاى عالى منفردى ن مىوضع قانو

كند، از قبیل شوراى عالى قضائى، شوراى عالى دفاع، شؤون اجتماعى قوانینى تنظیم و تدوین مى

افتد كه میان رأى مجلس شورا و رأى هریك از این شوراهاى شوراى عالى اقتصاد. بسیار اتفاق مى

كنند كنند یا آنان تصویب مىدهند و آنان تصویب نمىنماید؛ اینان طرحى مىتعارض رخ مى عالى

رو، یك را باید مقدم داشت. از اینپذیرند. به خوبى هم معلوم نیست كه رأى كدامو اینان نمى

شوند و مشكلات فراوانى پیش مسؤولان اجرایى كشور دچار نوعى بلاتكلیفى و سرگشتگى مى

نیست تا این محذورات لازم آید. براى هر بخش از  ادر طرح ما، تنها یك مجلس شور آید.مى

عنوان مثال؛ بهكند. است كه وضع قانون مى« شوراى عالى»امور و شؤون مملكت، یك 

ترین دانشمندان و كارشناسان امور قضایى ـ كه از میان افراد عادل و متقى جامعه برگزیده برجسته

دهند. این شورا همه قوانین و مقررّات مربوط به را تشكیل مى« عالى قضائى شوراى»اند ـ شده

خود،  یدارد تا با امضاكند و بر رهبر عرضه مىمسائل و مشكلات قضایى را وضع و تصویب مى

مقام رهبرى در امور  شوراى مذكور، مشاور عالىدرواقع به آنها قانونیتّ و مشروعیتّ ببخشد. 

یك از امور و شؤون دیگر مملكت نیز یك شوراى عالى، نظیر شوراى عالى . براى هراست قضائى

. تعداد این شوراهاى عالى ممكن است به بیست یا بیشتر بالغ گردد كه هریك وجود داردقضایى 

 .در قلمرو كار خود، اختیار و استقلال تام دارد

شان شروعیتّن بود كه مدانستیم ایوارد مى هاى حكومتى دیگربر همه نظام اشكالى كه ما. 15

سالارى )دموكراسى( حاكم حق حكومت بر خصوص در نظام مردمبه  .گیرداز كجا نشأت مى

فراوانى كه براى رفع  هاىتلاشاز كجا كسب كرده است و  ،انداقلیتّى را كه به او رأى مثبت نداده

طرح ما مردم نیستند كدام به نتیجه مطلوب نرسیده است. در این اشكال به عمل آمده است، هیچ

دهند تا سؤال شود كه حاكم، حق حكومت بر كسانى را كه به حاكم، حق حكومت و ولایت مى
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اى و توسط از كجا دارد. حاكم از طریق انتخابات چندین درجه ،اندكه او را برنگزیده

ه اى كه واجد مراتب عالیه عدالت و تقوا هستند، برگزیدنظران و كارشناسان برجستهصاحب

 .كنندشود، اما این بدان معنا نیست كه مردم حق حكومت و ولایت را بدو تفویض مىمى

یابیم كه اساساً در مرحله نخست انتخابات، رأى عموم مردم ـ و حتى اگر نیك بنگریم در مى

متجاهرین به فسق ـ جز در حصول شیاع و یقین نسبت به عدالت گروهى از افراد جامعه، در امر 

ر نیست. از این مرحله كه بگذریم، سررشته امور به دست عدول مردم است. آنان نیز دیگرى مؤث

یابند و هاى متعددّى انقسام مىاى كه در آن تخصص دارند، به گروهبرحسب علم و فن و حرفه

كند و نباید بكند. یكى از این ست، ابراز رأى نمىا هر گروه، جز درباره آنچه در قلمرو تخصص او

ست. پس از چند درجه انتخاب كه در روستاها، شهرها، مراكز ا گروه روحانیوّن و فقهاها گروه

ترین روحانیوّن و فقها در مركز كشور گیرد، سرانجام برجستهها و مركز كشور صورت مىاستان

 دهند.را تشكیل مى« مجلس خبرگان»آیند و گرد هم مى

ى كسى را كه بیش از سایرین، واجد سه ترین فرد یعنمجلس از میان خود، صالح اعضاى این

چون اعضاى . گزیننداست، برمى« عدالت و تقوا»و « مدیریت و تدبیر جامعه»، «فقاهت»شرط 

بودن سه شرط مذكور، كسى غیر  ند در داراهست ترین افراد جامعهمجلس خبرگان رهبرى برجسته

بر بدین شیوه، هم مطابق معیارهاى از آنان، حق ابراز رأى براى تعیین رهبر ندارد. چون تعیین ره

شود، واقعاً، اصلح كسى كه براى مقام رهبرى برگزیده مى است. عقلى و هم موافق موازین شرعى

و چون اصلح افراد جامعه به رهبرى برگزیده شده  1افراد جامعه براى تصدى این مقام خواهد بود

قدسّ و ولىّ عصر)عج( مأذون است كنیم كه او از سوى شارع ماست، از راه دلیل عقل، كشف مى

 .كه بر مردم حكومت كند

نهایت  .ملاحظه شد كه مشروعیت حكومت و ولایت رهبر ناشى از اذن شارع مقدسّ است

ایم كه در این زمان، خداى متعال به حكومت چه كسى راضى است، از دانستهكه چون نمىآن

عدول مردم فقط در تعیین چنین كسى . دارند ایم كه وى را معینّ و معلومكارشناسان عادل خواسته

                                           
براى شناختن عدول، از شیاع استفاده كند، همچنین تواند به یاد آوریم كه از لحاظ فقهى و شرعى، قاضى مى. 1

نیز فراموش نكنیم كه رجوع به اهل فنّ و متخصّصان، امرى است عقلایى  .فقط شهادت شخص عادل معتبر است

 .دانندها، به حكم قریحه عقلایى خود، رأى كارشناس و متخصص را معتبر و حجت مىو همه انسان
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ند، اینان حداكثر كارى كه هست دخالت دارند و بس. متجاهرین به فسق از این دخالت هم ممنوع

این هم بدان سبب كه از  .شان، عدول مردم را تعیین كنندتوانند بكنند این است كه با شیاعمى

فسق قدر و بها  نباید به رأى شخص متجاهر بهآید. از لحاظ اسلامى، شان یقین به دست مىشیاع

 .داند، خلاف آن را ابراز كندزیرا ممكن است در عین حال كه واقع امر را مى .داد و اعتماد كرد

 .اى نیست كه او را از خیانت باز داردكه واجد ملكه چرا

خداى  شود كه حقّ حكومت و ولایت، از سوىدانسته مى ،ایماز مجموع آنچه تاكنون گفته

پس رهبر حق حاكمیتّ بر همه مردم دارد.  ؛شود، نه از طرف مردمبر تفویض مىمتعال به ره

واسطه، امر و نهى كند، حق دارد مستقیماً و بى تواند عموم مردم راگونه كه مىخداى متعال، همان

كالات یك از اشبنابراین، هیچ .كه كسى را به عنوان حاكم، تعیین كند و بر مردم ولایت دهد

 .شود، بر طرح ما وارد نیستهاى سیاسى و حكومتى وارد مىمتعددى كه بر دیگر نظام

كند، ولایت و این طرح، در عین حال كه همه مصالح اجتماعى مردم را تضمین و تأمین مى

 .داردربوبیتّ خداى متعال را ملحوظ مى
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 قاعده فقهی گزینش اصلح

 سید صمصام الدین قوامی 

 حوزه علمیه قم الادارهاستاد خارج فقه

 رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

 چکیده: 

رود. ترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار میقاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهم

است و اسلام در این  - رفو نه عرفی ص -موضوعی مستنبط « گزینش»شناختی، از لحاظ موضوع

ارائه کرده « گزینش اصلح»سس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب ؤزمینه م

بوده و « الاصلح و فالاصلح»شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون است. از منظر حکم

گزینش »در مناصب رعایت  ها متفاوت است.ها و شغلگانه مناصب، تخصصحکم آن در موارد سه

های کد و در شغلؤها و حرِفَ، لحاظ این مهم مستحب مکد است. در تخصصؤواجب م« اصلح

شورای »کد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد ؤمعمولی، مستحب غیرم

 در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.« تشخیص اصلح

    فقه کارگزار، گزینش کارگزاران، قاعده گزینش اصلح فقه دولت، واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

رود. درواقع فرآیند انتخاب دارای به شمار می« انتخاب»یکی از مراحل مهم در فرایند « گزینیبه»

: 1394کارگماری )ن.ک. قوامی، هکارگیری و بهگزینی، بسازی، بهچهار مرحله از قرار ذیل است: به

 است. « اختیار کردن»و « انتخاب»گزینی در این فرآیند، از به (. مقصود31-156

 است. « گزینش اصلح»گزینی نیز، ترین مسائل مربوط به مرحله بهیکی از مهم

را به مثابه یک قاعده مهم و حیاتی در فقه « گزینش اصلح»له کند مسأمقاله حاضر تلاش می

 گزار مورد بحث و بررسی قرار دهد.کار

شناسی اصلح پرداخته و سپس س و برای وصول به مقصود، ابتدا به موضوعبر این اسا

 را در دستور کار قرار خواهیم داد.  گزینش اصلحشناسی حکم

های الذکر، مبتنی بر طرح بحث در لایهبحث در هر کدام از دو مرحله فوق روش و فرآیند

اللغه، الاداره است. در بخش فقهسیره و فقهالالحدیث، فقهالقرآن، فقهاللغه، فقهمختلفی از قبیل: فقه

العین ای را نصبهالقرآن، مبانی قرآنی و آیگیرد. فقهشناختی مورد بحث قرار میمباحث مفهوم

مورد  الحدیث، موضوع مورد بحث را در میان منابع حدیثی و ادله رواییده است و فقهخود دا

مین و متشرعه محور ارزیابی و بررسی موضوع السیره، سیره معصودهد. در فقهکنکاش قرار می

 ورد نظر است.الاداره، جنبه عینی و عملیاتی متحقیق است و در نهایت در فقه

شناختی آن در مسأله تحقیق، بررسی حکمی و حکمشناختی در ادامه پس از تبیین موضوع

مورد پاسخگویی و  ها و ابهامات بحث،دستور کار قرار گرفته و در بخش پایانی، برخی از پرسش

 روشنگری قرار خواهد گرفت.  

 شناسی اصلح و صالح. موضوع1

افعل تفضیل از صالح  . این واژهترین استبه معنای شایسته در لغت اصلح اللغه:فقه. 1.1

 .صالح به معنای نافع هم استعمال شده است باشد. همچنینمیاست که ضد طالح و فاسد 

ترین است و ترین ترجمه برای اصلح، شایستهشایع .د بودپس اصلح به معنای انفع خواه

نیز شود؛ مفاد اصلی شایستگی آهنگ با صلاحیت، به معنای شایستگی معلوم میهم

 است. «رسانینفع»
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ولی  ،آیات متنوعی وجود دارد «عبد صالح»و  «عمل صالح»در قرآن کریم از القرآن: . فقه1.2

القاعده در هر عصر و علی .شودبا عمل صالح شناخته میاز اصلح بحث نشده است. عبد صالح 

ترین کار است و البته دهد که نافععرصه، عبد اصلح یک نفر است و لابد عمل اصلح انجام می

طبق قانون الهی باید همراه ایمان به خدا و کتب  و کندعمل صالح به تنهایی عبد را صالح نمی

وَ الَّذينَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا » باشد: ان و عالم غیب و...آسمانی و رسولان الهی و آخرت و فرشتگ

و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام دادند، آنها را در ؛ الصَّالحِاتِ لنَدُخْلِنََّهمُْ فيِ الصَّالحِينَ 

کند که صالح این آیه به فرمول مهمی دلالت می (.9 )عنکبوت:« زمره صالحان وارد خواهیم کرد!

 فردی است که ایمان و عمل صالح دارد.

حضرت و  (19)نمل:  سلیمانحضرت  ،(83)شعراء:  ابراهیمحضرت مدیری همچون  پیامبرانِ

خواهند که در لیست صالحین داخل یا ملحق شوند، و این از خدا می( نیز 101)یوسف:  یوسف

و  کندجانشین صالح می رساند و نیز حضرت ابراهیم درخواستپیوند مدیریت و صالح بودن را می

 .(101-100)صافات:  خواندو او را از صالحان می دهدخداوند اسحق را به او بشارت می

بارزترین مصداق برای صالحان، پیامبران هستند که آیات حاوی نام مقدس آنان با وصف صالح 

(، 196)اعراف:  «لكْتِابَ وَ هوَُ يتَوَلََّى الصَّالحِينَاللَّهُ الَّذي نزََّلَ ا إنَِّ ولَيِِّ»در آیه  ؛عنوان نمونههمراه است. به

به این  شود؛معرفی می سرپرستی خداوند تحت تولیت و پیامبر اکرم)ص( به عنوان یکی از صالحان و

کند. ولایت پیامبر اکرم)ص( معنا که خداوند در تولیت و مدیریت خویش صالحان را گزینش می

وَ »خوانیم: می و فرزندانش )ع(راهیمهمچنین در مورد حضرت اب است. «گزینش اصلح»مصداق بارز 

 «رةَِ لمَنَِ الصَّالحِينَمنَْ يرَغْبَُ عنَْ ملَِّةِ إبِرْاهيمَ إلِاَّ منَْ سفَهَِ نفَسْهَُ وَ لقَدَِ اصطْفَيَنْاهُ فيِ الدُّنيْا وَ إنَِّهُ فيِ الآْخِ

که در دنیا مصطفی و برگزیده است در آخرت در  شود که ابراهیم)ع(از این آیه تفقه می(. 130)بقره:

یعنی چون صالح بوده و اصلح، پس مصطفی هم بوده است و این آیه نیز  .شودلیست صالحین ثبت می

وَ وهَبَنْا لهَُ »خوانیم: در آیه دیگری در مورد فرزندان آن حضرت نیز می دلالت دارد. «گزینش اصلح»بر 

(. همچنین در آیات متعدد دیگری درباره انبیا 72)انبیاء:  «وَ كلُاًّ جعَلَنْا صالحِينَ إسِحْاقَ وَ يعَقْوُبَ نافلِةًَ

؛ 10)تحریم:  وح و لوطکنیم؛ پیامبرانی از قبیل حضرت نمختلف الهی تعابیر از این دست را ملاحظه می

(، 46و  39: عمران)آل عیسى و الیاس ،یحیى ،زکریاّ(، حضرت 50(، حضرت یونس )قلم: 76-74انبیاء: 

 . ( و...27)قصص:  شعیب(، حضرت 86-85م: انعا) ادریس و ذاالکفل ،اسماعیلحضرت 
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 ،اندپیامبران دارای حکم بوده و اکثر نوعدقت در آیات فوق بیانگر این نکته مهم است که 

اند و در زمره صالحین و بعضی حکومت و صالح بودن را با هم مطالبه یعنی حاکم و مدیر بوده

بندی حساب آید و در یک جمعهتواند مبنایی وحیانی برای شایستگی مدیران باین می اند وکرده

است که  «گزینش اصلح»توان گفت که گزینش پیامبران با وصف صالح بودن آنان در حقیقت می

چرا که خداوند در گزینش پیامبران سراغ غیراصلح نرفته است و  .مدلول اصلی این آیات است

اند که در منصب خطیر رسالت و نبوت مورد اختیار و ان اصلح افراد زمان خود بودهاین یقیناً

 اند.گزینی در سازمان خداوندی قرار گرفتهاصطفاء و به

گونی ادر قرآن کریم برای صالحان اوصاف متعدد و گون در قرآن: صالحاناوصاف برخی 

واْ سوَاَءً مِّنْ أهَلِْ الكْتِاَبِ أمَُّةٌ قاَئمةٌَ يتَلْوُنَ ءاَياَتِ ليَسُْ» مبتنی بر آیات ؛عنوان مثالبرشمرده شده است. به

يؤُمْنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَمِْ الاخَرِِ وَ يأَمْرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَ ينَهْوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ وَ يسُاَرعِوُنَ  اللَّهِ ءاَناَءَ الَّيلِْ وَ همُْ يسَجْدُوُنَ

برای صالحان قابل  ذیلهای ویژگی(، 114-113عمران: )آل «أوُلْئَكَ منَِ الصَّالحِيِن فىِ الخْيَراْتِ وَ

، سجده، تلاوت آیات خدا، یدارزندهشب، مه(ئقا تجمعیتی که اهل قیام هستند )ام شمارش است:

در  )مسارعه پیشی گرفتن در کارهای نیک، امر به معروف و نهی از منکر، ایمان به معاد، ایمان به خدا

اهل عبادت و معنویت است و نیز اهل قیام و مسابقه در خیررسانی یا  «صالح» ،. بنابراینخیرات(

  .منکر( )امر به معروف و نهی از تر اهل سیاست و مدیریت استهمه مهم و از ،باشدرسانی میخدمت

این  فاقاًاست و ات ترتر و اصلحشایسته ،تر باشدبه طور طبیعی هر که در امور فوق برجسته

 ؛ندوشمیها در پیامبران به شکل عالی وجود دارد و به همین علت از صالحان محسوب ویژگی

بلکه اصلح زمان خود هستند و اختیار و اصطفاء آنها به معنای گزینش اصلح است که توسط 

 خود مبنایی وحیانی برای گزینش اصلح است. ،این گیرد وخداوند انجام می

سالاری است و اینکه انداز جهان و مدیریت آینده نیز نشان از شایستهوعده نهایی و چشم

 :گیرندعهده میرب «الاصلح فالاصلح»با سلسله مراتب مدیریت آن را  شده،صالحان وارث زمین 

 (.105نبیاء: )ا« وَ لقَدَْ كتَبَنْا فيِ الزَّبوُرِ منِْ بعَدِْ الذِّكرِْ أنََّ الأْرَضَْ يرَثِهُا عبِاديَِ الصَّالحِوُنَ»

در اوصاف  ذیلتوان به چیدمان میو با عطف توجه به منابع تفسیری،  بندیدر یک جمع

ف ی، انجام وظاپیروى از اوامر انبیاء، انجام کارهاى مثبت و سازنده و مفید صالحان دست یافت:



 
 

 
 

35 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
  /

تان
مس  و ز

ییز پا
  

139
9

  

حسن استقامت نفس خود در گانه انبیاء و شهدا و صدیقین یعنی رهبری و تبلیغ و قربانی، سه

، قیام همتّ در طاعت، شایسته در عقیده و کار خود، عمل و مصلح و مقوم نفس خود یا دیگرى

کسى که خود و عمل خود را و مصلح ) لیاقت و آمادگى براى کرامت اللَّّهبه صلاح و تقوا، 

های صالح از منظر آیات و مفسران (. آنچه گذشت برخی از اوصاف و خصائص انساناصلاح کند

هر فاسدی »کما اینکه  «هر صالحی مصلح است»این پیام را دارد که  هاویژگی. بخشی از قرآن بود

گونه که شعیب همان ،ها خواهد انجامیدلذا گزینش صالحان به اصلاح امور سازمان، «مفسد است

قوَمِْ قالَ يا » گوید:می ذیلگونه مند بهای قانونجمله ،خود را از صالحان معرفی نموده بود )ع(پیامبر

ما أنَهْاكمُْ عنَهُْ إنِْ  منِهُْ رزِقْاً حسَنَاً وَ ما أرُيدُ أنَْ أخُالفِكَمُْ إلِى بيَِّنةٍَ منِْ ربَِّي وَ رزَقَنَي أرَأَيَتْمُْ إنِْ كنُتُْ علَى

اراده »این  و(. 88)هود:  «إلِيَهِْ أنُيبُ إلِاَّ باِللَّهِ علَيَهِْ توَكََّلتُْ وَ  أرُيدُ إلِاَّ الإْصِلْاحَ ماَ استْطَعَتُْ وَ ما توَفْيقي

 ها قرار گیرد.سازمان باید راهبرد و قاعده کلیه مدیران و «اصلاح امور از رهبر و مدیر صالح

إنْ »گیرد: مورد اشاره قرار میدر قرآن  «گزینش اصلح»یکی از مصادیق عالی  ؛عنوان مثالبه

بكُمُا وَ إنِْ تظَاهرَا علَيَهِْ فإَنَِّ اللَّهَ هوَُ موَلْاهُ وَ جبِرْيلُ وَ صالحُِ المْؤُمْنِينَ وَ تتَوُبا إلِىَ اللَّهِ فقَدَْ صغَتَْ قلُوُ

حضرت ، «منینؤالمصالح»در حدیث است که مراد از (. 4)تحریم: « المْلَائكِةَُ بعَدَْ ذلكَِ ظهَيرٌ 

 یاین دلیل و (؛74: 5، 1416)بحرانی،  ستا علی)ع( است که گزینش اصلح خدا و رسول او

 .است وحیانی برای گزینش اصلح در منصب وصایت و وزارت و جانشینی و محکم

سوره نساء که حاوی اصطلاح  69ای از اخبار در ذیل آیه فهیدر طا الحدیث:. فقه1.3

عدة من »شود: اشارتی مینکات و ملاکاتی طر ح گشته است که به برخی از آنها  ،است «صالحین»

الله في بامحمد لقد ذكركماانه قال لأبي بصير: يا  (ع)اللهبن سليمان عن أبى عبد سهل بن زياد عن محمدأصحابنا عن 

« قاًحسَنَُ أوُلئكَِ رفَيِ فأَوُلئكَِ معََ الَّذيِنَ أنَعْمََ اللَّهُ علَيَهْمِْ منَِ النَّبيِِّينَ وَ الصِّدِّيقيِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِيِنَ وَ »كتابه فقال: 

صالحون فتسموا بالصلاح كما في الآية النبيين، و نحن في هذا الموضع الصديقون و الشهداء، و أنتم ال( ص)اللهفرسول

در این  (.468: 3، 1368)قمی مشهدی،  و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة الله عزوجلسماكم

گذاشته و همین  )ع(بیتاهل حدیث شریف صالحین را اسمی الهی دانسته که خداوند بر پیروان

های گوناگون را یرا باید مطابق این عنوان صلاحیتز .مایه سنگینی وظیفه و تکلیف آنها شده است

حسن بن در روایتی دیگر آمده است:  در خود نهادینه کنند تا تسمیه صالحین بدون مسمی نباشند.

قال: ان لنا في ليالي الجمعة لشأنا و ذكر حديثا  (ع)أحمد بن محمد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبى جعفر
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فأَوُلئكَِ »الله قد سماك صالحا حيث يقول: الله فانطويلا و في آخره قلت: والله ما عندي كثير صلاح قال: لاتكذب على

يعنى الذين آمنوا بنا و  «الصَّالحِيِنَ وَ حسَنَُ أوُلئكَِ رفَيِقاًمعََ الَّذيِنَ أنَعْمََ اللَّهُ علَيَهْمِْ منَِ النَّبيِِّينَ وَ الصِّدِّيقيِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ 

ای توسط امام باقر)ع( پاسخ داده شده است در این حدیث شریف به شبهه )همان(. (ع)بأميرالمؤمنين

داند که داند و از مصداق صالح خود را خارج میکه مخاطب ناامیدانه خود را خالی از صلاحیت می

با این  ،کنی که خداوند تو را صالح نامیده استچرا دقت نمی :کند کهورد نظر استناد میامام به آیه م

گیرند. مطابق این منین)ع( صالح نام میؤمنان به امیرالمؤویژه مهبیت)ع( و بمنان به اهلؤمعنا که م

منان مصداق ؤیعنی شیعه است و این م ،بیت استمن به اهلؤفرمایش صالح کسی است که م

 حین مندرج در آیه شریفه هستند.صال

وَ منَْ يطُعِِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ فأَوُلئكَِ معََ الَّذيِنَ أنَعْمََ اللَّهُ علَيَهْمِْ »خوانیم: در حدیثی دیگر در همین زمینه می

وَ الشُّهدَاءِ المقتولين في سبيل ، وَ الصِّدِّيقيِنَ الذّين صدقوا في أقوالهم و أفعالهم، منَِ النَّبيِِّينَ: الذّين في أعلى عليّيّن

این عبارت مدلول صریحی در (. 461)همان:  وَ الصَّالحِيِنَ: الذّين صلحت حالهم، و استقامت طريقتهم، اللهّ

در  .خصوص صالحین دارد که قول دهم در میان اقوال نقل شده از این مدلول گرفته شده است

م این واژه را ارائه داده است که طبق این مفهوم جا به مصداق توجه نشده است و تنها مفهواین

ای دارد و حال و احوالش مساعد ثر و اصلاح شدهؤح کسی است که حال و روز مفید و مصال

گویا  ؛است و طریقه و برنامه و خط مشی مداوم و با استقامتی دارد و بر صراط مستقیم است

 سوَيًِّا علَى أمََّنْ يمَشْي وجَهْهِِ أهَدْى مكُبًِّا علَى فمَنَْ يمَشْيأَ» حالش مطابق بخش دوم این آیه است:

 (.22)ملک:  «صرِاطٍ مسُتْقَيمٍ 

صالحین در اخبار و عبارات فوق از لحاط مفهوم به کسانی توان گفت: بندی میدر یک جمع

 گری مفید است و سلیقه و برنامهراهی دارند که حالت اصلاحهاطلاق شد که حال مفید و روب

ره شیعیان قرار دارد و مصداق یمستقیمی دارند و از لحاظ مصداق اعم از معصومین)ع( و در دا

منین)ع( است که در آیه چهار سوره تحریم هم مصداق ؤویژه امیرالمهبارز آن ائمه اطهار)ع( ب

 معرفی شده بود. «منینؤالمصالح»

اند که ها معرفی شدههترینالبته در بعض احادیث از رسول خدا)ص( با صیغه افعل تفضیل ب

 ی ازترین را از آن شناخت و ملاک برای گزینش اصلح در بعضتوان در یک عبارت شایستهمی
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: 74، 1403)مجلسی،  ...«أصَلْحَُ النَّاسِ أصَلْحَهُمُْ للِنَّاسِ وَ خيَرُْ النَّاسِ منَِ انتْفَعََ بهِِ النَّاسُ »...: ابعاد قرار داد

113.)  

، عهده داشته استرعنوان یک قاعده نبوی که مدیریت مدینه فاضله را بباید به  به این مهم

و تحلیل آن این است که  النَّاسِ منَِ انتْفَعََ بهِِ النَّاسُ صلْحَهُمُْ للِنَّاسِ وَ خيَرُْ النَّاسِ أَأصَلْحَُکه  پرداخت

آورد و مانع فساد و یوجود مه ترین مردم کسی است که بیشترین اصلاح را در بین مردم بصالح

 .گشاترین مردم استترین و گرهشود و بهترین و نافعرشد آن می

خداوند در گزینش خود  .عقلایی است گزینش اصلح امری عقلانی و :السيرهفقه .1.4

 شود بانمی شویم.میگزیند و این را از واژگان اختیار و اجتباء و اصطفاء متوجه ها را برمیبهترین

رسول خدا هم که خود بهترین فرد  .ح برای منصب نبوت فرد صالح را خداوند برگزیندوجود اصل

علی)ع( را به عنوان اصلح افراد برای جانشینی خود  ،زمان و مختار و مصطفی و مجتبی است

گونه همین - ولو بعدها از اصلحیت بیفتند -و به همین ملاک سایر کارگزاران را  ،برگزیده است

منتهی معیار  .المللی استج است و این ملاکی بینیره عقلا هم گزینش اصلح رادر سی برگزید.

 .اصلحیت ممکن است از دل وحی و عصمت بهتر به دست آید

ای در سابقهمدنظر این تحقیق است، که  «گزینش اصلح»اصطلاحی از و معنا  :الادارهفقه. 1.5

زیرا  .اسخی و امثال آن فاقد جامعیت است اسلام ندارد. مراد این است که گزینش اعلم یا اتقی یا

الله بعد از خیر خلق» ،«العلماء اذا صلحوا»خوانیم: می چرا که در حدیث .اعلم همیشه اصلح نیست

به توانست مناسب باشد که هم می «گزینش خیر»هستند و البته  «اللهاذا فسدوا شر خلق»و  بوده «ائمه

با ملاحظات سازمانی ، است که همان بهترین «ترینشایسته»صلح مراد ما از ا .است «گزینیبه»معنای 

 است. براساس نظام شایستگی، تر رواج بهتر گزینش اصلح در ادبیات مدیریتیبهتر و از همه مهم

و بر همین اساس  ،یید صلاحیت یا احراز صلاحیت استأبحث از ت ،در انتخاباتعنوان مثال؛ به

شود و امتیازی است تا اصطلاح گزینش اصلح را اب واقع میصالح و اصلح مورد تشخیص و انتخ

 ازد و منافاتی ندارد.سبه خصوص که جامعیت آن با ادبیات شرعی می ؛ترجیح دهیم

یا مستحب است واجب آیا  :ال است که گزینش اصلح چه حکمی داردؤالاداره این سفقه مهم

 ؟است
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ود که به عنوان موضوعی مستنبط و نه شناسی بموضوع ،مورد تفقه قرار گرفت کنونآنچه تا

سس است و واژگان ؤعرفی صرف مورد استنباط قرار گرفت و دانسته شد که اسلام در گزینش م

 شود.میعصاره آنها به گزینش اصلح منتهی  کند که نهایتاً ای را عرضه میویژه

 گزینش اصلحشناسی حکم( 2

رسد که بدانیم نوبت به این می ث کردیم،بعد از اینکه نسبت به موضوع اصلح و شخص صالح بح

شرع مقدس در رابطه با انتخاب و گزینش شخص اصلح چه نظری دارد و چه حکمی را برای آن 

حکم شرع در گزینش اصلح »کند؟ پرسش این بخش مشخصاً عبارت است از اینکه: بار می

 .رویمبرای پاسخ به سراغ ادله می «.چیست؟

لْ منِْ شرُكَائكِمُْ منَْ يهَدْي إلِىَ الحْقَِّ قلُِ اللَّهُ يهَدْي للِحْقَِّ أَ فمَنَْ يهَدْي إلِىَ قلُْ هَ» :القرآنفقه. 2.1

بگو: آیا هیچ یک (؛ 35)یونس:  «فمَا لكَمُْ كيَفَْ تحَكْمُوُنَ الحْقَِّ أحَقَُّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّنْ لا يهَدِِّي إلِاَّ أنَْ يهُدْى

کند! آیا کسى کند؟! بگو: تنها خدا به حق هدایت مىى حق هدایت مىاز معبودهاى شما، به سو

شود کس که خود هدایت نمىتر است، یا آنبراى پیروى شایسته ،کندکه هدایت به سوى حق مى

 کنید؟!شود، چگونه داورى مىمگر هدایتش کنند؟ شما را چه مى

  :است به شرح ذیل ،تیجهاین آیه دارای دو بخش صغروی و کبروی و یک ن :وجه استدلال

 . فالله احق ان يتبع؛ نتیجه: من يهدي الي الحق احق ان يتبع؛ کبری: الله يهدي الي الحقصغری: 

یات و مصادیق زیادی تطبیق دهد که بر صغردست میه مهم کبری است که یک قاعده کلی ب

 .تبعیت استاحق در  و به همین علت« استخداوند هادی به حق » اینکه جمله از .کندمی

پیامبران و صالحان که به حق  مانند .احق در تبعیت است ،کس دیگر هم به حق هدایت کندهر

 ،کند و خودش نیاز به هدایت داردنسبت به کسی که هدایت به حق نمی پس ؛کنندهدایت می

مْ كيَفَْ ما لكَُ فَ » :فرمایدن میآاین برهان آنقدر بدیهی است که قرنتیجه  .احق در تبعیت شدن هستند

 «.تحَكْمُوُنَ

براى  ،کندکسى که هدایت به سوى حق مى ع؛من يهدي الي الحق احق ان يتب» :بیان کبری

یک ملاک است که شایستگی و احقیت در  «هدایت به سوی حق«. »تر استپیروى شایسته
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هدایت بلکه نیاز به  ؛کندنسبت به کسی که هدایت به حق نمی ،آوردرهبری و هدایت دیگران می

لکه او فاقد شایستگی ب ؛تر استولی هادی به حق شایسته .ندهست نه اینکه هر دو شایسته ،دارد

تا لغو در  ،دانندرا منسلخ از تفضیل می «احق»ها صیغه لذا خیلی .الصلاحیه استاست و مسلوب

أنَفْسُهِمِْ وَ أزَوْاجهُُ أمَُّهاتهُمُْ وَ أوُلوُا باِلمْؤُمْنِينَ منِْ  النَّبيُِّ أوَلْى»مانند این آیه:  .کلام حکیم پیش نیاید

أوَلْيِائكِمُْ معَرْوُفاً  كتِابِ اللَّهِ منَِ المْؤُمْنِينَ وَ المْهُاجرِينَ إلِاَّ أنَْ تفَعْلَوُا إلِى ببِعَضٍْ في الأْرَحْامِ بعَضْهُمُْ أوَلْى

زیرا  .از تفضیل منسلخ است «اولی»ن آیه صیغه در ای (.6)احزاب:  «كانَ ذلكَِ فيِ الكْتِابِ مسَطْوُراً

نه اینکه حق  ،که در جریان توارث با وجود یک طبقه از اولواالارحام طبقه دیگر حقی ندارد

 کمتری نسبت به طبقه اولی دارد.

نه اینکه صلاحیت کمتری نسبت به  ،غیرهادی فاقد صلاحیت رهبری است ،این اساس بر

 احق داشته باشد. 

صلاحیت ست که ا برخوردار باشد، آیا بدین معنا اگر کسی هدایت کمتری :الحدیثفقه. 2.2

توان سراغ هادی و صالح می ،یا با وجود اهدی و اصلح؟ آولی نه به اندازه دیگری ،هدایت را دارد

قاَلَ رسَوُلُ اللَّه: منَْ » پاسخ آن را از رسول خدا خواهیم شنید: ؟رفت و او را برای هدایت برگزید

: 1لایحضره الفقیه، )صدوق، من «لَّى بقِوَمٍْ وَ فيِهمِْ منَْ هوَُ أعَلْمَُ منِهُْ لمَْ يزَلَْ أمَرْهُمُْ إلِىَ سفَاَلٍ إلِىَ يوَمِْ القْيِاَمةَِ صَ

 «قاعده سفال» ،عبارات مختلف نقل شده است اکه ب )ص(،از این فرمایش حضرت رسول(. 378

معنای سقوط و حرکت قوم و جامعه به سمت اسفل و انحطاط به . سفال توان استخراج کردرا می

این است که با وجود اعلم و  ،برگشتیعنی سراشیبی حتمی و بی «یزللم» است و علت سفالِ 

این  .اعم از اینکه این غیراصلح، خود صالح یا فاسد باشد، عهده بگیردراصلح غیراصلح امامت را ب

 .ه فاسد نشده استکه مقید ب چرا .فهمیمرا از اطلاق می

غیر او را گزینش  ،شود که با وجود اصلحواجب می ،در نتیجه برای پرهیز از سفال و انهیار

. از است ناپذیرزیرا تن دادن به سفال توسط هر مدیریت و حاکمیتی حرام و معصیتی جبران .نکرد

یراصلح مؤیدات این قاعده سفال که به لزوم گزینش اصلح و حرمت و عدم جواز گزینش غ

أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّ أحَقََّ النَّاسِ بهِذَاَ الأْمَرِْ أقَوْاَهمُْ » منین)ع( است:ؤالماز حضرت امیر ذیلفرمایش  ،دلالت دارد

 .(172خطبه  البلاغه،)نهج ...«وَ لكَنِْ أهَلْهُاَ يحَكْمُوُنَ علَىَ منَْ غاَبَ عنَهْاَ ...علَيَهِْ وَ أعَلْمَهُمُْ بأِمَرِْ اللَّهِ فيِهِ 
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 و الناساحق اینکه و آیدمی دست به خلافت در اصلح گزینش لزوم خوبی به عبارت این از

 حقیقت در است. فرد ترینعالم و ترینقوی امت، امامت و خلافت تصدی برای فرد ترینشایسته

الاترین حد از ب واجد کس هر و است رهبری مسئولیت برای مشروعیت شاخصه دو قدرت و علم

آنچه  .او احق است )با انسلاخ از تفضیل( و با وجود او دیگری صلاحیت ندارد ،لم و قدرت استع

عبارت بعدی است که اگر کسی زیر بار اصلح و حق نرفت و بیعت  ،کندرا تقویت می ااین مدع

برد شود که حق را بپذیرد و الا با او نگو از او خواسته میوگر است و اول از طریق گفتفتنه ،نکرد

 .شودمی

به خوبی روشن است که اگر گزینش اصلح در خلافت وجوب نداشت، این داغ و درفش و 

صرف سازگار  و با استحباب و رجحانِ ،و تهدید علامت وجوب است ،تهدید معنا نداشت

در انتخاب امام و رهبر همه  کند که اولاً کید میأمدعا را ت ،و باز آنچه در ادامه آمده است ؛باشدنمی

فما الی »بعد با عبارت  .اطراف باید حاضر باشند و مشارکت کنند تا زمینه گزینش اصلح فراهم شود

کند که کسی حق تخلف از کید میأزند و باز تمهر حتمیت بر این شیوه گزینشی می «ذلک سبیل

 تواند به هم بزند و بعد جنگ و مجازات با کسی که مدعی است ولی اصلحنتیجه را ندارد و نمی

وجوب  شود که ابتدائاً ای که نکث و نقض بیعت کند. ملاحظه مینیست و دیگری بیعت کننده

 شود تا تثبیت شود.سپس با قرائن متوفره پوشش داده می شود وگزینش اصلح اثبات می

 ترین نتیجه از کلامله لزوم گزینش اصلح، اصلیأرسد که مسنظر می به ،بر این اساس

به همان بیان که در  ؛و هیچ دلالتی بر صحت گزینش غیراصلح نداردمنین)ع( است ؤالمامیر

که صیغه احق که گذشت « وجوب گزینش اصلح»یونس در اثبات مدعی خود  35استدلال به آیه 

و به معنای این است که غیرافضل و  ،خالی از تفضیل است ،در آیه و کلام حضرت استفاده شده

یعنی با وجود  .دی امامت و هدایت و رهبری نیستاصلح و لو فاضل و صالح، محق برای تص

. اعلم( گزینش دیگران باطل و حرام و تصدی و قبول او هم همین حکم را دارد اصلح )اقوی و

و دیگران با حضور او فاقد مشروعیت دارد برای تصدی  ،اصلح که اقوی و اعلم استپس 

جرای امور مسلمین به مقبولیت و ولی برای شروع به کار و ا .مشروعیت گزینش در امامت هستند

ولی این  ؛اقبال عمومی نیاز دارد و ممکن است غیراصلح در فضای تبلیغاتی، مقبولیت کسب کند

 شود.در تصدی امامت کافی نیست و اقدامات او نامشروع حساب می
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اصلح زمان  ذیل،امثال طالوت هم طبق سند  .لزوم گزینش اصلح مخصوص معصومان نیست

في تفسير علي بن »: شودند و در نتیجه توسط خدا مبعوث و توسط پیامبر خدا معرفی میاخود بوده

جعفر: وَ زادهَُ بسَطْةًَ أي فضيلة و سعة فيِ العْلِمِْ وَ الجْسِمِْ و كان أعلم بني إسرائيل في وقته و إبراهيم بإسناده إلى أبي

إذا قام الرجل فبسط يده رافعا لها نال رأسه قال وهب أجملهم و أتمهم و أعظمهم جسما و أقواهم شجاعة و قيل كان 

كان ذلك قبل الملك و زاده ذلك بعد الملك فلَمََّا فصَلََ أي خرج من مكانه و قطع الطريق بالجنود اختلف في 

الجهاد عددهم قيل كانوا ثمانين ألف مقاتل و قيل سبعين ألفا و ذلك أنهم لما رأوا التابوت أيقنوا بالنصر فتبادروا إلى 

طور که همان (.435: 13)مجلسی، همان، « قالَ يعني طالوت إنَِّ اللَّهَ مبُتْلَيِكمُْ بنِهَرٍَ أي ممتحنكم و مختبر

در عصر خود  شود طالوت جامع تمامی صفات عالی برای فرماندهی لشکر بوده وملاحظه می

ر پست خودش اصلح بوده ولی د ؛هرچند برای پیامبری اصلح نبوده ؛فرد بوده به اصلح و منحصر

 بلکه دلیلی بر لزوم گزینش اصلح ،یدؤاین م .شده استگزینش خدایی نمی در غیر آن حالت،و 

یعنی دیگری صلاحیتش برای تصدی منصب مورد  .کندنفی ماعدا می ءاینجا اثبات شیدر  .است

 ؛رهبری نیست این قاعده منحصر در امامت و هدایت وکه دهد و نیز نشان می ؛شودنظر نفی می

 .شودبلکه مناصب دیگر را از غیرمعصوم نیز شامل می

« الاصلح فالاصلح» که بر قاعده دیگری به نام «لزوم گزینش اصلح»قاعده : الادارهفقه. 2.3

آثار سازمانی مثبتی را درپی دارد که تحول و  قابل است،استوار است و به ادله شرعیه استنباط 

طبق این قاعده تا  .آوردآورد و سازمانی دگرگون را پدید میپیش میتکامل قطعی را در سازمان 

 عنوان مثال؛به .ماندچنان در سمت خود باقی میهم ،کسی اصلح است و اصلح از او ظهور نکرده

کند و تغییر نمی ،یس دولت که به علت ظهور اصلح تغییر کرده استئبا تغییر ر ،اگر وزیر است

که او هم همیشه از اصلح افراد موجود در همکاران خود این مهم آن است فایده  .نباید تغییر کند

که مطابق عدالت سازمانی است و هرکس در  ،شوددر نتیجه سازمان اصلح می ؛کنداستفاده می

جای خودش است و سازمان به مثابه اورانیوم با غنای عالی است که انفجاری از خدمت و 

البته همه باید همت کنند تا این قاعده معجزگون  .دآوراثربخشی و پیشرفت را پدید می

 .جو شودوسازی آن جستهای پیادهسازی شود و راهفرهنگ

های خرد و فراگیری آن در سازمان «وجوب گزینش اصلح»لازمه قاعده بودن  گفتنی است

یت و ای شرعی است و باید مورد تبعچون قاعده ؛شود و قابل اجرا است و باید اجرا بودهکلان 
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. این مهم رسدبه تدریج به اجرای کامل می «اهم فالاهم»هرچند طبق قاعده  .تقلید قرار گیرد

در سطح رهبری  عنوان مثال؛به شده مورد آزمایش قرار گیرد.« پایلوت»در یک سازمان  دتوانمی

مقدس  ما شاهد اجرای این قاعده هستیم که مردم به تبعیت از شارع . در این ردهانقلاب اسلامی

امام راحل را به عنوان اصلح انتخاب کردند و مزایای آن را دیدند و چشیدند و پس از رحلت آن 

پس  ،مجلس خبرگان رهبری توفیق اعمال این قاعده را پیدا کرد و با معرفی فرد اصلح ،امام همام

گذرد به این مند کرد و هرچه میکام و بهرهآن انقلاب و انقلابیون را شیرین از تشخیص درست،

 .شویممصداق اتم اصلح بیشتر موقن می

قابل اجرا است و قانون اساسی که توسط فقها و مراجع دینی و این قاعده شود معلوم می

کار تشخیص و معرفی فرد اصلح را به عنوان سازو «مجلس خبرگان رهبری» ،خبرگان نگاشته شد

لح را به این مجلس سپرد و کار را روشمند اعمال قاعده گزینش اص در رهبری را قرار داد و عملاً 

های مختلف چه اشکالی دارد که چنین سازوکاری برای تشخیص اصلح در رده. و هدفمند کرد

عهده رتشخیص اصلح را ب ،در هر منصب که خبرگانی گرد هم آیند و ه شودسازمانی در نظر گرفت

آن واقعا خبره در  یر گیرد و اعضاکه زیرمجموعه مدیریت معادن انسانی هر سازمانی قرا ،بگیرند

 تشخیص اصلح باشند.

این فرآیند که از نیل تا طور به  ؛سازی و اصطناع استفرآیند به ،کندآنچه کار را آسان می

 ؛کندکند و چه بسا کار را تمام میکمک شایانی به تشخیص اصلح می زد،پرداپرورش صنیع می

حداکثر این است  .دهدگزینی قرار میاختیار دستگاه به در چرا که دستگاه اصطناع، اصلح را عملاً

شود که اگر ملاحظه می .کند تا اصلح آن برگزیده شودکه چند گزینه نزدیک به هم را معرفی می

های پیاپی گزینشی کار را برای یکدیگر میسور و ممکن حلقه ،به شکل سیکل امدادی نگاه شود

اگر  ،در انتخاب شهردار می شهر و روستا است که نوعاًسازند. نمونه خوب دیگر شورای اسلامی

به آسانی گزینش اصلح را در منصب  ،های سیاسی بچربانندملاحظات فنی و صنفی را بر جنبه

و  ،توانند تعبیه و نهادینه شوندها میچنین شوراهایی در کلیه رده ،کنند. بنابراینشهرداری اعمال می

 .همت کنند «لحوجوب گزینش اص»به اعمال قاعده 

 «لزوم گزینش اصلح»های ناظر به قاعده ( پرسش3
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 .اجتهادی قرار گیرندـ الات فرعی متنوعی را در پی دارد که باید مورد پاسخ فقهی ؤاین قاعده س

  اینکه: الاتی از قبیلؤس

 گیرد؟های سازمانی را در بر میشغل قلمرو این قاعده کدام مناصب و -

 گزینش غیراصلح چه حکمی دارد؟ ،حدر صورت استنکاف اصل -

می دارد )فارغ از حکم شرعی تصدی و پذیرش منصب توسط غیراصلح چه حک -

 کنندگان(؟گزینش

سالاری و نیز مخالف مردم ،ها استکه طولانی شدن پست ،آیا این قاعده و لازمه آن -

 گرایی نیست؟شکوفایی استعدادها و جوان

 ونه است؟شخیص اصلح در هر منصب چگروش ت -

 شده است؟کم و کاست اجرا میآیا در زمان حکومت معصومین این قاعده بی -

 یا اجرای این قاعده به طور کامل امکان دارد؟آ  -

 مجمع یا شورای تشخیص اصلح در هر سازمان دارای چه ماهیت و ترکیبی است؟ -

 بقای اصلحیت صاحب منصب، تکلیف چیست؟ در صورت تردید در -

 و... -

 گيرد؟هاي سازمانی را در بر میشغل قلمرو این قاعده كدام مناصب و. 3.1

های مدیریتی و ریاستی مثل منصب محدود به پست .منصب با شغل متفاوت است: اللغهفقهیک. 

سازمان را در بر  یفعالیتی است فراگیر که کلیه اعضا ،، ولی شغلاست مدیر کلی یا معاونت

شوند و حتی صاحبان منصب هم فارغ از منصب ازمان حساب میگیرد که به علت آن عضو سمی

در حقیقت هر  .بیکار حساب نشوند ،که اگر از منصب خود عزل شدند ،خود دارای شغل هستند

که چون ... تایپ کردن و ،دفترداری ،نگهبانی ،مثل اپراتوری ؛شغل بیانگر نوعی خدمت است

تواند تخصص یک مهارت است که هرکس میالبته  .شودشغل نامیده می ،آوردمشغولیت می

شود که برخی به علت داشتن آن نخبه سازمان می یولی محدود به بعض اعضا ،داشته باشد

ولی به علت  ،شوند و ممکن است یک متخصص منصبی هم نداشته باشدمحسوب می

زار افمثل تخصص در توسعه نرم ،تحصیلات یا تجربه و ممارست تخصصی را حیازت کرده باشد

ها با تحصیلات و تخصص البته نوعاً .سیساتأت یافزارها و یا تکنیسین در بعضو نگهداری نرم
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تجزیه و تحلیل شغل و منصب و تخصص خود امری نهادینه شده در  اصولاً  و مدرک همراه است

های خاص خود را دارد و کارکرد آن این است که مدیریت منابع انسانی است که روش

کند تا صاحبان مناسبی برای مشاغل و ناگون مورد نیاز سازمان را تحلیل میهای گوفعالیت

 .ها مبادرت نمایندبه این فعالیت مناصب پیدا شوند و

مانند آیات  ،در قرآن کریم برای شغل و منصب و تخصص آیاتی وجود دارد :القرآنفقهدو. 

یا جبایت زکات که  ،شودرده مینام ب ...اء و غواص ومربوط به مدیریت حضرت سلیمان که از بنّ 

که از زبان  ،کار عاملان زکات است که در آیه مصارف زکات آمده است و نیز منصب وزارت

داری که از زبان حضرت یوسف خطاب و یا از تخصص خزانه ،حضرت موسی صادر شده است

  .به عزیز مصر ارائه شده است

ها و ها، صنعتمعرفی حرفه که برای« س کتانیالاداریه ادریتراتیب»در کتاب  :السیرهفقه سه. 

آمار بسیار دقیقی از امور نامبرده آورده است  ،ها در حکومت پیامبر)ص( تدوین شده استسمت

ترین آنها در دولت رسول)ص( نام برده ها تا درشتکه از ریزترین مشاغل و مناصب و تخصص

در حد خودش است و نیز  ل شغلکه نشان از نوعی تجزیه و تحلی ،ده استداو شرح 

 البلاغه و فروغ ولایت و الغارات و امثال آنها به مناسب زمان آنکه در نهج )ع(منینؤالمامیر

ها مانند امارت و وزارت و شود. این مشاغل و مناصب و حرفهحضرت به طور اجمال اشاره می

علوی وجود  نبوی والسر و سفیر و کاتب و صاحب اللواء و... در هر دو سیره قضاوت و صاحب

 ها وجود دارد.شده در سازمان در شکل مدرن و تکثیر موارد که اکنون همان دارد

این مناصب و مشاغل هر کدام تعریف و تحلیل خاص خود و هر کدام وزن  :الادارهفقهچهار: 

حال  .که باید به دقت سنجش شود تا صاحب مناسب آن پیدا شود ،و قد و اندازه خود را دارد

ها ف و تخصصرَّ شامل مشاغل و مناصب و حِ «لزوم گزینش اصلح»ل این است که قاعده سؤا

 شود یا منحصر در مناصب است؟ می

 .رسد این امکان وجود دارد که برای همه موارد اصلح را پیدا کرد و در نظر گرفتبه نظر می

راهبردهای سازمانی  جو کرد و ناامید نشد ووهمیشه بهترین وجود دارد و باید جست ،به هر حال

البته  .کندخداوند هم کمک می .ریزی نیروی انسانی به سمت انتخاب اصلح پیش بردرا در برنامه
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. 2؛ مناصب. 1 بندی کرد:طبق قاعده الاهم فالاهم و الاصلح فالاصلح رده ذیل و ترتیبتوان به می

 .مشاغل عادی. 3؛ هاها و حرفهتخصص

ثیری است که در صورت اعمال قاعده گزینش اصلح، أت و تترتیب فوق براساس درجه اهمی

آمدی سازمانی نقش بسزایی را دارند که به طور طبیعی از مناصب شروع در اثربخشی و کار

که همین هم در مناصب کلان مثل  ،تر میسور استجوی اصلح در آنها بیشوشود که جستمی

که  چرا .تر استتر و ممکنران و... مهمیس دولت و وزیران و استانداران و سرلشکئرهبری و ر

تر تر و آسانجوی اصلح در میان رقبای محدود منطقیوباشد و جستیه محدودتر میضطراف قا

اقل برای شروع حدو  ،ها کمتر استتعداد مناصب نسبت به تعداد مشاغل و تخصص است و

کرد. البته باید از فرهنگ این قانون را در تمام مراتب اعمال  توانمی خوب است و به تدریج

که در داستان استانداری مکه مکرمه پس از فتح آن توسط  گونهآن ،کمک گرفت نیزمعنویت 

وَّ قلُْ رَّبِّ » رسول خدا)ص( اتفاق افتاد که در پی گزینش اصلح بود و دعای زیر را خواند:

و (؛ 80)اسراء:  منِْ لَّدنُکَّْ سلُطْاناً نَّصیراً لی مخُرَّْجَّ صدِقٍْ وَّ اجعَّْلْ مدُخَّْلَّ صدِقٍْ وَّ أَّخرْجِنْی أَّدخْلِنْی

و با صداقت خارج ساز! و از سوى خود،  ا )در هر کار،( با صداقت وارد کنپروردگارا! مر»بگو: 

 .«حجتى یارى کننده برایم قرار ده!

استاندار اصلح برای نصب  ،«سلطان نصیر»آمده است که مقصود حضرت از در برخی تفاسیر 

 ه او معرفی و ظاهر کرد.را ب« عتاب بن اسید»بوده است که خداوند  در مکه

که  چرا .کندین حالت معنوی در صورت فرهنگ شدن، زمینه را برای ظهور اصلح آماده میا

درجه سقوط  نتریطلبی به پایینطلبی و قدرتدر سایه این فضای معنوی حسادت و ریاست

از لوازم  ،انجامدنگ سازمانی که به تولید معنویت میمدیریت فره .کندکند و اصلح ظهور میمی

 باشد.تر مدیریت میویژه در ادبیات مدرنبه ،لاینفک سازمان

کید با قاعده الاصلح أوجوب و لزوم گزینش اصلح در مناصب آکد است و این ت ،به هرحال

 گیرد.فالاصلح مورد تشکیک و تدریج قرار می

باشند و نسبت سبت به مشاغل انسب به قاعده اصلح میها هستند که نبعد، تخصص در رده

تواند به گونه مشارکتی انجام البته کارهای مبتنی بر تخصص می .به مناصب در درجه بعد هستند
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گاهی از مقوله  .شودبر کارآمدی افزوده می ،ترپذیرد و ارائه خدمت است و البته هرچه متخصص

و اگر ، شودهم تخصص باشد که از مقوله منصب می ایفکر و طراحی است و اگر سرپرستی عده

کند کار چند نفر در معرض قرار گیرند که عقل حکم می ،از مقوله کار را به کاردان سپردن است

ها و سیسات را در شرکتأها و تماشین .ترین محول شود و شرع هم با آن موافق استبه حاذق

و راجح است که کار به اعلم سپرده شود و هرچه  لذا مطلوب ؛سپارندها به داناترین میسازمان

تر است و با کمترین هزینه و وقت با فرد امین ،درجات معنوی و تعهد در کنار تخصص باشد

 .دهدکیفیت بالایی انجام می

ها البته در زمینه تخصص .توان فرد حفیظ و علیم را اصلح دانست و کار را به او سپردلذا می

 .دهدولی عقل عرفی، برتر را ترجیح می ،رساندجود اصلح کار را به سامان میانسان صالح هم با و

روند و در نوبت طولانی ترین میشبیه پزشکان که بیماران با مشورت کارشناسان سراغ حاذق

واجب است با مشورت دو خبره یا در داستان انتخاب مرجع تقلید که رجوع به اعلم  .نشینندمی

 «وجوب رجوع به اعلم»ولی حکم شرع  ،کنندیدا میپمقلدان اعلم را  .است که در فتاوا هم آمده

از  بوده ومردمی  بلکه ؛عد سازمانی ندارداست و بُ «وجوب گزینش اصلح»است که مؤید قاعده 

های موجود قبیل رجوع جاهل به عالم است که قانونی عقلی و عقلایی است که در کلیه تخصص

کنندگان رجوع به شود و طبع مراجعهبه متخصص آن فن مراجعه میدر اجتماع و فنون گوناگون 

 اعلم است.

چون با  ،به شکل پروژه است که نوعاً  ،کنندها را گزینش میهایی که متخصصولی در سازمان

 ،برترین خدمات را به مردم عرضه کنندکه ند هست ظفؤها مسازمان المال سروکار است وبیت

لزوم »لذا قاعده  .کار گیرنده از باب مقدمه واجب اصلح متخصصین را بکه ند هست ظفؤبنابراین م

به  در مناقصات و مزایدات نباید صرفاً ،بر همین اساس .حاکم است نیزاینجا در  «گزینش اصلح

به نوع واجب باید اقل حد ،جوی اصلح بودوبلکه باید در جست ؛ای اکتفا کردابعاد مادی و هزینه

اصلح کسی است که بیشترین و  ،«م للناسهاصلح الناس اصلح»که طبق قاعده  چرا .کرداحتیاط و اکید 

تر از تشخیص اصلح جو و تشخیص آن آسانوسازی و کارگشایی را دارد و جستبهترین چاره

ولی آیا رجوع به عالم با  .سیره عقلا هم بر رجوع به اعلم است ،به هر حال .در مناصب است
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کد است و این ؤلذا حکم نهایی استحباب م .دلیلی بر آن نیافتیمست؟ اوجود اعلم معصیت و قبیح 

 احتیاط خیلی خوب است که طبق قاعده اصلح عمل کنیم.

به دخول آن در قاعده  اتوان به آسانی فتوکار مشکل است و نمی ،اما در خصوص مشاغل

آیا مباح است ولی  .هاکد مثل تخصصؤنه به استحباب م نه به وجوب مثل مناصب و ،اصلح داد

باید ذائقه شرع را سنجید  ،ولی به هرحال .شاید چندان تفاوت نکند است، کیدأیا مستحب بدون ت

در غیر این مشاغل کارهایی فاقد تخصص عرفی هستند و  .و رضایت شارع را لحاظ نمود

دی که هرکس کارهای موسوم به یَّ  ،بنابراین .شوندها میمحکوم به حکم تخصصصورت 

البته منصب و تخصص هم در دید سازمانی شغل به معنای اعم حساب  ،انجام دهد تواندمی

پیدا کردن مصداق برای  ،ولی شغل به معنای اخص که نه منصب است و نه تخصص ،شوندمی

 .آن سخت است

حتی نگهبانی و باغبانی و کارگری در  .زیرا با یک دقت هیچ شغلی خالی از تخصص نیست

 پرتاب کردن یا بار کشیدن و نامه رساندن و چایی آوردن و پذیرایی کردنسازی که آجر ساختمان

ولی  .هر کدام آداب و تعالیمی دارد که در چارچوب توانمندسازی باید آموزش داده شود و... هم،

باز هم بهتر است قوی و  ،با یک مسامحه اگر شغلی مصداق برای منصب و حرفه و تخصص نشد

عیب پیامبر، در نگاه اولیه استیجار موسی)ع( را به پدرش شعیب)ع( چه بسا دختر ش .امین باشد

که دیده بود او خوب آب  چرا ؛برای یک شغل عادی بدون تخصص بوده باشد ،کردمعرفی می

 گونه گفت:لذا به پدرش این .پاک و امین و عفیف استکشد و قوت بدنی دارد و نیز چشممی

یکى از آن دو (؛ 26)قصص:  «جرِهُْ إنَِّ خيَرَْ منَِ استْأَجْرَتَْ القْوَيُِّ الأْمَينُقالتَْ إحِدْاهمُا يا أبَتَِ استْأَْ»

توانى استخدام کنى آن کسى پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسى را که مى»)دختر( گفت: 

 .«است که قوىّ و امین باشد )و او همین مرد است(!

مطرح  گزینی و خیرگزینین مشاغل عادی باز بحث بهدر همیکه شود ملاحظه می ،این اساس بر

لذا  .سازی از لوازم آن استپیامبرانه که الگودهی و ملاک خصوص در این صحنه کاملاًبه  .است

های فراوان در به این علت که دقت ،کارگیری اصلح نموده کید بأتوان حکم به استحباب بدون تمی

باعث اخلال در روند معیشت و بازار کار افراد عادی شود که صبح زود  گزینش اصلح ممکن است

روز برای  صف کشیده و منتظر کارفرمایی هستند که از راه برسد و خود را به او تحمیل کنند و برای آن
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کند تا حد امکان از مصالح و منافع سازمانی هم ایجاب می ،البته از سوی دیگر. آوری کنندعیال خود نان

 حکم به استحباب در استخدام صاحبان مشاغل مناسب است. ،بنابراین .گزینی غفلت نشودبه

حکم شرعی اعمال قاعده گزینش : میله اول به سه جواب رسیدأبندی در پاسخ به مسدر یک جمع

کد و در مشاغل عادی استحباب ؤها استحباب مکد، در حرف و تخصصؤاصلح در مناصب واجب م

  .خواهد بود

س آن مربوط به مناصب و أرو هستیم که قطعه برش یافته رهدر حقیقت با یک مخروط روب

ها و قطعه زیرین مشاغل عادی هستند که از کیفیت به کمیت تنزل قطعه میانی مربوط به تخصص

وط و در کل مخر کند و در مجموع قاعده الاصلح فالاصلح از بالا به پایین در هر قطعه اولاً پیدا می

 .انداحکام استنباطی هم به همین طراز ردیف شده حاکم است و ،ثانیاً

 گزینش غيراصلح چه حكمی دارد؟ ،در صورت استنكاف اصلح. 3.2

 له دو بخش دارد:أاین مس

 منحصر و اصلح اینکه فرض با خصوصبه  است، حرام که ،ستنکاف اصلح از تصدیا اول.

اند، توسط خود او به حاکم نوشته افضل قاضی معرفی وملز از جواهر، و شرائع صاحب. است فردبه

 مصالح و بردارد را باری بتواند کند! گویا ابا و باشد نیاز او به و شود مطالبه او از اینکه به رسد چه

شانه  1یعنی از یک تکلیف واجب )واجبات نظامیه( ؛ولی شانه خالی کند ،کند اصلاح را مسلمین

یک گناه کبیره است مثل فرار از جبهه که از گناهان  ،به هر حال .ماز کندمثل اینکه ترک ن ،خالی کند

اگر کسانی در خود توان  :گویندکبیره است. امام راحل در منشور روحانیت نسبت به اینگونه افراد می

باید  ،اگر به هوای اجتهاد در حوزه بمانند ،امامت یا قضاوت ببینند و جامعه به آنها نیاز داشته باشد

 این نهیب مؤیدی بر فتوای فوق است.  )ن.ک. منشور روحانیت(. اخذه الهی باشند!ؤنتظر مم

باید گفت که  ،طبق قاعده الاصلح فالاصلح ،به هر تقدیر اگر اصلح از تکلیف سر باز زد دوم.

گویا نفر اول مفقود یا معدوم شده باشد و بر بعدی حکم  ،شودبر رده بعدی واجب می طبیعتاً

 شود.ی میاصلح جار

                                           
احکامى که بر پایۀ مصالح و مفاسد نوعى بنا نهاده شده؛ بسان واجباتى که حفظ نظام زندگى مردم به آنها . 1

  شود.یاد مى« واجبات نظامیهّ»گرى، خیاطى و دیگر واجباتى که از آنها به شکى، ریختهبستگى دارد؛ چونان: پز
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 ؟)فارغ از حكم شرعی گزینش كنندگان(تصدي و پذیرش منصب توسط غيراصلح چه حكمی دارد  .3.3

 له دو بخش دارد:أاین مس

زیرا طبق  است. و معصیت حرام که اصلح وجود با غیراصلح کنندگانگزینش حکم اول.

 ودر غیرموضع  ءضع شیو .انداند و مرتکب ظلم شدهعمد این کار را انجام داده با علم و ،فرض

افضل را منزوی و جامعه را از  گیرد وکه تفضیل مفضول بر فاضل نام می اندانجام دادهکار قبیحی 

إنَِّ »: شوداند و این خیانت به امت است و بدترین غش حساب میفیض وجود او محروم کرده

 . (72: 7، 1408)محدث نوری، « غشُِّ الأْئَمَِّةِأعَظْمََ الخْيِاَنةَِ خيِاَنةَُ الأْمَُّةِ وَ أفَظْعََ الغْشِِّ 

 است اثم بر اعانهگران نسبت به گزینش اصلح، وجود با غیراصلح مسئولیت پذیرش .دوم

 اخلال و نابخشودنی گناهی و بوده الناسحق که است، اصلح حق تضییع و تقوی خلاف که

 بوده مطلوب خدمت مایه اصلح که چرا .رودمردم به شمار می به مطلوب رسانیخدمت در

شود و باید طلب الله حساب میبه سازمان مربوطه است که از حق نسبت اجحاف و است

 غفران کرد.

واجب  ،به عنوان مقدمه واجب ،اگر استنکاف او باعث رجوع به اصلح شود ،اما از سوی دیگر

نداشته باشد و ولی اگر استنکاف او اثری  )واجب، گزینش اصلح است(، است که استنکاف کند

همراه با  ،اضطرار به عنوان ثانوی و ،مانندسازمان و ارباب رجوع از اصلح همچنان محروم می

باید چنان ولی هم ،به عنوان عدم اخلال به خدمت باید بپذیرد ،گراناستغفار برای خود و گزینش

به هر شکل زمینه را  مدیریت سازمان را وادار کند که اصلح را برگردانند و ،از باب امر به معروف

 د. نبرای گزینش او مهیا کن

سالاري و نيز شكوفایی مخالف مردم وها طولانی شدن پست ،آنآیا این قاعده و لازمه . 3.4

 گرایی نيست؟استعدادها و جوان

تالی فاسدی دارد که عبارت است از  «وجوب گزینش اصلح»ال ناظر به این است که قاعده ؤاین س

اصلح  که ممکن است به این زودی شاهد ظهور چرا ؛«مدیریت اصلح در منصبطولانی شدن »

نشین مشاهده یک نفر در قدرت و اینکه استعدادهای جوان نیمکت .شودکننده مینباشیم و خسته

کم کم ،شود و با کهنسال شدن اصلح فعلیشوند و استعدادهای آنان کشته و سرکوب میمی

عناصر صالح هم با وجود  ای باشد و ازلذا بهتر است دوره .گرددگرایی منسوخ و منسی میجوان
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اصلح و جانشین کردن به جای او گردش و چرخش قدرت را باعث شویم و به همه میدان بدهیم. 

 «!به استحباب آن قائل شویم ،نتیجه اینکه به جای وجوب گزینش اصلح

ن برآن افزود و همین ابهامات است تواای از توالی این قاعده است که باز هم میاین خلاصه  

 گوییم:اما در پاسخ می .کندکه بحث را حول این قاعده مهمه اداریه بارور می

و به  ،رجوع و رعیت است ارباب و سازمان نفع به کاملاً  اصلح، مدیریت شدن طولانی اولاً:

مهم پیشرفت  .مندی را باعث خواهد شدعلت هماهنگی با تکوین از امدادات معنوی نیز بهره

 مین است.أجامعه به نحو احسن است که با تصدی و تبوء اصلح در منصب این غرض ت

 و است، سابق اصلح انعزال باعث ظهورشان طبیعی طور به که هستند اصلح اگر دیگران، ثانیاً:

 توانند با اصلح مشارکت کنند ومی ،اندو اگر به اصلحیت نرسیده ؛گیرندشرعا به جای او قرار می

زیرا کسب  ؛و چه بسا همین امر باعث ظهور اصلحیت در آنها شود ،عهده بگیرندرمعاونت او را ب

ترین عناصر در احراز صلاحیت و اصلحیت است. که خود از اصلی ،کنندتر میتجربه و مهارت بیش

میان  روشن است که در این لازم است همه به اصلح کمک کنند. ابه عنوان اعانه بر و تقو ،بنابراین

 شود.ارد. اگر جوانی اصلحیت پیدا کرد، مقدم بر دیگران میدتی بین جوان و غیرجوان وجود نواتف

 ،بنابراین قدرت. نه است خدمت فرهنگ اسلامی، مدیریت در حاکم سازمانی فرهنگ :ثالثاً   

کنند و با هم خدمت رود و دیگران هم مشارکت میح بالا میاصل تصدی وجود با خدمت ضریب

زیرا مقدمه  .برند و این مشارکت واجب استکنند و درجه خدمت به خدا و خلق را بالا مییم

 خدمت به خلق است که واجب است.

 شده است؟قاعده اجرا  عصر حضوریا در آ ؟چيستروش تشخيص اصلح در هر منصب  .3.5

اصلح در هر سازمانی تشکیل شورا یا مجمعی از خبرگان اهل تشخیص  تر گذشت،چنانکه پیش

شود که در یک سلسله مراتب سازمانی زیرمجموعه خبرگان رهبری است که تشخیص اصلح می

 «مجامع خبرگی سازمانی» ،عهده دارد و از شعب زیر مجموعه آنررا در رهبری و ائمه جمعه ب

اع نیز مطلع ج اصطنیپردازد و این مجمع از نتااست که به تشخیص اصلح در هر رده و رشته می

ف یاز سازوکار و وظا صلاحیت تشخیص اصلح دارند و ثانیاً این مجمع اولاً یخواهد شد و اعضا

 .سازدبرند که تشخیص را برای آنها ممکن و میسور میهایی بهره میو برنامه
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 مبنای فقهی این گونه مجامع. 3.5.1

متخصص در آن  ماهر و مسلط و اهل حل و عقد در هر رشته هستند و ،اهل خبره :اللغهفقهیک. 

اند و برای کسانی که در این باشند که در اثر ممارست و تجربه و کار علمی به این حد رسیدهمی

 باشند. میمرجع  ،رشته فاقد خبرگی هستند

هل ا - ای است که دلالت بر رجوع به اهل ذکرآیه« الذكر ان كنتم لاتعلمونفاسئلوا اهل» :القرآنفقهدو. 

 شود.ای میکه شامل هر خبرگی من جمله تشخیص اصلح در هر رده و رشته ،کندمی -خبره

رسول خدا)ص( برای تشخیص اصلح در استانداری مکه به خدا  - چنانکه گذشت –همچنین 

حضرت موسی  نیز .)واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا(کند درخواست سلطان نصیر می کند ورجوع می

 چرا )واجعل لي وزيرا من اهلي(کند که مایه پشت گرمی او باشد رخواست وزیر اصلح و اهل میاز خدا د

هیچ کس صلاحیت ندارد که مثل خبیر و آگاه، تو را آگاهی  )ولاينبئك مثل خبير(که خداوند خبیر است 

ر و خبره اسرائیل به اشموئیل پیامبر به عنوان خبیدهد. بر همین اساس است که وقتی گروهی از بنی

 الله()اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيلکنند که فرمانده نظامی برای آنها تشخیص دهد و معرفی کند مراجعه می

دهد که خود به او برای تشخیص او انتخاب طالوت را به خبیر علیم یعنی خداوند متعال نسبت می

مور به أم )ص(یرخم رسول خدانیز در غد .)ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا(طالوت رجوع کرده بود 

شود که تشخیص این اصلح با خدای معرفی حضرت علی)ع( به مردم به عنوان اصلح در امامت می

 شود.که با ابلاغ خبیر بعدی یعنی رسول خدا به امت معرفی می ،خبیر و علیم است

این قبیل آیات دلیل وحیانی برای رجوع به خبره در تشخیص اصلح است که سلسله آن از 

رسد که د و به خبرگان رهبری و خبرگان سازمانی مینکخدا شروع و به مراتب پایین تنزل می

 گیرند.وظیفه تشخیص اصلح را به دوش می

اخباری که دال بر رجوع به معصومین)ع( در معرفی امام بعدی است که بالالتزام  :الحدیثفقهسه. 

ز مبتنی بر این قاعده ارتکازی و عقلایی دلالت بر خبره دانستن آنان در تشخیص اصلح است و نی

برای تشخیص و معرفی کارشناس دینی به حضرات معصومین  . همچنین)رجوع به اهل خبره( است

 است و موارد آن در منابع دینی بسیار فراوان گردیده استکه منجر به معرفی اصلح می ،شدهمراجعه می

 رود.میاویان احادیث به شمار مرجعی برای فقها و محدثین در شناخت اصلح در رو 
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در سیره متشرعه در خصوص تشخیص مرجع تقلید اعلم به دو خبره مراجعه  :السيرهفقهچهار. 

به خبرگان از علما و اهل تشخیص  ،شود و نیز برای تشخیص امام عادل در جمعه و جماعاتمی

در سیره عقلا هم برای دارد. که لابد ریشه در سیره معصومین  ،شده استاصلح مراجعه می

شود که نه تنها از سوی شارع تشخیص طبیب حاذق یا متخصص ماهر به اهل خبره مراجعه می

چرا که به قول مرحوم  .کندبلکه شارع خود بر همین اساس عقلایی مشی می ،ردع نشده است

 یس عقلا است.ئبلکه ر ،مظفر شارع خود از عقلا

باید به خبره آن  ،رشته وق برای تشخیص اصلح در هربراساس تفقهات ف :الادارهفقهپنج. 

کند و از خروجی عمل می «شورای تشخیص اصلح»که به شکل سازمانی در قالب  ،رجوع کرد

 .کندفرآیند اصطناع نیز به خوبی استفاده می

 آیا اجراي این قاعده به طور كامل امكان دارد؟ .3.6

ر امکان نداشت به قاعده سازمانی و اجتماعی مبانی این قاعده به خوبی روشن شده است و اگ

یکی از مؤیدات بر امکان، جهان ورزش است که از نونهالی و در ورزش پایه شروع به  .شدتبدیل نمی

ل و از قبَِّها پروردهآیند و از میان دستو به تدریج بالا میکنند میاستعدادیابی و استعدادسنجی 

زیر  ،این کار در دنیای سیاست و مدیریت .شودتشخیص اصلح بسیار آسان می هاها و آزمونمایشآز

به خوبی  یابد وعین و نظر شورای خبرگان تشخیص اصلح به شکل هوشمند و روشمند سامان می

صنیع  و حرکت فعال به تربیت که دستگاه اصطناع با موتور روشن الخصوصعلی ؛ستا قابل اجرا

 گرداند.پردازد و خروجی آن کار را بر شورای تشخیص اصلح بسیار آسان میمی

 مجمع یا شوراي تشخيص اصلح در هر سازمان داراي چه ماهيت و تركيبی است؟. 3.7

گفته شد که این شورا متشکل از خبرگانی است که کارکشته در تشخیص اصلح هستند و مبانی 

است که « مدیریت معادن انسانی»جایگاه سازمانی آن در  .گردید روشنقبل له أفقهی آن هم در مس

پردازد و این شورا در ضوء این سازی، نظام شایستگی و نظام جبران میبه گزینش، توانمند

 کند.ها و مشاغل همت مینشاطات به تشخیص اصلح در مناصب تخصص

 صاحب منصب، تكليف چيست؟ بقاي اصلحيتِ در صورت تردید در. 3.8

در زوال آن و چرا که به حدوث اصلحیت یقین داریم  .استصحاب بقای اصلحیت چاره کار است

شبیه این در قانون اساسی جمهوری اسلامی  است. ط و عدم زوالیاصل بقای شرا .مردد هستیم
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ای در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد که مراقب دوام بینی شده است که کمیتهایران پیش

بین دیگران که صالح هستند  ط اصلح را ازیبری است و به محض زوال این شراط آغازین رهیشرا

به همین منوال  اند.ها در رصد و عنایت خبرگان قرار داشتهو به طور طبیعی مدت ،کندمعرفی می

های زوال کند و به محض بروز شاخصو ملاک شورای تشخیص اصلح همواره رصد می

 کند.درنگ به وظیفه شرعی خود عمل میبی اصلحیت یا بروز آن در فردی دیگر

 گیری: بندی و نتیجهجمع

گزینی قابل طرح و بحث لزوم گزینش اصلح و قاعده فقهی مربوط به آن، در ذیل بحث به مسأله

است. گزینش در اسلام، موضوعی مستنبط بوده و دارای ماهیتی ویژه است که در قالب واژگان و 

نیز، گزینش اصلح در مناصب،  یو تبیین شده است. از نظر حکم ادبیاتی اختصاصی دینی ارائه

کد ؤلی، مستحب غیرمهای معموکد و در شغلؤف، مستحب مها و حرَِّ کد، در تخصصؤواجب م

این قاعده در جملگی مسائل مربوط به گزینش در مراتب مختلف آن، جاری  ،است. به بیان دیگر

ابع دینی، عقل و سیره عقلا نیز بر آن دلالت دارد. از و علاوه بر من ،الرعایه استو ساری و لازم

شورای تشخیص »شورایی با عنوان  ،«خبرگان رهبری»سی از أتوان به تنظر ساختاری نیز، می

سیس کرد و در مراتب مختلف تشکیلاتی و سازمانی، به تشخیص اصلح برای مناصب، أت« اصلح

  های مختلف اهتمام ورزید.ها و شغلتخصص

 ع مناب
 ، تهران، بنیاد بعثت.فسیر القرآنالبرهان فی ت (،1416بحرانی، سید هاشم )

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ، قم:(: فقه الانتخاب2فقه الاداره) (،1394قوامی، سید صمصام الدین )

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.  :، تهرانتفسیر کنز الدقائق (،1368قمی مشهدی، محمد ) 

 البیت)ع(. سسه آلؤم :، قممستدرک الوسائل (،1408محدث نوری، حسین )

 .دار احیاء التراث العربی :، بیروتبحارالانوار (،1403مجلسی، محمدباقر )
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 گری بانوانسنجی فقهی تصدیامکان

 مشوبِ به ولایت  مناصبدر  

 ابوالقاسم علیدوست 
 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 

 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 چکیده:

گری زنان در دولت اسلامی است. له مربوط به تصدیأاز جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مس

های مشوبِ به ش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پستپرس

بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت  ،ولایت چیست؟ به بیان دیگر

باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار شده است یا خیر؟ در این

اطلاقات و »اند. ای را مورد استناد خود قرار دادهالذکر ادلهکدام از دو دیدگاه فوق اعتبار ذکورت. هر

برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر ، حنظلهاطلاق مقبوله ابن، عمومات از کتاب و سنت

 ای است که دیدگاه اعتباراز جمله ادله« و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی

ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت 

اعم از ادله  –سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را را مورد امکان

ررسی قرار را مورد ب - به حق دخیل در مسأله استنقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر 

داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش 

توان با تفاوت نیز می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی میکه: 

در این  صدی زنان، گفت: تینهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر

 اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است. صورت

 گری زنان.جواز تصدی رگزار، کارگزار زن، مناصب ولایی،فقه کا واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

، متکفل بحث و بررسی پیرامون «فقه دولت اسلامی»از  یمهم به عنوان بخش« گزاررفقه کا»

منصبان در دولت اسلامی است )ن.ک. مشکانی ن و صاحبها، حقوق و تکالیف کارگزاراویژگی

های مهم در فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران و صفات (. از جمله بحث38: 1398سبزواری، 

ترین مباحث به شمار در این میان، از جمله مهم« جنسیت کارگزار»له أهای آنان است. مسو ویژگی

از چه جنسیتی باید است که کارگزاران دولت اسلامی، رود. ذیل این عنوان، بحث بر سر این می

توانند متصدی مناسب شوند یا خیر؟ در نیز در دولت اسلامی می« زنان»برخوردار باشند؟ آیا 

ست؟ آیا در مناصب ولایی نیز امکان به کارگیری ا صورت جواز تصدی، قلمرو این جواز تا کجا

 وجود دارد یا خیر؟ « نثؤکارگزار م»

های مشوبِ به ژوهش حاضر عبارت است از اینکه: حکم تصدی زنان برای پستله پمسأ

بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت  ،ولایت چیست؟ به بیان دیگر

باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار شده است یا خیر؟ در این

 اعتبار ذکورت. 

توان از طریق نقد ادله مخالفین به اندیشه مختار ت امثال این پژوهش، گاه میدر مدیری

استدلال کرد )باطل کردن استدلال مخالفین( که به تبع آن، اصل عدم و منع، حاکم بوده و مدعا 

توان از طریق اقامه ادله ایجابی به اثبات مطلوب پرداخت. پژوهش شود. گاه نیز میاثبات می

 گذارد.ین را به مجالی دیگر وامیرا در پیش گرفته و نقد ادله مخالف حاضر رویه دوم

 دله و مستندات اندیشه عدم اعتبارمروری بر ا

قبل از پردازش تفصیلی بحث، مروری گذرا بر ادله و مستندات اندیشه عدم اعتبار ذکوریت در 

 تصدی مناصب ولایی صورت خواهد گرفت:

شود برخی اطلاقات و عمومات از قرآن و سنت گاه ادعا می :تاطلاقات و عمومات از کتاب و سن. 1

حتی به  -تمسک به اطلاقات کتاب در مواضع مختلف . صلاحیت رد شرط مذکر بودن را دارد

)ن.ک. نجفی، جواهرالکلام،  از سوی فقیهان به منصه ظهور رسیده است - آیات مرتبط با قضاوت
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تر تمسک به اطلاقات اخبار، راحتاما ین ارتباط نداریم! ؛ هرچند قراری ثابت از ایشان در ا(15: 40

 .(20)ن.ک. محقق خراسانی، القضاء:  شوددر کلمات دیده میو بیشتر 

قلت: قد یقال: ان المستفاد من الکتاب و السنة » این تعبیر از فقیه نجفی بسیار فنی و مطبوع است:

ان الله یأمرکم ان تؤدوّا الامانات الی »: -تعالی- صحة الحکم بالحق و العدل و القسط من کل مؤمن. قال الله

  )نجفی، همان(. «اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

ینظران من کان منکم ممن قد روی : »استحنظله آمده در مقبوله ابن: مقبوله ابن حنظله 1اطلاق. 2

از ادات « من». و لفظ (137: 27یعه، )حرعاملی، وسائل الش «حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا...

 اطلاق و شمول است. حتی ادعای دلالت آن بر عموم، ناموجه نیست. 

. برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص 4و 3

ذکر شده، ای برای تصدی منصب گانهدر عهدنامه مالک اشتر که حاوی شروط سیزده :2شرعی

که ایشان در فرض اعتبار جنسیت و توجه به این و بر ؛است به میان نیامدهاز جنسیتِ خاص  بحثی

کردند. این ادعا که حضرت در مقام بیان برخی از اند، به شرط جنسیت هم اشاره میمقام بیان بوده

 های مذکور درشرطبله اگر شرطی غیر از  ؛قابل استماع نیست نیز اند،شروط و نه همه آنها بوده

های ذکر شده در این عهدنامه باید پذیرفت و آن را در کنار شرط ،نامه، با دلیلی معتبر ثابت شد

 گانه اضافه کرد.های سیزدهمحترم نشانید و به شرط

هم در سپردن پستی حساس مثل قضاوت  -و مطابق قاعده: شارع  -به اعتقاد ما عقل و عقلا 

دانند، صلاحیت شخص برای پستی آنچه را اصل غیرقابل تغییر می های عام و کلانو ریاست

متغیرهایی است که با بیان محکم و مطلق  شود و شروط شکلی عموما  است که به وی واگذار می

باره، متتبع را به تعیناتی دیگر از نصوص و جویی در اینگذار قابل اثبات است. پیاز طرف قانون

 کند.میلکن در آنچه بیان گردید، کفایت  ،ساندراعتبارات قابل استناد می

)ر.ک. آقاپیروز،  ، که باید از آن پرهیز کردباره صورت گرفتهها نیز در اینرویبرخی زیاده ضمنا 

 های محمودی نیز به منصه ظهور رسیده است.تلاش، لای آنههرچند در لاب .(355 ـ 325: 1396

                                           
 د.نمود که چنین شالبته دلیل دوم و سوم داخل در دلیل اول است، لکن جدا کردن آنها انسب می .1

 لکن تداخل محتوا باعث شد که ما جداگانه قرار ندهیم.مطرح شود، مناسب بود اعتبارات عقلی و عقلایی، جداگانه  .2



 

 
 

58 

کان
م ا

دی
تص فقهی  سنجی 

ت
س یدو

عل سم  القا بو ت / ا
ی به ولا

ب 
مشو ب 

ص منا ن  در 
ا نو ی با

گر
 

 گوومبانی گفتمقدمات و 

های کلیدی گو در قالب مشروعیت یا عدم مشروعیت تصدی زنان برای پستوتمسأله مورد گف

از کلان مسائلی است که ورود فنی به آن، دقت، احتیاط  ،و مشوب به ولایت و امارتِ بر دیگران

 که  طرح مقدمات و مبانی چندی را مقتضی است. طلبد؛ چنانو حوصله خاصی می

 ردخیلمقصود ما از بحث فارغ از جهات غی. 1

دانند که اصل حضورِ نهادینه و قانونی زنان در جامعه، کیفیت و مقدار حضور، از همگان می

رح های اخیر است. پیامدهای حضور و عدم حضور نیز علاوه بر مطمسائل مهم معاصر و سده

همیشه مورد نظر فرهیختگان، علمی و گاه سیاسی، بودن آن در مجامع احساسی، غیر

فقیهان بوده است و از این طریق، بحث مشروعیت  -تا حدودی  -وقدانان و شناسان، حقجامعه

هایی بوده است، ا و تفریطهآن نیز مطرح شده است. واضح است که در طرح ناصحیح آن، افراط

باره است. البته منظور گوی فقهی و بررسی ادله شرعی در اینوچه مورد نظر ما است، گفتلکن آن

 -به تعبیر ما  -بلکه تمام آنچه که  ؛ادله نقلی عام یا خاصِ مباشر، نیستخصوص « ادله شرعی»از 

 جزو ادله است. ،از عناصر به حق دخیل در مسأله است

چه عام که به راحتی منطبق بر  ،به خصوص ادله نقلی ،قصر نظر فقیهانه در اینگونه مسائل

 ست!ا گوهاوه گفتگونخود منطبق است، از آفات اینهو چه خاص که خودب ،مورد شود

 های ناموجه(انگاری)برخی مسلمّ گوها در این مسألهوشناسی گفتآسیب. 2

ادله مباشر و غفلت از عناصر و اسناد غیرمباشر لکن دخیل در رسیدن به حکم تنها آسیب  هب اکتفا

 ای معین در مسألهناپذیر و ضرورت انگاشتن گزارهپنداری شکستگوها نیست. اجماعواین گفت

اطلاق اجماع ادعا شده بر منع قضاوت خارج فقه القضاء(  )در بحث نیز آسیب دیگر است. ما قبلا  

از جمله این . های دیگر نیز برخوردیمالبته بعدا به برخی مخالفت زن را مورد تردید قرار دادیم و

ذکورة و غلبة و ربما یشکل فی اشتراط ال» فرماید:سخن از فقیه مورد توجه میرزای قمی است که می

الحفظ و النطق مطلقا؛ لأن العلل المذکورة لها من عدم تمکنّ النسوان من ذلک غالبا لاحتیاجه الی البروز و 

غیرمطردة فلا وجه لعدم الجواز مطلقا الا ان ینعقد الاجماع مطلقا. اقول: و یمکن  تمییز الخصوم و الشهود...

یة و المنص  عموما و مما حکومات خاصة فلم یعلم ذلک من ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولا

-598: 2، 1385)میرزای قمی،  «ناقله ان احتملته بعض العبارات فالاشکال ثابت فی الاشتراک مطلقا
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و این در حالی است که از برخی فقیهان اجماع مطلق در مسأله ادعا گردیده و مورد (. 599

شان در غیر این مسأله، عموم اجماعات را به دلیل مدرکی قهپذیرش واقع شده است، با اینکه در ف

  کنند!بودن یا احتمال مدرک بازنشسته می

 مل است:أمتن ذیل قابل ت: های ایالتی و ولایتیانگاری / مشکلات انجمنهایی از مسلمنمونه. 2.1

ها، استاندار زن استانکنند که برای بعضی از آیند در قم که مرکز تشیع است، اعلام میسفانه میأمت»

گویید؟ خواهید با قرآن و پیامبر جنگ کنید که این چنین خلاف شرع میکنیم، مگر میمنصوب می

 «خواهید لجبازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟شما با چه کسی می

لفتِ مخالف محترم دقیقا کنندگان چه بوده و وجه مخاالبته اینکه مقصد اعلام .(222: 1397)رضوی، 

کند. ظاهر عبارت این است که نصب ما را از ظاهر عبارت منصرف نمی ،و درواقع چه بوده است

 برای استانداری جنگ با خدا و رسول و مخالفت با احکام مسلم دین حنیف است.  - احیانا –زنان 

ورت و تسالم دین باید دید آیا تصدی این پست به حسب ادله شرعی از سوی زنان مخالف ضر

ای قبل از این فتوا و گفته پیشینه -گویا  -انگاری این حکم است؟ به اعتقاد ما چنین  نیست. تسالم

 1331دهد که با تدوین لایحه انتخابات در دی ماه جو از تاریخ اینگونه گزارش میودارد. جست

الله بروجردی ل آیتشمسی در ایران و مطرح شدن مشارکت زنان در انتخابات بزرگانی امثا

حساسیت نشان دادند. نکته قابل توجه این است که در لایحه انتخابات هیچ سخنی از امکان 

بلکه مسکوت نهاده شدن این مسأله در لایحه انتخابات باعث  ؛ارکت زنان در انتخابات نرفته بودمش

آن خواهان فراهم  های مدنی زنان به دولت دکتر مصدق شده بود که طیاعتراض نهادها و انجمن

 آوردن امکان مشارکت زنان در انتخابات شدند. 

حساسیت مراجع تقلید وقت درخصوص احتمال آنکه در لایحه آتی انتخابات به زنان حقوق 

آنکه در متن لایحه های مشابه آنها، بیسیاسی اعطا شود، به حدی است که همین دو نامه و زمزمه

حدی بود که تهدید به  الله بروجردی تاواکنش آیت .داردمیواانعکاس یابد، مراجع را به واکنش 

در کشور »مهاجرت از قم به عتبات و صدور فتوا کردند و در نهایت با ارسال پیامی اعلام نمودند که 

البته  .(215-214)همان:  «الاجرا  نیستاسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن

 تبعاتی که این مسأله داشته، سخن توان حمل بر اصل مسأله نکرد و ازردی را میالله بروجتمخالفت آی

ها جلوگیری گیریشاید نتواند از ظهور این نوع عبارات و موضع انلکن به هر حال این سخن ؛گفت
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 - و نه ذات مسأله -تواند به جهات ثانوی ها از برخی مراجع میالبته برخی از این مخالفت کند.

 1یید آنچه گذشته، نیست.أها از این جهت مورد تکن مطلق انگاشتن مخالفتباشد؛ ل

 پای مردان در کسب کمال و ثواب. زنان پابه3

نیاز به گفتن نیست که اگر صحبت از مشروعیت یا عدم مشروعیت تصدی زنان برای برخی 

سب مقامات/منازل انگاری تساوی زنان و مردان در کها است، این مناقشه هیچ ربطی به تسالمپست

باید به عنوان مخالف قرآن رد شود.  ،و اگر نصی برخلاف این اصل مسلم باشد ؛ها نداردو ثواب

                                           
گرچه بحث ما در ارتباط با مبانی و مقدمات لازم : های ایالتی و ولایتی و انتخاب کردن و انتخاب شدن زنانحکایت حال انجمن .1

های انگارینماید در پاورقی به برخی از جریانات تقریبا معاصر اشاره شود، مسلملکن مناسب می ،بود الالتفات در ابر مسأله تصدی زنان

مهر  14های ایالتی و ولایتی در وقتی لایحه انجمن الاقتضاء داوری صورت پذیرد.ها به اطلاع برسد و البته در نهایت و لدیآن دوران

ت دولت رسید )این لایحه در دوره اول مجلس شورای ملی به تصویب مجلس رسیده بود/ در کابینه اسدالله علم به تصویب هیأ 1341

شونده و بخشیدن جایگاه انتخاب( 1شمسی بود( از سه جهت مورد اعتراض علما قرار گرفت:  1285مهر  14اولین جلسه مجلس 

حذف شرط مذهب اسلام از . 3  ادای سوگند منتخبان؛استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن کریم در خصوص ( 2 کننده به زنان؛انتخاب

کید برخی بیشتر بر أها قدری متفاوت بود؛ تدر اینجا بود که مراجع عظام تقلید موضع گرفتند، هرچند نوع مواجهه شوندگان.انتخاب

کردند و برخی آن را بیان میاعتراض به جهت اول بود و البته برخی دیگر بر همه. چنان که برخی مخالفت خود را تنها از جهت شرع 

(. مرحوم امام خمینی در تلگرام به اسدالله علم در 217 و 216: 1397رضوی، دانستند )مخالف موادی از قانون اساسی مشروطه نیز می

های انجمن ها به مجلسین وورود زن»... کند:با اشاره به هر سه جهت اعتراض، اعتراض اول خود را چنین بیان می 1341مهر  28تاریخ 

ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف ]است با[ قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع 

در این صورت، حق  .دهندو فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می ست و برای دیگران حق دخالت نیستا فتوا

نون مجلس شورا، مصوب و ها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قاها و انتخاب آننی دادن به زأر

ها سلب کرده است. های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنکردن را در انجمنشدن و انتخابانتخابقمری، حق  1325الثانی موشح ربیع

اری( در این صورت چنین های ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه )شهردنون انجمنمراجعه کنید به مواد هفت و نه قا

گفتنی است مطابق این متن، زنان بر طبق قانون نه حق انتخاب (. 80: 1، 1378امام خمینی، ) «ها دادن، تخلف از قانون است...حقی به آن

ای که فقهای اسلام به حرمت آن فتوا داده و حکم اسلام قلمداد گردیده به گونهف قوانین مشدن دارند و نه انتخاب کردن. اما آنچه مخال

ها به مردان برای این کار مخالف دین ی دادن زنأاما ر ؛های ایالتی و ولایتی و شهرداری استها به مجلسین و انجمندهند ورود زنمی

زنی را چه این گمانهآن اید ایشان به خلاف شرع بودن آن اعتقاد نداشته است.ش )بار دیگر در متن تلگراف دقت شود(. اعلام نشده است

در جمع دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهران است. ایشان  1342اردیبهشت  10تاریخ  سخنرانی مرحوم امام خمینی در ،کندیید میأت

 آورد...ها فحشا به بار میشدن آنندارد. ولی حق انتخاب ابات مانعیموضوع حق شرکت دادن زنان در انتخ» گوید:در آن سخنرانی می

 ـبرخلاف برخی شدن زنان به جهت ثانوی میشرعی دانستن انتخاب(. البته این فتوا قابل حمل بر منع و غیر192: )همان باشد، بدون اینکه 

 ـظهوری در عنوان اولی و ذات مسأله داشته باشد، ب  شدن زنان ساکت است.کم اولی انتخابلکه از جهت بیان حفتاوای پیشین 
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نَ إنَِّ المسُلمِينَ واَلمسُلمِاتِ واَلمؤُمنِينَ واَلمؤُمنِاتِ واَلقانتِينَ واَلقانتِاتِ واَلصاّدقِينَ واَلصاّدقِاتِ واَلصاّبرِي» توجه کنید:

 واَلخاشعِينَ واَلخاشعِاتِ واَلمتُصَدَِّقينَ واَلمتُصَدَِّقاتِ واَلصاّئمِينَ واَلصاّئمِاتِ واَلحافظِينَ فرُوجهَمُ واَلحافظِاتِ واَلصاّبرِاتِ 

نَّا خلَقَنْاَكمُْ منِْ ذكَرٍَ ياَ أيُّهاَ النَّاسُ إِ » .(33)احزاب:  «واَلذاّكرِينَ اللَّهَ كثَيراً واَلذاّكرِاتِ أعَدََّ اللَّهُ لهَمُ مغَفرِةًَ وأَجَراً عظَيماً

  (.13)حجرات:  «يمٌ خبَيِرٌ وأَنُثْىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شعُوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ اللَّهِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ اللَّهَ علَِ

د در بر فرض که به حسب سنموجود برخلاف این مهم را، ست که برخی از روایات ا اینجا

البته زمینه کسب کمال ، مردود خواهد بود. بوده باشد )که قطعا نیست( )ع(ظاهر صادر از معصوم

 تواند متفاوت باشد که این البته اختصاص به زن و غیرزن ندارد.می –بنا به مصالحی  -و رشد 

 ون )حق یا تکلیف؟(ؤشناسی برخی ش. ماهیت4

است که تصدیّ برخی  التأثیرنصوص استنباط ممکنفهم  و این رویکرد دراست بارها گفته شده 

گاه رو هراز این .بلکه روی دیگر آن، تکلیف است ؛ها، محضِ برخورداری و حق نیستیتمسئول

بگذاریم، نباید تصور  فرض را بر منعِ تصدی زنان در قالب قضا، شهادت در برخی امور، زعامت و...

وش زن هایی از دتصور هم باید باشد که مسئولیتاین  .کرد که حقوقی از زن از بین رفته است

که سوای رفع مسئولیت، که خود یک مصلحت برای زن است، عدم برداشته شده است. جالب این

 ذیلبرای وی مصلحت دارد. روایت  -فارغ از اینکه مسئولیت است  -ها اشتغال او به این مسئولیت

ک المرمة ما یجاوز نفسها؛ فان ذلک انعم لحالها و لاتملّ »ست؛ توجه کنید: ا شاهد خوبی بر این مدعا

 (.510: 5)کلینی، الکافی ]فروع[،  «ارخی لبالها و مدوم لجمالها؛ فان المرمة ریحانة و لیست بقهرمانة...

علیه است و برخورداری از ، مسئولیت حفظ مصالح مولی«ولایت» اصولا  :ماهیت ولایت. 4.1

دلیل با  به همین .کندیت را عوض نمیوب نیز ماهیت ولاشأن امر و نهیِ مشروط و در چارچ

افتد و در صورت استمرار، شخص علیه، ولایت والی از اثر میحرکت برخلاف مصلحت مولی

 دهد. به دو متن قویم ذیل توجه کنید:صلاحیت خود را از دست می

کر الشهید فی قواعده: من فیه هل یشترط فی ولایة غیرالاب و الجد ملاحظة الغبطة للیتیم ام لا؟ ذ»الف( 

یصح الا مع المصلحة. بل فی مفتاح الکرامة انه اجماعی و ان الظاهر لکن ظاهر کثیر من کلماتهم انه لاوجهین: و

من التذکرة فی باب الحجر کونه اتفاقیا بین المسلمین. و عن شیخه فی شرح القواعد انه ظاهر الاصحاب و قد 

 .(574-573: 3)انصاری، المکاسب،  «ک حتی فی الاب والجدالحلی بذلعرفت تصریح الشیخ و 
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فی القواعد: هل یج  علی  -الله رحمه –هل یج  مراعاة الاصلح ام لا؟ وجهان: قال الشهید »ب( 

الولیّ مراعاة المصلحة فی مال المولی علیه او یکفی نفی المفسدة؟ یحتمل الاول؛ لانه منصوب لها و لاصالة 

و علی هذا هل یتحریّ الاصلح ام یکتفی بمطلق المصلحة؟ فیه وجهان: نعم؛ لمثل ما  ه...بقاء الملک علی حال

یجز العدول عن الحال الاصلح و المصلحة، لمقلناه؛ لا؛ لان ذلک لایتناهی. و علی کل تقدیر، لو ظهر فی

 .(579)همان:  «الاصلح

« اصلح»که لزوم ملاحظه بل ؛مطابق متن فوق، نه تنها اصل مصلحت باید مطمح نظر ولی باشد

 گو دارد.ونیز مجال گفت

اعتبار جواز تصدی، اعطای حق نیست، حتی اگر تصدی محضِ برخورداری باشد، چنان  ضمنا  

ون و ؤت؛ زیرا در نظام مرجعیت اراده الهی در تفویض شکه عدم اعتبار یا اعتبار منع، منع حق نیس

یر آن، اعطای حق و منع آن، منع از حق باشد. نظ عدم آن، قبل از اعتبار کسی حقی ندارد تا اعطای

اما همه مراحل آن )اصل، کیفیت و  ؛که محض برخورداری استاعتبار حق ارث؛ در ارث با این

حتی اگر  - نباید منع تصدی زنان را ،مقدار( به اعطای حق یا منع حق ارتباطی ندارد. بنابراین

 منع حق تلقی کرد. -ف نبود ها محض برخورداری هم بود و مشوب به تکلیتصدی

 به دلیل موجه «سلب آزادی» . نیازمندی5ِ

و در فقه این جمله شایع است که ولایت نیست برخورداری محض ، تصدی مسئولیتکه  گذشت

خواهد، لکن به نکته لطیف دیگری هم باید توجه کرد که سلب آزادی کسی بر دیگری دلیل می

با شرع ثابت نیست، نیازمند دلیل موجه است، دلیلی که بتواند  ای که مخالفت آنها در محدودهانسان

 .حقوق قراردادها، ادله عام روایی()ر.ک. علیدوست، فقه و  ون خویش باشدؤبر ش ادی اراده انسانمخصص آز

بر این پایه اگر جمعیتی خواستند زنی را به امارت بر خویش برگزینند یا زنی در انتخابات 

ا را به وی واگذار نمایند، باید این آزادی را به رسمیت شناخت، مگر شرکت کند، یا حل دعو

خواهد و دلیلی موجه آن را منع کند؛ بنابراین، این نکته صحیح است که ولایت، جعل شرعی می

خواهد. البته در مجال حاضر، اما ولایت خود خواسته دلیل بر منع می ؛اصل بر عدم ولایت است

ین دلیلی وجود دارد یا نه، مدعا این است که اصل عدم ولایت گستره مدعای ما این نیست که چن

 خود را دارد و نباید اصل آزادی اراده انسان )البته در غیرمحدوده منع شرعی( نادیده گرفته شود.
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باید پذیرفت که توجه به این نکته تا حد زیاد مغفول مانده و به همین حد اثرگذار در فرآیند و 

 ست.ا گووسأله مورد گفتبرآیند حل کلان م

 ثیر جهات عارض ثانوی بر حکمِ اولی و مبنای آنأشناسی ت. ظرفیت6

رو به منع ؛ از این«آوردها فحشا به بار میحق انتخاب شدن آن» که: ه استنقل شد )ره(از امام خمینی

فقیهان هم نسبت و البته به نوعی به همه  هکاندیداتوری زنان و ورود آنها به مجلس و غیر آن رأی داد

 داده شد.

فحشا « حق انتخاب شدن»این است که آیا  ،توجه بودای که در اینجا نباید نسبت به آن بینکته

، آن هم در وضعیت خاص حاکم آن روز؟ و بین این دو «خود انتخاب شدن»آورد یا به بار می

ارع آن را امضا تفاوت بسیار است. در فرض اول نفس اعتبار این حق مصداق مفسده است و ش

شود. از مراد گوینده که در حالی که در فرض دوم، عارض ثانوی باعث این مفسده می .کندنمی

بگذریم، نباید تردید کرد که نفس اعتبار چنین حقی، بارآورِ فحشا نیست؛ این انتخاب زن و 

نماید؛  زند، وقتی چنین شد، پرسشی رخ میای را رقم میعوارض بیرونی است که چنین پدیده

 توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می بدین قرار:

 توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می. 6.1

منع شرعی نداشته  -نفسه فی -ها، پرسش این است که اگر حضور اجتماعی زن در برخی عرصه

چون اختلاط ناموجه زن و مرد، سوء استفاده  ،زم برخی محاذیر باشدباشد، لکن این حضور مستل

چه برخی کاندیداهای زن ای تبلیغاتی، فیلم و... )شبیه آنهاز زنان، تبلیغات گسترده با پخش عکس

دهند( در اینجا چه باید گفت؟ برای عضویت در مثل شورای شهر و نمایندگی مجلس انجام می

 نه وجود دارد:جا برای پاسخ سه گزیدر این

گزینه اول این است که باید بین جهات ثانوی و اولی تفاوت نهاد و حکم یکی را بر دیگری 

گفت: تصدی زنان اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام عنوان مثال؛ بهبار نکرد. 

 است.
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دید گزینه دیگر این است که حکم حرمت به خود تصدی سرایت کند و خود تصدی یا کان

شدن حرام تلقی گردد، هرچند واسطه در ثبوت حرمت بر عنوان تصدی، عناوین ثانوی مترتب 

 باشد.

چند هر -گزینه سوم تفصیل بین صورتی است که عارض محرمّ، عارض ثانوی لازم و غیرمفارق 

باشد و صورتی که عارض، عارضِ احَیانی و مفارقِ به طور طبیعی باشد،  -به طور طبیعی و معمول 

در فرض اول نفس کار و تصدی حرام است و در فرض دوم امور جانبی، خود مستقلا حرام است 

 بلکه واسطه در عروض است. ؛و عنوان ثانوی برای سرایت حرمت واسطه در ثبوت نیست

بلکه در گزینه دوم یا  ؛ستفاده شد، حداقل گزینه اول نبودپیش نقل شده، اسخنرانی چه از آن

الصحیح من » توان دریافت کرد، توجه کنید:ه این رفتار را در متن ذیل میسوم ظهور داشت. شبی

المقلَّّد یعتبر فیه الرجولیة و لایسوغ تقلید المرمة بوجه و ذلک لانا قد استفدنا من مذاق الشارع من الوظیفة 

 افی تلک الاموردون التدخل فیما ین - المرغوبة من النساء انما هی التحج  و التستر و تصدی الامور البیتیة

جعل للنفس فی معرض الرجوع و السؤال لانهما  -بحس  العادة  - و من الظاهر من التصدی للافتاء -

ها معرضا لذلک ابدا، کیف و لم یرض مقتضی الرئاسة للمسلمین و لایرضی الشارع بجعل المرمة نفس

متصدیة  ون المجتمع وؤمدیرة لشها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنک بکونها قائمة بامورهم و بامامت

 .(226: 1، الوثقی هالتنقیح فی شرح العرو)خوئی،  «للزعامة الکبری للمسلمین

داند و در بخشی از بیان خود متن فوق از محقق خویی تصدی تقلید را از سوی زنان حرام می

رغ از قابل شارع اقدس به این امر راضی نیست. فا فرماید: تصدی افتا مقتضی مرجعیت است ومی

داند، آن هم دفاع بودن یا نبودن این کلام، ایشان خود تصدی تقلید را به خاطر لازم آن حرام می

ای است که البته بیان ایشان به گونه .)لازم غیرمفارق به حسب معمول(« هبحسب العاد»لازم 

سخن  لکن برای اینکه ؛است« جعل النفس فی معرض الرجوع و السؤال»همان « تصدی افتا»

باید به لازم و ملزوم تفسیرش کرد و الا آفتابی است که نفس  ،ایشان حداقل قابل استماع باشد

ین خود و کافی است که زن محرمی را از مردان ب .صدی برای تقلید همان معرضیت نیستت

همانی تصدی و معرضیت برای رجوع )مرجعیت( پیش نیاید! حتی بدون دیگران قرار دهد تا این

 رابطه لازم و ملزوم برقرار باشد.نهایت این است که  .نیست همانیهم که باشد اینواسطه 
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« سد الذرائع الی الحرام»یند تفکری دانست که در اصول فقه اهل تسنن به آتوان برگزینه دوم را می

 شود تامعروف است. در اندیشه برآمده از سد ذرایع امر جایز فی نفسه، فی نفسه غیرجایز شمرده می

 (.142: 1388! )ن.ک. علیدوست، حرامی محقق نگردد )منع مایجوز لئلا یتطرق به الی ما لایجوز(

 روشن است که جعل احکام به دست شارع اقدس است و :گزینه تحقیق با بیان اقتضای قاعده

به دلیل مشکلی تواند امری را شارع اقدس می ،بنابراین .ستا اختیار آن از صدر تا ذیل به دست او

حتی اگر این استلزام مفارق و قابل تفکیک در  ،یا به دلیل استلزام امری فاسدکه در خود آن است، 

چه را که صلاح ست و آنا چرا که امر به دست اومتعلق حرمت قرار دهد. تحقق خارجی باشد؛ 

گوی کنونی ما مربوط به این مرحله و جعل شارع نیست! ودهد. لکن گفتقرار می ،بداند

گو در این وی ما به تبیین شریعت و کشف شریعت از سوی مجتهد مرتبط است. گفتگووگفت

ای فی نفسه از عناوین محرمّ نیست، لکن بنحو دائم )به طور معمول( یا غیردائم است که اگر پدیده

آیا چنین استلزامی مستلزم حرمت پدیده اول  .ست که آن امر از عناوین محرم استمستلزم امری ا

 ست. است یا نی

حرمت عنوان لازم را به عنوان  -وقتی دلیلی خاص نداریم  - نتوامعلوم است که نمی ،بنابراین

م باشد. البته اگر ، حتی اگر لازم، لازم دائادهم نسبت د -واسطه در ثبوت  و هعلی نحو الحقیق -ملزوم 

به طور  -ای لزوم ثمرهکه حرمت را به لازم نسبت دهیم یا مبر این، مفارق عقلی باشدلازم دائم غیر

 .لازمی که قابل انفکاک است ثانیا  و است بحث در بیان صحیح واقع اولا  لکن ؛مترتب نیست -طبیعی 

 ،سازدشان با قبول سد ذرایع میتعجب از برخی فقیهان در صحنه بحث است که رفتار فقهی

 دانند!سنن میمبنایی که هرگز نخواهند پذیرفت و قبول آن را از آنِ برخی از اهل ت

از  ،هایِ مستلزم برخی محاذیربراساس تحقیق فوق حکم تصدی زنان برای حضور در پست

نباید با مقارناتش محاسبه کرد.  ،ست و اقتضائات تصدی را از جهت دلیلا حکم آن محاذیر جدا

د. لکن باید زنان متفطن امور جانبی حرام نیز شون ؛این تفکر چه بسا جواز تصدی باشد برآیند

 های مورد اشاره گزینه اول صحیح است.از گزینه ،بنابراین

 ون مختلف مربوط به اجتماع از یکدیگرؤ. لزوم گسست ش7

با این  .لکن خود آن نیست ؛نامربوط به مطلب گذشته نیست ،آیدآنچه در ذیل این شماره، می

افرادی فاسد از نوان مثال؛ عبه .هایی وجود داردها و بداخلاقیتوضیح که گاه در جامعه، ناهنجاری
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که  -در اینجا آیا باید وجود این امر خلاف شرع را  .کنندر جامعه سوء استفاده میحضور زنان د

ممکن است خارج از اختیار زن باشد یا یک امر مقارن )و نه لازمِ( حضور و تصدی پست از سوی 

ست و به همین دلیل فتوا به به حضور و تصدی مرتبط کرد، در فقه حضور مؤثر دان -زنان باشد 

حرمت حضور داد و درمان مشکل را هم تحریم حضور زن و عدم حضور وی در اجتماع دانست؟ 

و  به فکر اصلاح فرهنگ و ارتقای تدین مردان بود -بالطبع  -ون تفریق کرد و ؤیا باید بین این ش

 حل مناسب برای عدم سوء استفاده باشد، در ضیق و شداد قرار داد؟فتوای تحریم را بر فرض که راه

ها گزینه دوم صحیح است و تا حضور و تصدی یک زن گونه صحنهواضح است که در این

ویژه با توجه به گونه موارد به سختی قابل تصور است؛ بهون محرم بر اثم نباشد )که در اینمصداق تعا

 توان مشکل را بر سر حضور و تصدی زن خالی کرد. منوع شرعی( نمیها در غیر حوزه مآزادی انسان

. لزوم گسست محذور شرعی مترتب بر برخی از جوانب یک پدیده از محذور شرعی مترتب 8

 بر اصل آن

افتد که برخی فقیهان رأی به منع و حرمت یک پدیده به دلیل محذور مترتب بر بسیار اتفاق می

عنوان به دلال و رفتار چه نامی باید نهاد؟معلوم نیست بر این استدهند، برخی از فروض آن می

نسبت به دو متنی که گذشت، هیچ کدام از محاذیر مذکور در آن دو متن بر اصل تصدی  ؛مثال

)نسبت به متن عنوان مثال؛ به .ع مقدار، کیفیت و شرایط تصدی استبلکه تاب ؛زنان مترتب نیست

نه اصل حضور به « فحشا به بار آورد»هر مجمع ممکن است اول( حضور ناحساب شده زن در 

هرگونه باشد! یا )نسبت به متن دوم( تقلید زن در صورتی که مرجعیت بلاواسطه برای مردان را 

اصل تقلید از در غیر این صورت است و « تستر»و « تحجب»مستلزم زخمی شدن  ،عهده بگیردرب

 زند؟ قق خویی فرمود، میها چه زخمی بر آنچه محزن )مثلا( توسط زن

منافات دارد و مشکل « انحصار تصدی زنان نسبت به امور بیت»اگر گفته شود: این تصدی با 

مطرح شده توسط ایشان این بود! در پاسخ باید گفت: آیا بقیه امور را ایشان بدون قصد جدّ 

نه بخشی از  ؛مودفرموده است؟! بدون تردید منظور ایشان مجموعه اموری است که در آن متن فر

کند. به همین دلیل بود که ما آن که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و خود ایشان نیز از آن دفاع نمی

له اصل حضور زن، مقدار و کیفیت آن را مورد اشاره قرار دادیم تا أدر صدر توضیح رقم اول مس

 بیامیزند.رند و نباید با همدیگر ها حساب خود را دابگوییم که هر کدام از این



 
 

 
 

67 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
  /

ن  
مستا  و ز

ییز پا
139

9
  

 های دیگربرخی نمونه. 8.1

های ای که اشاره کردیم مربوط به بحث تصدی زنان بود. مناسب است به برخی نمونهدو نمونه

نیز از این عدم گسست اشاره شود تا حساسیت بیشتری  -غیرمرتبط با مسأله تصدی زنان  -دیگرِ 

 در مسأله پیدا شود. توجه کنید:

قضاوت کافر را قبول ندارند به دلیل: ( 12: 40له نجفی در جواهر الکلام، )از جمبسیاری از فقها  -

یت متصدی کردن او ؛ با  اینکه این استدلال کلیت ندارد و تابع شخص کافر و کیف«ههلا للامانانه لیس ا»

اهل امانت شرعی نه »و اینکه گفته شود: منظور این گروه از فقها این است که کافر  در این پست است

زیرا در این  .نیست؛ پس استدلال تمام و غیرمنقوض است، ناصحیح است« رجی و عقلی و واقعیخا

صورت با توجه به اینکه این کلیت )کافر شرعی در هیچ کجا نباید امین شمرده شود( هنوز ثابت نشده 

 است؛  قرار دادن در استدلال مصادره به مطلوب است و مثبتِ مدعا نخواهد بود.

کند که با صدور معصیت از ای معنا میدر تفسیر عدالت هرچند آن را به گونه شیخ انصاری -

شخص قابل جمع است، اما آن را با همان معنای فقهی که دارد و در آن اتیان واجبات و ترک محرمات 

الناس الله و حقوقدهد تا با اهمال آن حقن قرار میشمارد و طریقی برای کشف آآمده است، معتبر می

در حالی که جلوگیری از تضییع مورد نظر  (330(: هفی العدال )انصاری، المکاسب ]رساله ع نشود؛ضای

ای، پیشنهادی  بخشی و عدالتِ عرصهپیشنهاد عدالت .نیست ،دهدتنها به راهی که ایشان پیشنهاد می

 ت.بود که ما دادیم و چنانچه پیشنهاد حضرات جلوگیری از تضییع نباشد، کمتر از آن نیس

ها و شرایط پیدایش محذور را دید و پس در این موارد باید مقدار، کیفیت تحقق پدیده، زمینه 

در محل بحث )یا در اعتبار شرط عدالت یا...( عنوان مثال؛ به .مطابق آن به اصدار رأی و نظر داد

م دیده ها و شرایطی مشکل و محذور محرآید، در چه زمینهباید دید مشکل از کجا به وجود می

؛  ...هایی معین وارد یا تصدی با شاخصشود و مثل تصدی زنان آیا اصل وجودش محذور دمی

گو در این شماره، خیلی وسپس در مسأله وارد شد و اظهارنظر کرد. بحث از مسأله مورد گفت

 گذریم. ما از آن می ،لکن به حکم مقدمه و مبنا بودن در کار ؛طلبدگو میوبیش از این گفت

 خروج لحاظ حکمت غالب از گستره اختیارات فقیه در استنباط. 8.2

که فقیه ای توجه شود و آن ایندر ادامه نکته هشتم و در تکمیل نکته ششم، حتما باید به نکته

گاه نباید حکمت و واقعِ خارجی، غالبی و غیرصالح یک پدیده را منشأ فتوا به منعِ هیچ
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گذاری غالب را ا این توهم که شارع مقدس هم در قانونالاطلاق آن پدیده قرار دهد؛ بعلی

 .کندعمل می ،کند! وجه بطلان توهم مزبور این است که قانونگذار هرچه صلاح بداندملاحظه می

فعل او حکیمانه باشد و اقتضای حکمت هم متفاوت  -ها مطابق برخی اندیشه -کافی است 

الب، مقتضی الزام به فعل یا ترک به طور دائم و ای که گاه یک مصلحت یا مفسده غاست؛ به گونه

غالب نیز چنین اقتضایی دارد. لکن این واقعیت در ای غیربلکه گاه مصلحت یا مفسده ؛مطلق است

 صحن تشریع و اعتبار جاری است نه در صحن استنباط و اجتهاد.

وجود در متون فقهی ای از هزاران نمونه مکه نمونه -بر این اساس به مناقشه وارد بر متن ذیل 

کالیهودی و النصرانی  هالملو لو کانا متغایرین فی» بریم:پی می -و پذیرای مناقشه مزبور است 

د هما الی احدالملتین یحتمل الرد الی الناسخ و الاقوی تحتمّ الحکم بینهما بمذهب الاسلام؛ لان ر

 . (693: کنز العرفان فی فقه القرآن) «هالفتن هموجب لاثار

فرماید: لازم این متن محترم، جناب فاضل مقداد در اختلاف دو ناهمکیش از غیراسلام، میدر 

 شود.است داوری براساس شریعت مطهر اسلام باشد؛ در غیر این صورت موجب فتنه می

دارید، مطابق دلیل فتوا دهید  -عام یا خاص  -به ایشان باید گفت: اگر شما دلیلی بر این لزوم 

تواند منشأ چنین حکمت و مبرر غالب )که البته در مقام غالب هم نیست( چگونه میو الا ملاحظه 

 فتوایی شود؟

چنین حقی را چه کسی به فقیه داده است؟ مگر فقیه قانونگذار است که از  ،به عبارت دیگر

توان کیفیت فصل این حق برخوردار باشد؟ حال اگر در مسأله مورد اشاره گفته شود: می

عهده اصحاب پرونده گذاشت، شاید توافق بر مذهبی خاص غیر از اسلام کنند! یا رخصومت را ب

قرعه در این امر زده شود. اتفاقا ممکن است گفته شود: حکم بر طبق شریعت مطهر اسلام موجب 

کننده که تعیین نیزشود؛ چون هیچ طرف به آن اعتقاد ندارند. توسل به قوه قهریه کشمکش می

 ذهب اسلام نیست.لزوم حکم بر طبق م

صدد تعیین گزینه صحیح نیستیم، مقصود ما اشکال  درالبته ما در این مسأله در مجال حاضر 

 رسد.فراگیری است که بر این نوع از رفتار فقیهان به نظر می
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 شناسی ملاحظه حکم در احکام عقلی؟فقیه و روش. 8.3

ه گردد که فقیه در قضایای عقلی، یک آنچه در متن فوق گفته شد، ممکن است با این اشکال، مواج

بیند، در صورت ادراک قطعی مصلحتِ دائم و گیرد، مصالح و مفاسد آن را میواقعه عقلی را در نظر می

محض، یا غالب، حکم به جواز یا وجوب و در صورت ادراک قطعی مفسده محض یا غالب، حکم 

 چه در بند سابق مطرح شد.ست بر آنکند )به مقتضای قاعده ملازمه( و این نقضی امیبه حرمت 

در پاسخ به این اشکال باید گفت: در قضایای عقلی مبنا، دلیل )سند( و موضوع یکی است و 

حرکت از طریق ادراک عقل به کشف حکم شرعی است )نظیر عرف رایج در حقوق موضوعه(، 

ک قضیه، قهرا باید دید مقتضای عقل قطعی چیست و مطابق آن حرکت کرد. حال اگر در ی

مصلحت یا مفسده غالب، مقتضی جعل حکم باشد، باید قائل به جعل حکم شد و نکته قابل 

به خود آن  هالحقیقحکمت است و حکم را باید علی وجه توجه اینکه تمام موضوعِ حکم، همان

القضاء واجب کفائی لتوقف حفظ النظام » اگر گفته شود:عنوان مثال؛ بهموضوع و مناط نسبت داد. 

در این گفته درواقع آنچه به حکم  ؛(4: 1، المنهاج همبانی تکمل)خوئی،  «المادی و المعنوی( علیه)

حفظ نظام است و قضا هم به ملاک حفظ  ،عقل )و از طریق ملازمه، به حکم شرع( واجب است

 چهقضا نبود، قضا واجب نیست؛ لکن آنرو اگر زمانی حفظ نظام متوقف بر از این .نظام، لازم است

 فقها معمولا در متون فقهی دارند، چنین نیست!

ها موضع ندارد، یا تفصیل در مسأله به آنها در بسیاری از مواقع مسائلی را که عقل نسبت آن

له از طریق عقل و قاعده ملازمه ندارند و چون أاصراری هم بر حل مس و کننددهد، مطرح میمی

های به حکمت ،کنندپیدا نمی -کم واقعه باشد که مبین ح -دلیلی عام یا خاص از نقلِ معتبر 

در حالی  .نمایندزعم خودشان: مهم( تمسک کرده و اقدام به فتوا میغالبی )و گاه غیرغالبی اما به

 مبنای حکم؛ موضوع آن و دلیل آن که شامل در اینجا فقیه با سه نهاد جدا از هم مواجه است ،که

تصدی زنان در عنوان مثال؛ بهشرعی و نقلی وجود دارد. . این سه پدیده در عموم مسائل شودمی

های حساس )موضوع( به دلیل فلان آیه یا روایت )دلیل( به ملاک و مناط به بار آمدن پست

 فحشا و منکر! )مناط و حکمت( ممنوع )حکم( است. 

وجه  و ر بند سابق مطرح گردید، تثبیت شدآنچه د .تفاوت بین موارد معلوم شد ،با این توضیح

 نقد ما هم بر روش فقها معلوم گردید.
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 گرایانه به اسناد مسأله. رویکرد عمل9

ای چون تصدی زنان در مناصب مهم و کلیدی، دو نگاه به ادله و اسناد باب در حل ابرمسأله

البته تفاوت  .اندیش و رویکردی شکلی و اسمیگرایانه و غایتتوان داشت: رویکردی عملمی

ست که هست؛ ا هایری در کم یا زیاد شدن ادله ندارد! بالاخره ادله و اسناد همانثأاین دو نگاه ت

 ما معتقدیم نگاه صحیح، همان رویکرد اول است. ها، اثر دارد.لکن در برداشت از ادله و تفسیر آن

 استنباطدر ثیر آن در تشریع و أقابل انکار جنسیتی و حدود  تهای غیر. برخی تفاوت10

منکران های بنیادین زن و مرد با یکدیگر و مبنا و احساسی طرفداران تفاوتند، بیاز شعارهای ت

ها بین این دو چه در خارج قابل انکار نیست، وجود برخی تفاوتمطلق تفاوت که بگذریم، آن

های واقعی نماید، توجه دقیق به تفاوتصنف از نوع انسان است. پرسشی که در این مجال رخ می

ثیر آن( در تشریع الهی و أثیر آن )یا مقدار تأو تکوینی بین این دو صنف است و ت )و نه موهوم!(

 در استنباط فقیه )به تفاوت تشریع و استنباط توجه شود(.

...واَستْشَهْدِوُا شهَیِدیَنِْ منِ رجِّالکِمُْ  چنین آمده است:« دیَن»در آیه معروف به آیه  ؛عنوان مثالبه

لیَنِْ فرَجَلٌُ واَمرْأَتَانِ ممِنَّْ ترَضْوَنَْ منَِ الشهُّدَاءِ أنَْ تضَلَِّ إحِدْاَهمُاَ فتَذُکَرَِّ إحِدْاهمُاَ فإَنِ لمَّْ یکَوُنا رجَُ 

تر در معرض فراموشی و اشتباه مطابق دلالت این آیه، زن نسبت به مرد بیش. (282: )بقره الأْخُرْىَ

ار یک مرد اعتبار شده است. دو زن در کن رو در مقام استشهاد و ادای شهادت حضوراز این .است

ها تا چه تفاوتی در تکوین منشأ تفاوت در تشریع شده است. باید دید این نوع از تفاوت ،اینبنابر

و  که در اجرامی در این باره ندارد. نهایت اینتواند در استنباط فقیه به کار آید، یا فقیه سهای میپایه

تا وقتی مدلل به  -به صرف این تفاوت  -که از تفاوت در تکوین موردی، تفصیل داده شود نه این

 دلیل نیست به استنباط برسد. واضح است که گزینه صحیح و فنی، گزینه اخیر است. 

 ای حکومتیای اجتماعی و مسأله. تصدی زنان به عنوان مسأله11

ات خودش بررسی در مقدمات و مبانی سابق گفته شد که مسأله تصدی زنان باید در باکس و ذ

گو و وست با توجه به عوارض، لوازم و مقارنات بررسی شود، باید در مقام گفتا شود و اگر بنا

گو و حل مسأله در ای که متکفل استنباط در گفتلکن نکته اصدار فتوا، لحاظ این گسست بشود.

ن یک مسأله تفاوت باشد، بررسی مسأله به عنواهمان مرحله ذات خود، نباید نسبت به آن بی

اجتماعی و حکومتی است! با این توضیح که مسأله تصدی زنان گاه از این جهت مورد کنکاش 
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تواند متصدی فلان و فلان منصب شود؟ آیا کسب او از این طریق گیرد که آیا زن میقرار می

حلال است؟ آیا باید لوازم پذیرش منصب مثل لزوم اطاعت از دستورات وی در مثل قضا را 

ها تصدی زن به عنوان یک مسأله اجتماعی مطمح نظر فقیه قرار رفت؟ در همه این پرسشپذی

 شود.دار استنباط احکام آن میگرفته و فقیه عهده

 که شودگفته میعنوان مثال؛ به .شودوان یک مسأله حکومتی نگاه میلکن گاه به مسأله به عن

ا به کارهای حساس بگمارد؟ اصولا حاکمیت تا چه حد مجاز است ـ یا لازم است ـ زنان ر

که زن حق دارد ای دارد؟ )البته اینالاطلاق یا بالتفصیل وظیفهحاکمیت در این باره نفیا  یا اثباتا  علی

ممکن است گفته شود: ملاحظه این امر برعهده زن  .دار شود یا نه؟ مسأله دیگری استعهده

اکمیت است(. آیا حاکمیت باید ملاحظه بلکه رصد اقتضائات در این باره برعهده ح ؛نیست

تناسب بین اشتغال زنان و نقش مادری و همسری آنان را بنماید؟ در تزاحم بین این دو، حاکمیت 

 ای دارد؟ وظیفه

هر کدام دغدغه خاص به خود را دارد، چنان  .ت که جنس این دو نگاه متفاوت استباید پذیرف

که گاه این دهد. جالب ایناهداف خود جواب میاسب با های خود را دارد و متنکه هر کدام پرسش

 کند.کنند و هر کدام اقتضایی دارد که دیگری آن را نفی میدو جهت، تماس ناهمسویانه پیدا می

که از این  برای پی بردن به اهمیت کار کافی است به مثل اصل دهم قانون اساسی توجه شود

ادی جامعه است، همه قوانین و مقررات و از آنجا که خانواده، واحد بنی: »قرار است

کردن تشکل خانواده، پاسداری از قداست آن و های مربوط باید در جهت آسانریزیبرنامه

 «.استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد

برای  های مساعد. ایجاد زمینه1»خوانیم: نیز به عنوان وظیفه دولت می 21در بند اول از اصل 

باید دید رابطه این قواعد امری و دستوری «. رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

شود و حاکمیت )اعم از دولت( در این باره چه وظایفی با تصدی مناصب از سوی زنان چه می

 ها بپردازند.دارد؟ وظایفی که فقیهان باید به استنباط آن

 تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان. مجموع  امور لازم اللحاظ در 12

گیرد، اموری است که در تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان اموری که مورد اشاره قرار می

ها لازم است. این امور ارتباط مباشر در تحلیل نصوص مورد نظر دارد و خاص یک دلیل ملاحظه آن
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 ؛ل در تحلیل و فهم نصوص مزبور بودالبته مقدمات و مبانی گذشته هم دخی معین از بین آن ادله نیست.

 های ذیل که عموما ارتباط مباشر دارند.برخلاف پدیده ؛لکن ارتباط مباشر با مسأله تصدی نداشت

 لزوم پالایش موارد مخالف کتاب، سنت و واقع خارجی. 12.1

جی الف کتاب، سنت و واقع خارروایات مرتبط با مسأله زنان، مثل هر نص معتبر دیگری نباید مخ

در این نصوص هم جاری است. ما معتقدیم برخی از روایات گذشته که « پالایش»نهاد  ،بنابراین .باشد

 گیرند باید پالایش شود و با قدری احتیاط، علمش به اهلش واگذار گردد. در آینده مورد تحلیل قرار می

 ملاحظه صدور نص از شأن تشریع و بیان شریعت. 12.2

آید که از شأن تشریع و وقتی در استنباط به کار می )ع(و ائمه )ص(پیامبرنصوص صادر از خداوند، 

بیان یک  و الا اگر نصی به عنوان( 510ـ495: 1388)ر.ک. علیدوست،  بیان شریعت صادر شده باشد

توان از آنها در استنباط بهره برد. این نکته در ست، نمیاچه در روایات ملاحم واقع صادر شود، نظیر آن

جاری است. قبلا در این باره اشارتی داشتیم و در بحث آینده با تفصیل بیشتر  نیزورد بحث نصوص م

 اشاره خواهیم کرد.

 های شرعی و فقهیملاحظه ضرورت. 12.3

های مشهور و اجماعی آن با مدلول ادله بدون تردید فقه باید بر محور ادله باشد، لکن نسبت گزاره

گاه مفاد یک یا چند روایت معتبر مورد اعراض فقیهان یا مشهور از نسبت تساوق نیست؛ به همین دلیل 

توان به شود، واضح است که نمیعکس، خبر ضعیفی مورد اقبال ایشان واقع میگیرد یا برایشان قرار می

 .های شرعی است( گذشتنهایت ضرورت های فقهی )که درراحتی از این مشهورات و گاه ضرورت

به فاد روایات آتی باید به این نکته هم توجه کرد. برخی از روایات مورد نظر مفتیرو در تحلیل ماز این

 احدی از فقیهان سترگ نیست. 

 ملاحظه گستره مدلول نصوص و التزامات فقهی. 12.4

ست و تسالم بر اصل مفاد معینِّ و مبینّ ا واضح است که اصل دلالت یک دلیل از گستره آن جدا

باید اصل قوام بودن مردان بر زنان را  «الرجال قوامون علی النساء»در کریمه ان مثال؛ عنوبه گستره آن نیست.

ست؟ آیا ا اگر اصل قوام بودن مورد تسالم است، این تسالم تا کجاعنوان مثال؛ بهاز گستره آن جدا کرد. 

بر طبق آن هست؟ توان ملتزم شد؟ آیا دلیل مزبور چنین اطلاقی دارد؟ آیا التزام فقهی به اطلاق آن می

 . و...
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دهند؟ آیا اگر ولایتی همچنین مخالفان هرگونه ولایت زن بر مرد تا کجا به این مخالفت ادامه می

باز هم این مخالفت ادامه دارد؟ آیا ولایت زن را حتی در مدیریت یک  ،مورد توافق مردان باشد

 لیل؟ و اگر مخالف نیستند، چرا؟دهند؟ به چه دهم مورد مخالفت قرار می مدرسه یا کودکستان و...

همچنین در طرف مقابل، اگر کسی جواز تصدی زنان را قبول داشته باشد، به این جواز تا کجا 

 پذیرد؟در بالاترین سطح قدرت می شود، آیا تا حد سلطنت، رهبری و قرار گرفتنملتزم می

حظه حدود تیییرات های جهانی و جاودان از غیر آن و ملاگسست نصوص مبین گزاره. 12.4.1

در نصوص مورد نظر، شاید نصوصی باشد که خالد و جهانی نیست و با توجه به : شخصیتی زنان

ای عام بین اگر در مقایسه ،های خاصی که حاکم بوده است، صادر شده باشد. به بیان دیگرظرفیت

نده و با تغییر های آیهای بعد )هرچند در زمانشخصیت عموم زنان در عصر صدور نصوص با زمان

توان نصوص گذشته را ها و سبک تربیت زنان و زندگی( به تفاوت اساسی برسیم، آیا میدر مدل

از  -های بعد مصرف کرد؟ البته منظور ما زیر پا گذاشتن اصول و هنجارهای فقاهت برای زمان

ها باید به نیست، لکن در چارچوب همان هنجار -جمله اصل ادعا شده، ابدی انگاری مفاد نصوص 

کید در این شماره هم أنکته مذکور در این شماره هم توجه داشت. بدون شک گسست مورد ت

 بخشی از هنجارهای فقاهت است، هرچند برخی مدعیان، عادت به ملاحظه امثال این امور ندارند!

بار ، قوانین خود را با ملاحظه همه جهات، اعتقانونگذار معمولا  :از تشریع تا اجرا. 12.4.2

تردید اقتضائات اجرا را ویژه قانونگذار اسلام که در این جهت عالم به کل است و بیکند، بهمی

دهد؛ با گیرد، سپس در قالب یک بسته به شهروندان، مخاطبان و متدینان ارائه میهم در نظر می

لاتی که پذیرد، تعدیآید که تعدیلاتی صورت میاین همه در ظرف اجرا گاه اقتضائاتی پیش می

ست که ا جاکند؛ در اینجرا خود را تحمیل میحد و عنوان خاصی ندارد، با این همه در صحن ا

شود یا مطرح می« شریعت برای جامعه باید و شریعت برای جامعه هست»ها مثل برخی گزینه

حال باید دید نصوص مرتبط با مسأله زنان در چه «. حداکثری دیدن در تقنین و تعدیل در اجرا»

تواند این فضایی صادر شده است و آیا تعدیلات را در نظر گرفته است یا نه؟ آیا فقیه می

تعدیلات را در نظر گیرد و براساس آن فتوا دهد و تعامل خود را با نصوص مرتبط با این ملاحظه 

 مدیریت کند؟
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 منابع 

پژوهشگاه  :ن، تهرابررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی (،1396آقا پیروز، علی )

 فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

 .سه حفظ و نشر آثار امام خمینی)ره(ؤسم :، تهرانصحیفه امام (،1378الله )امام خمینی، سید روح

 مجمع الفکر الاسلامی.  :، قمالمکاسب (،1422) انصاری، مرتضی

 البیت)ع(. سسه آلؤم ، قم:وسائل الشیعه (،1409حر عاملی، محمد بن حسن )

 نشر مدینه العلم.  :، قمالمنهاج همبانی تکمل (،1396سید ابوالقاسم )خوئی، 

 (،جستارهایی درباره مرجعیت شیعه در ایران معاصر) دوراهی روحانیت (،1397رضوی، کمال )

 .نشر آرما :تهران

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه انتشارات  :تهران ،فقه و مصلحت (،1388علیدوست، ابوالقاسم )

 اسلامی.

انتشارات پژوهشگاه  :تهران فقه و حقوق قراردادها، ادله عام، (،1397ست، ابوالقاسم )علیدو

 فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

 البیت)ع(. سسه آلؤم :، قمالوثقی هالتنقیح فی شرح العرو تا(،علی )بیغروی تبریزی، میرزا

ن فقه حکومتی، جله گفتما، مدرآمدی بر فلسفه فقه دولت (،1398مشکانی سبزواری، عباسعلی )

 .4شماره 

 انتشارات بوستان کتاب.  :، قمرسائل المیرزا القمی (،1385میرزای قمی، ابوالقاسم )

 : دارالکتب الاسلامیه.، تهرانالکلامجواهر (،1392حسن )نجفی، محمد
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 «فقه دولت»در « گزینش سیاسی»درآمدی بر 

 الشیعه()با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل

 عباسعلی مشکانی سبزواری

 فقه سیاسی  دکتریپژوهشگر و 

 محمدجواد نوروزی

 سسه امام خمینی)ره(ؤت علمی معضو هیأ
 

 چکیده: 

رود. از شمار میشناسی سیاسی بهیکی از محورهای مهم و اصلی جامعهگزینش سیاسی 

که به دنبال طراحی و  -سازی دولت، مسأله گزینش سیاسی در چارچوب فقه سوی دیگر

به  نیز از جایگاه مهمی برخوردار است؛ - افزار اداره جامعه توسط ولی امر استارائه نرم

، در کنار دو موضوع «فقه کارگزار»ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی گونه

را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر « فقه تشکیلات»و « فقه تقنین»آن، یعنی  دیگر

سازی، با محوریت روایات باب با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت

 ظر منابع دینی، سامان یافته است.الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منالقضاءِ وسائل

های گزینش کارگزار در معیارها و ملاک»و نیز « واع گزینش سیاسیماهیت و ان»تبیین 

های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود بندیبا دسته« دولت اسلامی

ای بوده و اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه

 تحقیق اهتمام شده است.  براساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع

 ، فقه کارگزار.شناسی سیاسی، گزینش سیاسی، فقه دولتجامعه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

سی و سیاست به عنوان شناای علمی است که از ترکیب دو دانش جامعهشناسی سیاسی رشتهجامعه

بر هم را مورد عنایت ثیر جامعه و سیاست أای به بررسی مفاهیم خاص پرداخته و ترشتهیک علم میان

هریک دارای تعریف خاص خود بوده و به صورت مشترک نیز مفهومی  ،دهد. از همین منظرقرار می

توان دانش مطالعه رفتار انسان در ساحت شناسی سیاسی را میگردد. جامعهخاص از آن استفاده می

سی سیاسی و موضوع آن گفته شناتر، در تعریف جامعهاجتماع و سیاست قلمداد کرد. در تعریفی دقیق

سو شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت، قدرت سیاسی و قدرت دولتی از یکجامعه»شده است: 

 (.18: 1374های اجتماعی از سوی دیگر است )بشیریه، و جامعه و قدرت اجتماعی یا نیروها و گروه

های ر هر کشوری به شیوهشناسی سیاسی دقاعده کلی جامعه»از سوی دیگر با توجه به اینکه 

بندی آن شکاف قرار های اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورتثیر شکافأگوناگون تحت ت

ها و شناسی سیاسی کشورهای گوناگون ناشی از نوع و شمار این شکافتنوع جامعه. گیرد... می

با ر، ( و لذا از کشوری به کشور دیگ99)همان: « ستا بندی یا ترکیب آنهانحوه صورت

معیارها و ضوابط مبنایی  ،باشد. بر همین اساسدینی، متفاوت میهای مختلف دینی و غیرفرهنگ

ای به جامعه دیگر، متفاوت شناسی سیاسی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعهو اصولی جامعه

مبانی و احکام  توان با تأکید برخواهد بود. با توجه به این مهم، در پرتو جامعه دینی و اسلامی، می

 شناسی سیاسی متمایزی نسبت به دیگر جوامع به تصویر کشید. دینی و اسلامی، جامعه

شناسی مباحث مهم جامعه که از« گزینش سیاسی»شود، مبحث در تحقیق حاضر تلاش می

رود، از منظر اسلامی مورد بحث قرار گرفته، از منظر فقهی و با تأکید بر شمار میسیاسی به

 ، تحلیلی اسلامی از آن ارائه گردد.روایات

ت جامعه اسلامی و لزوم قابل ذکر است که با توجه به محوریت فقه اسلامی در اداره و مدیری

افزار اداره جامعه مبتنی بر فقه )با رویکرد حکومتی به فقه(، طبیعی است که مباحث طراحی نرم

و گزینش سیاسی اسلامی  شناسی سیاسی اسلامی عموماًنظری و حکمی مربوط به جامعه

(. از سوی دیگر، 1392پذیر باشد )ن.ک. مشکانی سبزواری، خصوصاً، در چارچوب فقه امکان

روشن است که موضع و جایگاه بحث و بررسی مسائل سیاسی مربوط به اداره جامعه و حیات 

باحث قابل بحث است. در درون فقه نظام سیاسی نیز م« فقه نظام سیاسی»سیاسی مکلفین، در 
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فقه »تر، ذیل مبحث و به صورت جزئی« فقه دولت»، ذیل مبحث کلان «گزینش سیاسی»مربوط به 

 گیرد. مورد بحث قرار می« کارگزار

پژوهش حاضر به طور مشخص به بحث و بررسی گزینش سیاسی ذیل بحث  ،بر این اساس

 لشیعه خواهد بود.االقضاء وسائلته، تمرکز بحث نیز بر روایات بابپرداخ« فقه کارگزار»

« جامعه و سیاست»ای از مباحث مربوط به گزینش سیاسی از کتاب بدین منظور، ابتدا خلاصه

شناسی سیاسی، ارائه و در ( و برخی منابع مربوط به جامعه1383نوشته مایکل راش )راش، 

در  صورت لزوم مورد نقادی قرار خواهد گرفت. سپس در ادامه به تبیین جایگاه گزینش سیاسی

فقه نظام سیاسی و فقه دولت اهتمام شده، و در نهایت به صورت تطبیقی، به تبیین گزینش سیاسی 

  الشیعه )کتاب القضاء( پرداخته خواهد شد.منظر روایات وسائل های آن ازارها و شاخصیو مع

 . گزینش سیاسی1
 مفهوم و گستره آن:. 1.1

های مختلف حکومت و نظام ناصب سیاسی )در ردهگزینش سیاسی فرآیندی است که در آن افراد به م

گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن افرراد، مقامرات »یابند. به تعبیر راش: سیاسی( دست می

مرات آورند یا در نقش صاحب منصربان رسرمی، اساسراً در مقارسمی را در نظام سیاسی به دست می

داران دیگرر ماننرد اعضرای قروه وارد در نقش منصرباما در بعضی م شوند.سیاسی و اداری، ظاهر می

وقتی از ساختارهای گزینش  ،(. به طور کلی144: 1383)راش، « کنندقضائیه، پلیس و ارتش خدمت می

هرای اجرایری گذاران و مقراماندیشیم که کشورها چگونه سیاستگوییم به این میکارگزاران سخن می

 (.106: 1374 گزینند )گابریل،بلندپایه خود را برمی

( 1 شود:توضیح اینکه: برای حکومت و نظام سیاسی چهار کارکرد، از قرار ذیل برشمرده می

 ( گزینش سیاسی.4 ( ارتباطات سیاسی؛3ها؛ ( بیان و تجمیع خواسته2پذیری سیاسی؛ جامعه

ش ف و کارکردهای نظام سیاسی، گزینیشود از منظر این تحلیل، یکی از وظاچنانکه مشاهده می

های سیاسی را در سطوح گوناگون ایفا کنند. هر نظام هایی است که بایستی نقشافراد و گروه

سیاسی نیز متناسب با مبادی و مبانی خود، راه متفاوتی را برای استخدام و گزینش سیاسی به کار 

یا  هر نظام سیاسی برای گزینش کارگزاران (. به بیان دیگر،87-85: 1374وام، بندد )ن.ک. قمی
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های خاص خود است )گابریل، همان: منصبان سیاسی و اداری خود دارای رویهتخاب صاحب ان

105.) 

های دامنه گزینش سیاسی نیز منحصر در مقامات رسمی و بلندپایه نبوده، شامل مناصب و جایگاه

ری منصب ثیرگذاأشود. معیار اساسی در این میان، همان تتری مانند پلیس و ارتش و... نیز میجزئی

ترین مناصب در ثیرگذاری حتی جزئیأدر ساختار نظام سیاسی است و با این نگاه، با توجه به ت

توان در همه مراتب و مناصب، در ساختار نظام سیاسی، از گزینش سیاسی سخن به میان ساختار، می

ری )و نه ای به وسعت تمام مناصب اداگزینش سیاسی و شیوه گزینش، گستره ،آورد. بر این اساس

فقط مناصب سیاسی و کلان( دارد. به بیان دیگر، با توجه به رابطه ارکان گوناگون حکومتی از قبیل 

ثیر هر کدام از این أگذاری، دستگاه اجرایی و...، و تپلیس، ارتش، دستگاه قضایی، دستگاه قانون

-ی در تمام مناصب توان به گونه واحدی بر لزوم گزینش سیاسمناصب در ساختار نظام سیاسی، می

 سخن به میان آورد )ن.ک. راش، همان(. -و نه فقط مناصب سیاسی

نکته دیگر درباره گزینش سیاسی این است که آیا این مهم صرفاً شامل مقامات انتخابی 

شود، یا در مورد مقامات انتصابی نیز لحاظ این مهم، ضروری است؟ براساس دیدگاهی سنتی، می

اما در پرتو نظریات جدید، جملگی مناصب  مات انتخابی است؛مل مقاگزینش سیاسی صرفاً شا

 (.146گیرند )ن.ک. راش، همان: می)انتخابی و انتصابی( زیر چتر گزینش سیاسی قرار 

 شرایط گزینش سیاسی:. 1.2

افرادِ خواهان تصدی منصب، باید واجد شرایط مناصب و مقاماتی باشند که داوطلب آنها هستند. 

رسمی ...( و شرایط غیرو)مانند شهروندی، محل اقامت در دو دسته شرایط رسمی این شرایط 

وقت و حمایت مالی و...( های مناسب، )مانند: سن، جنس، تجربه، منابع لازم مانند مهارت

 باشد.می

 :های گزینش سیاسی. گونه1.3

ود. در نوع اول، شبندی، گزینش سیاسی به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میدر یک تقسیم

جوی مقام است، و در نوع دوم، فرد توسط دیگران برای وخود فرد به ابتکار خود، در جست

های دیگران ه کوشششود. در گزینش غیرمستقیم، افراد به واسطجوی مقام ترغیب میوجست
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ز طریق از طریق فعالیت در احزاب سیاسی و به دنبال آن گزینش اعنوان مثال؛ به شوند.گزینش می

 (.147شوند )همان: حزب در مناصب سیاسی انتخاب یا منصوب می

 سیاسی: . نهاد و شیوه گزینش1.4

در مورد نهاد و شیوه گزینش سیاسی نیز انواعی از نظریات و پیشنهادات وجود دارد. در یک نظریه، 

های حکومتهای سلطنتی و تلقی شده است. این نظریه در رژیم« وراثت»ترین عامل گزینش، مهم

دیدگاهی دیگر در زمینه گزینش سیاسی « روش قرعه(. »147اشرافی مورد توجه بوده است )همان: 

باشد ی بسته مورد استفاده میأاست که در یونان باستان و در دوره معاصر در بریتانیا به صورت ر

ی سخن به میان )همان(. برخی از فقهای معاصر نیز بر نهاد از کاربست نهاد قرعه در گزینش سیاس

)تغلیب( نظریه دیگری است که در بحث گزینش سیاسی مورد توجه « استفاده از زور». آورده است

یند این پیشنهاد اد و استفاده قرار گرفته است. برآبرخی قرار گرفته و از سوی برخی مورد پیشنه

 (.148است )همان: « حکومت نظامیان»

ه براساس حمایت شخصی، یعنی توزیع مقامات دیگر دیدگاهی است ک« آمیزشیوه مسالمت»

های اجتماعی بالا در جامعه، داران موجود یا تحت حمایت افراد دارای پایگاهسیاسی از طریق منصب

هایی دیگر نظریه« انتخابات»و « ظهور رهبران طبیعی»فته شده است )همان(. رپیشنهاد و به کار گ

اند. نظریه ظهور رهبران طبیعی بر سی پیشنهاد شدههستند که به عنوان نهاد و شیوه گزینش سیا

ترین (. نظریه انتخابات نیز که معمول148مبتنی است )همان: « انتخاب رهبر از راه مشورت گزینشی»

ت که ارائه شده فرایند گزینش سیاسی برای انتخاب مقامات سیاسی بلند پایه، دیدگاهی دیگر اس

 (.150است )همان: 

 :سیاسی. انواع گزینش 1.5

 انتخابی و نیز مقامات سیاسری نیسرت؛چنانکه پیشتر اشاره شد، گزینش سیاسی صرفاً شامل مقامات 

 ،شرود. برر ایرن اسراسبلکه علاوه بر آن دو، مقامات انتصابی و مقامات غیرسیاسی را نیز شامل می

، «سیاسی گزینش برای مقامات»توان از گزینش در مراتب و مناصب مختلف سخن به میان آورد. می

و... از جمله انواع و « گزینش کارکنان دستگاه قضایی، پلیس و ارتش»، «گزینش برای مقامات اداری»

  (.155روند )ن.ک. همان: مراتب گزینش سیاسی به شمار می
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 :. الگوهای گزینش سیاسی1.6  

تروان بره مری ؛عنروان نمونرهالگوهای متفاوت گزینشی هستند. برههای سیاسی گوناگون دارای نظام

)برا « لیبررال دموکراتیرک»هرای سیاسری الگوهای گزینش سیاسی مختلف و متفاوتی در پرتو نظرام

هرای سیاسری های توتالیتر )با الگوی گزینش سیاسی بسرته(، نظرامالگوی گزینش سیاسی باز(، نظام

 (. 166-164در حال توسعه )با الگوی گزینش سیاسی ترکیبی( اشاره کرد )ن.ک. همان: 

 :. نقدی بر گزینش سیاسی در ادبیات مدرن1.7

شود ادبیات دینی مربوط و یا مرتبط با مقوله شناسی سیاسی، اغلب تلاش میدر ادبیات جامعه

پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و... های مختلف از قبیل جامعهسیاست در حوزه

 ؛عنوان نمونهشود. بهبندی ت مدرن صورتدر جرگه نظریات سنتی و ایدئولوژیک و در تقابل با ادبیا

های سنتی و یکی از نویسندگان وطنی، با پذیرش قرار گرفتن نظریه دینیِ گزینش در جرگه نظریه

گزینش سیاسی معمولاً به دو صورت یا ترکیبی از این دو حالت انجام »نویسد: ایدئولوژیک، می

 ها در انجام کار.ی توانایی و مهارت. بر مبنا2 اساس پیوندهای وابستگی؛. بر1شود: می

های توسعه نیافته جهان سوم، گزینش سیاسی براساس انجام کار، تخصص و در بسیاری از نظام

ای، نژادی، ای، خانوادگی، ایلی، عشیرهاستعداد نبوده است؛ بلکه ملاحظات ارزشی، قومی، قبیله

در مجموع  . دهد...اع خویش قرار میالشعمذهبی، زبانی و فرهنگی عملاً ضوابط گزینش را تحت

های انتقالی و مدرن حرکت کنیم، ضوابط بیشتر جایگزین های سنتی به سوی نظامهر اندازه از نظام

دهد: )ن.ک. قوام، همان(. وی سپس در مدح و تمجید نظریه گزینش مدرن ادامه می« شودروابط می

یافته و مدرن قابل و بیشتر در جوامع توسعه گیردمعیار دیگری که در گزینش مورد توجه قرار می»

های مربوط است. چنین ها و تخصصها، توانائیتوجه است، انتخاب افراد براساس دستاورد

ف خویش را به یطی که افراد نتوانند وظایکنند و در شراهایی در چارچوب مدل وبری عمل مینظام

)همان(. وی سپس برای توجیه « نها خواهند شدنحو مطلوبی انجام دهند، افراد کارآمدتر جایگزین آ

های مدرن اهی حتی در سیستمگ»نویسد: در برخی جوامع مدرن، می« روابطی روش»کارگیری به

اجه شویم که به موجب آن افراد ها با وضعیتی مویافته ممکن است بر اثر وقوع بحرانتوسعه

 )همان(.« شوندحسب معیارهای خاص گزینش میبر
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به آنچه در بخش دوم این پژوهش خواهد آمد، این تحلیل، تحلیلی ناقص و جانبدارانه با توجه 

نمایی تفکر و تمدن مدرن در برابر تفکر و تمدن دینی ارائه یبخشی و برتراست که با هدف تفوقّ

شده است. طرفداران مدرنیته با یک کاسه کردن تفکرات مذهبی خالص و ناخالص، احکام و معارف 

های انحرافی و خرافی قرار داده، ها و فرقهوارهمذاهب وحیانی و الهی را نیز در جرگه دینادیان و 

 بدون توجه به تفاوت جوهری این هر دو پدیده، حکمی واحد در مورد هر دو ارائه کرده است. 

شناسی سیاسی و ای گذرا بر احکام و معارف دینی و اسلامی در زمینه مباحث جامعهمراجعه

الذکر است. از منظر یاسی، بیانگر تفاوت بنیادی این امور از منظر اسلامی با گزارش فوقگزینش س

دینی گزینش سیاسی مشروط و مقید به شروط، قواعد و قوانین معینی است که از واگذاری 

و از  شودآن شرایط نباشد، جلوگیری می کس که واجدصب دینی و سیاسی و اجتماعی به هرمنا

پسند است. شروطی مانند: پذیر و عقلوانین و قواعد، شروط و قوانینی فطرتقضا آن شروط و ق

علم و تخصص متناسب با منصب، لزوم رعایت عدالت و تقوا توسط کارگزار، خودداری از اقدام 

نظر شخصی در امور مربوط به منصب محوله و... و احکامی مانند حرمت و و اظهار و اعمال

الذکر است. تفصیل این موارد خصی که فاقد اهلیت و شرایط فوقممنوعیت واگذاری منصب به ش

 در بخش پسینی این تحقیق ارائه خواهد شد. 

شود که گزینش سیاسی از منظر دینی و اسلامی، نه براساس با توجه به این مهم، روشن می

 ... )گزینش روابطی(، که براساس مبنای توانایی وندهای وابستگی و قبیلگی، نژادی وپیو

 های انجام کار و براساس ضوابط و معیارهای مشخص )گزینش ضوابطی( است.مهارت

 .  گزینش سیاسی در فقه نظام سیاسی 2

روشن است که بحث گزینش سیاسی مربوط به حوزه فقه نظام سیاسی است. بحث از گزینش در 

ها و ژگیفقه سیاسی نیز در دو جایگاه قابل بحث است: از این جهت که در بحث گزینش، وی

مورد بحث « فقه کارگزار»شود، ذیل بحث مختصاتی برای افراد مورد گزینش در نظر گرفته می

های قانونی، به یید صلاحیتأگیرد. اما از این جهت که گاه گزینش افراد پس از تعیین و تقرار می

ف مردم )فقه حقوق و تکالی« الشعبفقه»شود، ذیل بحث صورت انتخاب از سوی مردم انجام می
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شود. در ادامه پس از تبیین ساختار نظام سیاسی، به در نسبت با نظام سیاسی( مورد بحث واقع می

 تبیین جایگاه گزینش سیاسی در این ساختار پرداخته خواهد شد.

 

 

 :. ساختار فقه نظام سیاسی2.1

ه انقلاب؛ ( فق2( فقه حکومت؛ 1بخش قابل تقسیم است:  پنج  ی نظام سیاسی بهدر یک تقسیم کل

( 1شود: ( فقه دولت. فقه دولت نیز به سه بخش تقسیم می5( فقه حاکم؛ 4( فقه مردم )شعب(؛ 3

( فقه کارگزار )تفصیل این بحث را در مقاله فلسفه فقه دولت 3( فقه تشکیلات؛ 2فقه تقنین؛ 

 (. 1398ملاحظه بفرمائید: ن.ک. مشکانی سبزواری، 

 . ساختار فقه دولت2.2

 :تقنین فقه. 2.2.1

ند قوانین و مقرراتی است تا مرهبری هر جامعه و نظامی، اولاً و بالذات برای اداره جامعه نیاز

سیس نهادی خاص برای ، ابتدا به طراحی و تأبراساس آن جامعه را اداره نماید. بر این اساس

ن توسط نماید. پیرامون ضرورت و جواز تقنیطراحی و تصویب قوانین و مقررات اداره جامعه می

ولی امر در دولت اسلامی، گفتنی است: تردیدی نیست که خداوند متعال، احکام تکلیفی 

گوناگونی، اعم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را برای مردمان قرار داده و وجود 

این احکام و وجوب پیروی از آنها، روشن است. در کنار این مهم، در مقام اداره جامعه، با توجه 

افتد که مصالح و های مختلف، بسیار اتفاق میمتحول و متغیر بودن اوضاع و احوال و وضعیت

اما در میان احکام  ؛گرددآید که منجربه جعل احکام و قوانین الزامی میمفاسدی به نظر ولی امر می

لی ست که بحث ضرورت و لزوم تقنین توسط وا اینجا شود.مقرره الهی، اثری از آنها دیده نمی

 شود.امر مطرح می

 یتتبع در متون دینی و فقهی بیانگر آن است که در اصل جواز اقدام ولی امر به تقنین تردید

وجود ندارد؛ زیرا ولی امر در حکومت اسلامی، از سوی خدای متعال سرپرست و ناظر بر امت 

سرپرستی و  قرار داده شده و آیات و روایات قطعی و متواتر فراوانی بر ثبوت این ولایت و
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نظارت دلالت دارد. بدیهی است که إعمال این ولایت ممکن است گاه منجربه جعل قوانین و 

داند و احکام موجود نفیاً و مقرراتی الزامی در مواردی شود که ولی امر جعل آنها را ضروری می

داده و اخذ این چرا که خداوند ولایت بر امت را برای ولی امر قرار  .اثباتاً متعرض آنها نشده است

تصمیمات از مقتضیات إعمال ولایت است. در نتیجه مشروعیت ولایت ولی امر اقتضا دارد که 

 (.317-316: 1، 1428من قمی، ؤحق جعل این قوانین برای او مقرر گردد )م

دلیل واگذاری اختیار تقنین به ولی فقیه در حکومت اسلامی آن است که این  ،به بیان دیگر

چرا که بدون تردید اداره امور امت به وضع  است. ی ثبوت حق اداره امت برای اواختیار مقتضا

این قوانین نیازمند است. در نتیجه لازمه قطعی واگذاری اداره امور امت و جامعه به فردی، این 

ترین بخش در تقنین، اولین و مهم ،است که وضع این قوانین نیز به او واگذار گردد. بر این اساس

فقه »پذیرد. رود که توسط ولی فقیه )رهبر جامعه( انجام میدولت اسلامی به شمار می ساختار

 متصدی تبیین چیستی، چگونگی و فرایند تقنین در دولت اسلامی است.« تقنین

 :فقه تشکیلات )ساختار(. 2.2.2

رهبری جامعه تشکیلات و  ،بر این اساس  ناممکن است.روشن است که اجرای قوانین در خلأ

کند تا کارگزاران در قالب آن ساختارها و تشکیلات به اجرای قوانین و اختارهایی را طراحی میس

مقررات بپردازند. درباره اهمیت و جایگاه تشکیلات و ساختارها در دولت اسلامی نیز گفتنی است: 

و وجود نیست که اداره امور امت، بلاد و جامعه اسلامی، نیازمند انجام کارهای گوناگون  یتردید

سیسات و ادارات متعددی است که بتوان قوانین حکومتی اسلامی و نیز کارهای لازم برای اداره أت

سیس تشکیلات و طراحی ساختارها، أجامعه را در قالب آنها به مرحله اجرا رساند. بدیهی است که ت

ه، برای اجرای قوانین باشد و لذا در دولت اسلامی، ولی فقیمتناسب با قوانین و نیز نیازهای جامعه می

کند. چه بسا نظر سیس ادارات و نهادهایی متناسب اقدام میأو پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ت

سیس ادارات متعدد در شهری به دلیل گستردگی و کثرت جمعیت آن منتهی شود، أولی امر به ت

همه ادارات بر  ای مرکزی ببیند که پس ازسیس ادارهأچنانکه ممکن است او مصلحت را در ت

سیس، تعداد، اصل و فرع همه این مراکز و ادارات متعدد و أعملکرد آنها نظارت کند. دیگر اینکه، ت

« فقه تشکیلات»(. 500-499ؤمن قمی، همان: گوناگون در اختیار ولی امر جامعه اسلامی است )م

 باشد.   متولی بحث و بررسی پیرامون این بخش مهم از دولت اسلامی می
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 :فقه کارگزار. 2.2.3

بدیهی است که صرف تصویب قانون و طراحی تشکیلات برای اداره جامعه کرافی نیسرت و بایرد 

د. برر ایرن نردان باشند تا این قوانین را به نحرو احسرن اجررا نمایارگزارانی امین و کاردان و قانونک

 دیگرر،د. بره بیران نمایررانی را برای این مهم اسرتخدام و منصروب مریارهبر جامعه کارگز ،اساس

سریس تشرکیلات و ادارات أچنانکه گذشت اداره نظام جامعه اسلامی و اجرای قوانین آن، نیازمند ت

تردیدی نیست که هر اداره و تشکیلاتی نیازمنرد افررادی اسرت کره  ،گوناگونی است. بر این اساس

ادارات و تشرکیلات بره سریس أشود، بپردازند. همانطور که تهر کدام به کاری که به آنها واگذار می

پذیرد، همچنین نصب کارگزاران مورد نیراز در ایرن ادارات تعداد مورد نیاز توسط ولی امر انجام می

و تشکیلات و نصب همه کسانی که کاری از کارهای دولت اسلامی به آنها واگذار شده، نیرز جرزو 

سرلامی، بخرش ر مهم دولرت ایکی از عناص ،رود. بنابراینف ولی امر به شمار مییاختیارات و وظا

متصردی بحرث و « فقه کرارگزار»ورزند. باشند که به اجرای قوانین مبادرت میکارگزاران دولت می

باشرد )ن.ک. مشرکانی ها، حقوق و تکالیف کارگزاران در دولت اسلامی میبررسی پیرامون ویژگی

 (. 1398سبزواری، 

 . جایگاه گزینش سیاسی در فقه نظام سیاسی 2.3

مطرح « فقه کارگزار»در این میان، به طور مفصل و مستقل در بحث « گزینش سیاسی»ث مبح

فقه »شود، در بحث شود و صرفاً از این جهت که گاه گزینش از طریق انتخاب مردم واقع میمی

 شود. الشعب( نیز مطرح می)فقه« مردم

نسبت با نظام سیاسی  الشعب( بحث بر حقوق و تکالیف مردم در)فقه« فقه مردم»درواقع در 

است. در این « حق انتخاب کردن و انتخاب شدن»است. در بخش حقوق، یکی از حقوق مردم، 

میان انتخاب کارگزاران نظام، در جایی که از منظر فقه و قانون حقی برای مردم لحاظ شده باشد، 

 ند. کنمردم به انتخاب و گزینش کارگزاران صاحب صلاحیت فقهی و قانونی اقدام می

نیز بحث بر سر این است که کارگزار در دولت اسلامی باید دارای کدام « فقه کارگزار»در 

ها و مختصات باشد و سپس حقوق و تکالیف او متناسب با منصبی که متصدی آن ویژگی

 گیرد. گردد، مورد بحث قرار میمی

 در نمودار ذیل تلاش شده این مهم به صورت واضح به تصویر کشیده شود:
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 الشیعه. گزینش سیاسی در کتاب القضاء وسائل3

الشیعه، در دو گام انجام خواهد شد. در تبیین گزینش سیاسی از منظر روایات کتاب القضاء وسائل

های گام اول ماهیت و نحوه گزینش سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در گام دوم، معیارها و ملاک

 1د شد.گزینش سیاسی بررسی و تبیین خواه

 گزینش سیاسی:. ماهیت و انواع 3.1

دبیات موجود مروری بر ادبیات گزینش در روایات، بیانگر وحدت مفهومی و معنایی گزینش در ا

بدین معنا که در هر دو موضع، مقصود از گزینش، انتخاب و اعطای  و ادبیات روایات است.

 منصب و مسئولیت به فرد است. 

                                           
؛ در کتاب القضاء عنوان نمونهشناسی سیاسی نیز روایات مختلفی در منابع روایی وجود دارد. بهجامعه». پیرامون 1

روایاتی ناظر به این مهم وجود دارد. برای نمونه به  ،باشد(الشیعه )که منبع مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز میوسائل

السلام قال: إذا عن علي بن الحسين عليهما الف(شود: ه میبرخی از این روایات اشار

تشهروا أنفسكم فتقتلوا، لا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم و

عن الحلبي قال: قلت ب( إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم.  و

السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة عبدالله عليهلأبي

يان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي في الشئ فيتراض

 .السوط يجبر الناس على حكمه بالسيف و
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الشیعه تعابیر مختلفی به کار رفته وایات کتاب القضاء وسائلپیرامون گزینش کارگزار در ر

 ،توان متناسب با آن تعابیر، به انحای گزینش کارگزار نیز دست یافت. به بیان دیگراست که می

افتد )گزینش گزینش از سویی از طریق انتخاب عمومی اتفاق میگاه چنانکه پیشتر گذشت، 

ول بالاتر )گزینش انتصابی(. گزینش انتخابی ذیل ط مسؤی( و گاه از طریق انتصاب توسانتخاب

دهد و گزینش انتصابی، )فقه حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی( رخ می« الشعبفقه»

 گیرد:کارگزار مورد بحث قرار می ذیل مبحث فقه

شاره به )که ا« گزینش انتخابی»برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه گزینش انتخابی: الف( 

 اد جامعه دارد( از قرار ذیل است:گزینش توسط مردم و آح

في خصومة إلى  مؤمنا   «قدم»قال: أيما مؤمن  (ع)عبداللهعبدالله بن سنان عن أبي»)مقدم داشتن(: تقدیم  .1

کنایه از « قدم»در این روایت تعبیر  «.الاثم الله فقد شركه فيقاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم

 نتخاب و گزینش توسط خود افراد است. ا

إلى رجل  «فدعاه» ،بين أخ له مماراة في حق قال في رجل كان بينه و (ع)عبداللهبصير عن أبيأبي» دعوت: .2

ألم تر إلى الذين يزعمون »الله عزوجل: بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: كان بمنزلة الذين قال من اخوانه ليحكم بينه و

در این  «قد أمروا أن يكفروا به ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و منوا بما انزل إليك وأنهم آ

 گزینش و انتخاب توسط افراد دارد.اشاره « دعاه»روایت نیز تعبیر 

ينكم بالباطل لاتأكلوا أموالكم ب و: »الله عزوجل في كتابه: قول(ع)عبداللهبصير قال: قلت لأبيأبيعن »تحاکم:  .3

إن الله عزوجل قد علم أن في الأمة حكاما يجوزون أما أنه لم يعن حكام أهل  !بابصيرافقال: يا  «تدلوا بها إلى الحكام و

انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى  !بامحمدالكنه عنى حكام أهل الجور، يا  العدل و

ألم تر »هو قول الله عزوجل:  ل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وعليك إلا أن يرافعك إلى حكام أه

 تدر این روای «.ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك و

اب قاضی جملگی اشاره به گزینش و انتخ« حاکم الی الطاغوت»و « یرافعک»و « دعوته»نیز تعبیر 

را در این زمینه « تحاکم»باشد. صدر روایت عمر بن حنظله نیز به طور صریح تعبیر توسط افراد می

عمر بن حنظلة قال: سألت »به کار برده است که اشاره به گزینش قاضی و حاکم توسط افراد دارد: 

إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما  (ع)أباعبدالله

إن كان حقه  ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت و «تحاكم»فقال: من 
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قد أمروا  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و»الله تعالى: قد أمرالله أن يكفر به قال ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و

 «.روا بهأن يكف

: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا (ع)حمد الصادقمنخديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبوعبدالله جعفربأبي»: نظر. 4

در  «.إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه «انظروا»لكن  إلى أهل الجور و

که مشعر به گزینش توسط افراد است، به کار رفته است. البته « اجعلوا»و « ظرواان»این روایت نیز تعبیر 

به کار « انی قد جعلته»گفتنی است که چون در ذیل روایت عمر به حنظله و روایت ابی خدیجه، تعبیر 

 است. « گزینش انتصابی عام»گفته شود این دو روایت مربوط به  شایدرفته است، 

 :ب( گزینش انتصابی

شود و لذا تعابیر به کار رفته در مورد هر کدام نش انتصابی، به دو صورت عام و خاص واقع میگزی

، گزینش به اوصاف است. یعنی «گزینش انتصابی عام»نیز متفاوت با دیگری است. مقصود از 

ن یگزار مورد نظر را تعیرمنصوب کننده بدون اینکه به فردی خاص اشاره کند، با ذکر اوصافی، کا

ها را داشته باشد، مناسب این گوید هرکس که فلان مختصات و ویژگیمیعنوان مثال؛ بهکند. می

ول ؤاما، با تعیین فرد خاص برای منصبی خاص توسط مس« گزینش انتصابی خاص»منصب است. 

گوید: فلانی را به این منصب برگزیدم. در ادامه ول نصب میؤمسعنوان مثال؛ بهشود. بالاتر، واقع می

 تر خواهد شد: بندی روایات ذیل این دو نوع گزینش، مفهوم آنها روشندر ضمن دسته

از قرار « گزینش انتصابی عام»برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه گزینش انتصابی عام: یکم( 

 ذیل است: 

اختصاص  در برخی روایات نصب عام از طریق تعیین صنفی خاص با لام لام اختصاص: .1

قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي  (ع)عبداللهسليمان بن خالد عن أبي»بی خاص واقع شده است: برای منص

در روایت اشاره به اختصاص « للامام»تعبیر  «.للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي )كنبي( أو وصي نبي

 خاص ندارد.منصب برای افرادی خاص است و در عین حال اشاره به نصب فردی 

گاه نیز نصب عام از طریق انحصار منصب در گروهی خاص، بدون اشاره به فردی  حصر: .2

لشريح: يا شريح قد جلست  (ع)قال: قال أميرالمؤمنين (ع)عبداللهعن أبي إسحاق بن عمار»افتد: خاص، اتفاق می

در این روایت نیز اشاره به  حصر به کار رفته «.مجلسا لايجلسه )ما جلسه( إلا نبي أو وصي نبي أو شقي
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ول بالادستی دارد و در عین حال، نصب به صورت عام )نصب بالوصف( واقع ؤنصب توسط مس

 شده است.

ارجاع در امری خاص، با ذکر اوصاف کسانی که شأنیت تصدی آن امر  ارجاع با اوصاف: .3

سکری در ارجاع مردم باشد. روایت معروف امام حسن عهای نصب عام میرا دارند، از دیگر راه

حدیث، از جمله روایات  به فقها و نیز روایت حضرت ولی عصر)عج( در ارجاع مردن به روات

 روند:شمار می این بخش به

في  (ع) محمد العسكريطالب الطبرسي عن أبيبن أبي بن علي أحمد» الف( روایت امام حسن عسکری)ع(:

 لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، و لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا قوله تعالى: فأما من كان من الفقهاء صائنا 

  «.يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهمذلك لا

قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي  بإسحاق بن يعقو» ب( روایت حضرت ولی عصر)عج(:

 : أما ما سألت عنه أرشدك الله و(ع)خط مولانا صاحب الزمانكتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على، فورد التوقيع ب

أما محمد  الله، وأنا حجة أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و إلى أن قال: و -ثبتك 

ایت امام حسن در این دو رو «.كتابه كتابي عن أبيه من قبل، فإنه ثقتي و الله عنه ورضيبن عثمان العمري ف

مورد ارجاع  ،ط خاصی باشندیکه دارای شرارا عسکری)ع( و حضرت ولی عصر)عج( برخی از فقها 

 اند.را منصوب به نصب عام نموده برای عموم مردم قرار داده و به نوعی این دسته از فقها

قضاوت ر همانند  در برخی روایات نیز ارجاع دیگران برای امری خاص جعل با اوصاف: .4

اتفاق افتاده « انی قدجعلته»به افرادی خاص با مختصاتی ویژه، با تعبیراتی از قبیل  - یا حکومت

است. درواقع در این موارد حق تصدی منصبی خاص برای گروهی ویژه جعل شده است، که به 

 نگردد. مقبوله عمربدلیل عدم تعیین فردی خاص )با اسم و رسم( نوعی نصب عام تلقی می

 روند:ین دسته روایات به شمار میخدیجه از اهوره ابیحنظله و مش

عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في  (ع)عمربن حنظلة قال: سألت أباعبدالله»الف( مقبوله عمربن حنظله: 

إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى  دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و

الله ما أمرالله أن يكفر به، قال إن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و الطاغوت، و

قد أمروا أن يكفروا به( قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن  تعالى: )يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و
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عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم  حرامنا و ا ونظر في حلالن قد روى حديثنا و

 «.هو على حد الشرك بالله الله، وعليه رد، والراد علينا الراد على بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و

إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا  (ع)خديجة قال: بعثني أبوعبداللهالجهم، عن أبيأبي» خدیجه:ب( مشهوره ابی

العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد  وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ و

در این دو «. إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر حرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، و عرف حلالنا و

گروهی خاص از فقها، برای منصبی خاص به طور عموم )نصب « انی قد جعلته»نیز با تعبیر روایت 

 اند. عام( منصوب شده

 عبارتند از:نیز « گزینش انتصابی خاص»برخی از تعابیر حوزه گزینش انتصابی خاص: دوم( 

 (ع)المؤمنينى أميرلّقال: لما و (ع)عبداللهسالم عن أبيبنعمير عن هشامأبيابن» نصب شریح قاضی: .1

 .«ينفذ القضاء حتى يعرضه عليهشريحا القضاء اشترط عليه أن لا

قلت: من أعامل؟  قال: سألته و (ع)أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن» تعیین و تأیید العمری و پسرش: .2

فعني يقول،  ما قال لك عنى قول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عنى فعني يؤدى، و عمن آخذ؟ و و

ابنه ثقتان فما أديا إليك  عن مثل ذلك فقال: العمري و( ع)سألت أبامحمد أطع فإنه الثقة المأمون، قال: و فاسمع له و

 «.أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان ما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما و عنى فعني يؤديان، و

يقول: بشر المخبتين  (ع)ج قال: سمعت أباعبداللهجميل بن درا» یید اصحاب چهارگانه:أتعیین و ت .3

الله بعة نجباء أمناءزرارة، أر محمد بن مسلم، و أبوبصير ليث ابن البختري المرادي، و بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، و

 «.اندرست حرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و على حلاله و

لست أصل إليك  : شقتي بعيدة و(ع)سيب الهمداني قال: قلت للرضاعلي ابن الم» ارجاع به زکریا بن آدم: .4

الدنيا، قال علي بن المسيب:  في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين و

 «.فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه

 (ع)قال: سألت الرضا - المهتديفضل بن شاذان، عن عبدالعزيز ابن» ارجاع به یونس بن عبدالرحمن: .5

 «.فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبدالرحمن



 

 
 

90 

ری 
ا سبزو نی  مشکا سعلی  عبا ت / 

ل فقه دو ی در 
س سیا ش 

ین گز ی بر 
درآمد

- 
زی

ورو
ن اد  جو محمد 

 

قال للفيض بن المختار  (ع)محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، أن أباعبدالله» بن اعین: هارجاع به زرار .6

أومى إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة  في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، و

 .«بن أعين

: إنه ليس كل (ع)عبداللهالعلا بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي» تعیین محمد بن مسلم: .7

ليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك  يجئ الرجل من أصحابنا فيسألني و القدوم، ولايمكن  ساعة ألقاك و

 «.كان عنده وجيها من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي و

، أي شئ (ع)أحمد بن الفضل الكناسي، قال: قال لي أبوعبدالله» تنفیذ انتخاب مردم و نصب فردی خاص: .8

بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات،  :قال هو؟بلغني عنكم؟ قلت: ما 

در این روایت درواقع،  «.هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسأل ثم يرد ذلك إليكم، قال: لابأس و

وده است که این امر امام صادق)ع( انتخاب فردی خاص برای منصبی خاص توسط مردم را تنفیذ نم

 به منزله نصب خاص است. 

  

 

 

 

 

 

 

 های گزینش سیاسی . معیارها و ملاک3.2

الشیعه، اینک نوبت بررسی و پس از تبیین انواع گزینش از منظر روایات کتاب القضاء وسائل

های گزینش کارگزار در دولت اسلامی است. درواقع در این بخش این استخراج معیارها و ملاک

شوند، باید م مورد بحث است که از منظر روایات، افرادی که برای مناصب دولتی گزینش میمه

ها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در ادامه و مبتنی دارای چه ویژگی

 .پردازیماسلامی می های گزینش کارگزار در دولتبر روایات کتاب القضاء به تبیین معیارها و ملاک
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بندی بندی در دو دسته قابل صورتهای گزینش در یک تقسیمگفتنی است معیارها و ملاک

های اختصاصی. به بیان دیگر، گزینش ( معیارها و ملاک2های عمومی؛ ( معیارها و ملاک1است: 

های ( گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاک1شود: کارگزار، در دو مرحله انجام می

های ( گزینش نهایی، که در این مرحله معیارها و ملاک2شود؛ تصدی منصب بررسی می عمومی

 گیرد.اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار می

ها و معیارهایی است که افراد ها و معیارهای عمومی، ملاکتر، مقصود از ملاکبه بیان روشن

گزینش »دارای آنها باشند تا مرحله برای کاندیداتوری تصدی منصب در دولت اسلامی باید 

ها و معیارهای اختصاصی نیز، را با موفقیت پشت سر بگذارند. مقصود از ملاک« مقدماتی

هایی است که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی باید واجد آن باشند تا مختصات و ویژگی

 طور مثال؛وند. بهله گزینش نهایی موفق ششایسته واگذاری منصب تشخیص داده شده و در مرح

در حد کفایت « علم و عدالت»شرط اولیه تصدی منصب در هر بخشی از ارکان دولت اسلامی، 

باشد و در این میان تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. اما برای تصدی منصب قضا، طبق می

حد  علم و عدالت در»شرط است. طبق این توضیح، « ذکوریت»القضاء، برخی از روایات کتاب

برای « ذکوریت»و شرط  شودهای عمومی گزینش محسوب میکجزو معیارها و ملا« کفایت

فردی که  ،باشد. بر این اساسهای اختصاصی میتصدی منصب قضا، جزو معیارها و ملاک

علم و عدالت »خواهان تصدی منصب قضا است، اولاً باید به عنوان معیار و ملاک عمومی، دارای 

 باشد. « مرد»د و ثانیاً به عنوان معیار اختصاصی برای منصب قضا، باش« در حد کفایت

های ها، به بررسی برخی از معیارها و ملاکدر ادامه با توجه به این دو دسته معیارها و ملاک

گزینش کارگزار در دولت اسلامی پرداخته، به برخی از روایات مرتبط با این معیارها در ذیل آنها 

های فراوانی به دست کفتنی است رصد تفصیلی روایات، معیارها و ملااشارتی خواهد شد. گ

ها و اما به جهت رعایت اختصار و گنجایش مقاله حاضر، در هر دسته از ملاک خواهد داد؛

ها و موارد اندکی اشاره خواهد شد و تفصیل این ملاک همعیارهای عمومی و اختصاصی، صرفا ب

 واهد شد. معیارها به تحقیقی دیگر واگذار خ

 ها و معیارهای عمومی گزینش کارگزار الف( ملاک

 :لزوم گزینش کارگزار عادل و حرمت گزینش کارگزار جائر (1



 

 
 

92 

ری 
ا سبزو نی  مشکا سعلی  عبا ت / 

ل فقه دو ی در 
س سیا ش 

ین گز ی بر 
درآمد

- 
زی

ورو
ن اد  جو محمد 

 

« عدالت»ها برای گزینش کارگزار در دولت اسلامی، ها و شاخصترین ملاکیکی از مهم

« جائر»به  کارگزار است. بر همین اساس در روایات فراوانی از گزینش و واگذاری کار و منصب

باب »الشیعه، ذیل عنوان نهی شده و چنین کاری حرام شمرده شده است. در کتاب القضاء وسائل

ده روایت در این زمینه نقل شده است که به عنوان نمونه به « هالعدال انه یشترط فیه الایمان و

 شود: تعدادی از آنها اشاره می

مؤمنا  في خصوُمة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، عبدالله)ع( قال: أيمّا مؤمن قدَّّم عن أبي .1

 .فقد شركه في الإثِم

 ليحكم بينه و بين أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه رجل كان بينهُ و عبدالله)ع( قال فيعن أبي .2

أَّلَّمْ تَّرَّ إلَِّى الَّّذيِنَّ يَّزعْمُوُنَّ أَّنَّّهمُْ آمَّنوُا بمَِّا أنُزلَِّ إلَِّيكَّْ  :عزَّّوجلَّّ الله لى هؤلاء: كان بمنزلة الذّين قالبينه، فأبى إلاّ أن يرافعهُ إ

 .قَّدْ أمُرِوُا أَّن يَّكفْرُوُا بهِِ مَّا أنُزلَِّ منِ قَّبلْكَِّ يرُيِدوُنَّ أَّن يَّتَّحَّاكَّموُا إلَِّى الطَّّاغوُتِ وَّ  وَّ

تدُلْوُا بهَِّا  لاتَّأكْلُوُا أَّموَّْالَّكمُ بَّينَّْكمُ باِلبَّْاطلِِ وَّ وَّ :زَّّوجلَّّ في كتابهعبدالله)ع(: قول الله عقال: قلت لأبي بصيرعن أبي .3

فقال: يا أبابصير! إنَّّ الله عزوّجلّ قد علم أن في الامُةّ حكاّما  يجورون، أما أنه لم يعنِ: حكاّم أهل العدل، . إلَِّى الحكَُّّامِ 

إنه لو كان لك على رجل حقّ، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك ولكنهّ عنى: حكاّم أهل الجور، يا ابامحمدّ! 

أَّلَّمْ تَّرَّ إلَِّى الَّّذيِنَّ  :َّالله عزَّّوجلّ هو قول إلاّ أن يرافعك إلى حكاّم أهل الجور ليقضوا له، لكان ممنّ حاكم إلى الطاغوت، و

  .لَّ منِ قَّبلْكَِّ يرُيِدوُنَّ أَّن يَّتَّحَّاكَّموُا إلَِّى الطَّّاغوُتِمَّا أنُزِ  يَّزعْمُوُنَّ أَّنَّّهمُْ آمَّنوُا بمَِّا أنُزلَِّ إلَِّيكَّْ وَّ 

عن عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله)ع( عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما  .4

ما يحكم  لى طاغوت، وإلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنمّا تحاكم إ

يرُيِدوُنَّ أَّن  :قد أمرالله أن يكفر به، قال الله تعالى إن كان حقهّ ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و له فإنمّا يأخذ سحتا  و

 .قَّدْ أمُرِوُا أَّن يَّكفْرُوُا بهِِ يَّتَّحَّاكَّموُا إلَِّى الطَّّاغوُتِ وَّ 

ل أبوعبدالله جعفر بن محمدّ الصادق)ع(: إياّكم أن يحاكم بعضكم خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قاعن أبي .5

بينكم، فأنيّ قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا  بعضا  إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا  من قضايانا فأجعلوه

 .إليه

ند قاضٍ بالمدينة، فدخلت عليه أنا جالس ع عن محمدّ بن مسلم قال: مرّ بي أبوجعفر)ع(، أو أبوعبدالله)ع(، و .6

من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال: فقلت: جعلت فداك، إنَّّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، 

 .ما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس فقال لي: و
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حکومت جور  در جملگی این روایات از مراجعه به کارگزاران جائر و یا منصوب از جانب

ش کارگزار، عدالت و عدم نهی شده است. مفهوم این نهی نیز این است که یکی از شرایط گزین

 جور است.

برای تصدی منصب از دیگر « اهلیتّ»: گزینی و نهی از واگذاری منصب به افراد نااهل( لزوم شایسته2

است؛ چه اینکه معیارهای گزینش کارگزار است و این مهم از بدیهیات و حکم واضح عقل 

نابود کردن آن است. لذا برخلاف آنچه و واگذاری کار به افراد نااهل، عین اهمال در انجام آن کار 

برخی نویسندگان در مورد گزینش روابط و قوم و قبیلگی بدون توجه به اهلیت و تخصص لازم 

از « اهلیت تصدی منصب»از منظر دین و مذهب ادعا کرده بودند )ن.ک. قوام، همان(، 

رود. در بخشی از روایات کتاب های مهم گزینش از منظر احکام و منابع دینی به شمار میشاخص

الشیعه، از واگذاری منصب به نااهلان و نیز از تصدی منصب توسط نااهلان نهی القضای وسائل

 شود:خی از این روایات اشارتی میشده است. به بر

قد جلست مجلسا لايجلسه )ما جلسه( إلا نبي  !لشريح: يا شريح (ع)مؤمنينقال: قال أميرال (ع)عبداللهعن أبي .1

 أو وصي نبي أو شقي. 

قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي  (ع)عبداللهعن أبي .2

 )كنبي( أو وصي نبي.

إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من الله قد أغناه الله  (ص)اللهإن الناس آلوا بعد رسول (ع)قال أميرالمؤمنين .3

متعلم من عالم على سبيل  فتن غيره، و جاهل مدع للعلم لاعلم له معجب بما عنده قد فتنته الدنيا و بما علم عن غيره، و

 .خاب من افترى نجاة ثم هلك من ادعى و هدى من الله و

هو يقول: إن الحسن البصري  عنده رجل من أهل البصرة و و (ع)ت أباجعفرسليمان قال: سمعبنعن عبدالله .4

: فهلك إذا مؤمن آل فرعون ما زال العلم (ع)يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال أبو جعفر

 .افوالله ما يوجد العلم إلا ههن شمالا  و مكتوما منذ بعث الله نوحا، فليذهب الحسن يمينا  

 و (ص)في حديث أنه قال لابن أبي ليلى: بأي شئ تقضى؟ قال: بما بلغني عن رسول الله (ع)محمدعن جعفربن .5

أنه قال: إن عليا أقضاكم؟ قال: نعم، قال: فكيف  (ص)اللهفبلغك عن رسول :عمر، قال بكر وعن أبي و (ع)عن علي

سماوات من فضة ثم أخذ  ئ بأرض من فضة وقد بلغك هذا؟! فما تقول: إذا ج و (ع)تقضي بغير قضاء علي

 قال: يا رب إن هذا قد قضى بغير ما قضيت؟ بيدك فأوقفك بين يدي ربك و (ص)اللهرسول
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چنانکه روشن است این روایات از نهی منصب توسط ناهلان و کسانی که شرایط تقبل 

اهلیت تقبل مناصبی  کند که داراینهی فرموده و اشاره به اشخاص و افرادی می ،منصب را ندارند

های واضح این روایات در زمینه از قبیل منصب قضاء هستند. لذا اهلیت تصدی منصب، از دلالت

 رود. گزینش به شمار می

علم و تخصص، اولین شرط پذیرش و یا واگذاری کار و : ( ضرورت علم و تخصص کارگزار3

( دانش و مهارت عمومی 1: منصبی به دیگران است. این معیار در دو سطح مورد نیاز است

( دانش و مهارت تخصصی پذیرش منصب. آنچه در بخش معیارهای عمومی 2پذیرش منصب؛ 

گزینش مدنظر است، دانش و مهارت عام است که هر داوطلب کار و منصبی باید از آن برخودار 

 باشد. دانش و مهارت تخصصی نیز، چنانکه در بخش معیارهای اختصاصی گزینش خواهد آمد،

با توجه به تمرکز تحقیق بر کتاب القضاء، دانش و تخصص فقهی برای کسب منصب قضا 

 باشد. در مورد دانش و مهارت عمومی، روایات فراوانی در کتاب القضاء وجود دارد. در ادامهمی

 رود:به برخی از آنها اشارتی می

لحقه وزر  ملائكة العذاب، و ملائكة الرحمة و لاهدى من الله لعنته : من أفتى الناس بغير علم و(ع)قال أبوجعفر .1

 .من عمل بفتياه

 تعلم. الناس بما لاتفتي أنهاك أن تدين الله بالباطل، و :: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال(ع)قال أبوعبدالله .2

أن تفتي  خصلتين ففيهما هلك من هلك: إياك : إياك و(ع)عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوعبدالله .3

 تعلم.الناس برأيك، أو تدين بما لا

 يقفوا عند مالايعلمون. الله على العباد؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون وما حق (ع)زرارة بن أعين قال: سألت أباجعفر .4

يقول: العامل على غيربصيرة كالسائر على غيرالطريق لايزيده سرعة  (ع)طلحة بن زيد قال: سمعت أباعبدالله .5

 الصدوق باسناده عن محمد بن سنان.رواه  ر إلا بعدا. والسي

 .: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح(ص)اللهقال: قال رسول (ع)عبداللهعن أبي .6

ها روایت در زمینه ضرورت کسب علم و عمل از روی علم در علاوه بر این دسته روایات، ده

 ت. برخی از این روایات از قبیل ذیل است: الشیعه ذکر شده اساین بخش از وسائل

 .: طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن الله يحب بغاة العلم(ص)اللهقال: قال رسول (ع)عبداللهعن أبي .7

 .تعلمونتفتوا الناس بما لالا يقول: يا أيها الناس اتقواالله و (ع)سمعت عليا :عبيدة السلماني قال .8
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 .ملائكة السماء الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض و: من أفتى(ع)قال أبوالحسنموسى بن بكر قال:  .9

لاتقف  و»الله عزوجل يقول: في حديث قال: ليس لك أن تتكلم بما شئت لان (ع)موسى بن جعفر، عن آبائه .10

 «.ما ليس لك به علم

ز تصدی کار و یا کید دارند و اأها بر دانش و مهارت عمومی کارگزار تجملگی این روایت

 م برخوردار نیستند، نهی کرده است،واگذاری کار به کسانی که از دانش، مهارت و تخصص لاز

دور شدن سریع از ای که سپردن کار به فاقد دانش و مهارت را مساوی با گمراهی و به گونه

 نماید. قلمداد میمطلوب و مقصد 

ط تصدی منصب در یاز دیگر شرا: تاب و سنت(( تعهد به انجام وظیفه براساس قوانین شرعی )ک4 

الله و قوانین شرعی است. خودداری از اساس احکامدولت اسلامی، تعهد کارگزار به انجام وظیفه بر

و دادن تعهد مبنی  د علم به احکام دینی و شرعی لازمف محوله، با فقیتصدی منصب و انجام وظا

ی گزینش کارگزار در دولت اسلامی است. بر همین هالفهؤترین مداری از این امر، از مهمدبر خو

باب »در کتاب القضاء، تصدی منصب قضا مشروط به این شرط شده و تحت بابی با عنوان  ،اساس

روایات متعددی در این « الحکم مع ظهور الخطاوجوب نقض و هالسن تحریم الحکم بغیرالکتاب و

نجام کار یا اصدار حکمی برخلاف احکام مورد گردآوری شده است. در جملگی این روایات از ا

کتاب و سنت، به شدت نهی شده و در این میان تفاوتی بین انجام این کار عامداً و یا جاهلاً، قائل 

ابل توصیه به حکم و انجام عمل نشده و نتیجه هر دو را کفر و عذاب جهنم دانسته است و در مق

 رود:خی از این روایات اشارتی میدامه به براساس قرآن و سنت معصومین)ع( نموده است. در ابر

الله قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)الحكم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله و (ع)عن أبي جعفر .1

 (.ص)الله على محمدله سوط أو عصا فهو كافر بما أنزلعزوجل ممن 

 .الله عزوجل فهو كافر بالله العظيمدرهمين بغير ما أنزليقول: من حكم في  (ع)بصير قال: سمعت أباعبداللهأبي .2

: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل (ص)اللهكان رفعه قال: قال رسولعبدالله بن مس .3

سجن  الله فأولئك هم الكافرون( فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط ويحكم بما أنزلمن لم هذه الآية )و

 .حبسه في سجنه إلا ضربه بسوط و حكم عليه فان رضى بحكمه وفي

 .من حكم في درهمين فأخطأ كفر الله فقد كفر، وقال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)عبداللهعن أبي .4

 .الله فهو كافر بالله العظيمقال: سمعته يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)عبداللهعن أبي .5
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الله؟ أو كفر بما انزل على الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزلقال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)أبي عبدالله عن .6

 الله.فقد كفر بما أنزل (ص)قال: ويلك إذا كفر بما انزل على محمد ؟(ص)محمد

النار يعذب بعذاب ذف به فييق يحكم به الله كان كمن شهد بشهادة زور ومن حكم بما لم قال: و (ص)عن النبي .7

 .شاهد الزور

أنهما  عترتي أهل بيتي و الله وتضلوا: كتابالثقلين ما إن تمسكتم بهما لنإني تارك فيكم: أنه قال (ص)عن النبي .8

 .لن يفترقا حتى يردا على الحوض

 .قمن تخلف عنها غر أنه قال: أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، و (ص)اللهرسول عن .9

 .علي بابها و العلمأنه قال: أنا مدينة (صعن النبي) .10

لاأحد من الناس  لاصواب، و يقول: ليس عند أحد من الناس حق و (ع)محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر .11

 .البيتخرج من عندنا أهل يقضى بقضاء حق إلا ما

مهم در ادامه شرط پیشین است که این : ی شخصی و قیاس در انجام وظیفهأهد به عدم عمل به رع( ت5

اقدام به کار و اصدار حکم را مشروط به اخذ از قرآن و سنت نمود و در این بخش در مقابل، از 

عهد به این مهم ی شخصی و قیاس نهی فرموده است. کارگزار دولت اسلامی باید متأعمل به ر

ی شخصی ه قیاس و رأعمل نماید و از عمل ب اساس قرآن و سنت به وظیفه خودباشد که بر

 گیرد:ین مهم مورد اشارت قرار میخودداری نماید. در ادامه برخی از روایات ا

يقل في إذا لم القاري هذه المثوبات العظيمة؟ في حديث قال: أتدرون متى يتوفر على المستمع و (ص)عن النبي .1

الدواء المبارك،  ل: عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع، وقا يراء به، ولم يستأكل به، ولم يجف عنه، ولم القرآن برأيه، و و

نجاة لمن اتبعه ثم قال: أتدرون من المتمسك به الذي يتمسكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو  عصمة لمن تمسك به و

أما من قال في عن وسايطنا السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين، ف البيت وتأويله عنا أهل الذي يأخذ القرآن و

إن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوء  القرآن برأيه فان اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غيرأهله، و

 .مقعده من النار

سنته فننظر فيها؟ فقال: لا الله و: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب(ع)عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله .2

 .اللهإن أخطأت كذبت على ن أصبت لم توجر، ولاأما أنك إ

من  من فسر برأيه آية قال: سئل عن الحكومة فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، و (ع)عن أبي عبدالله .3

 .الله فقد كفركتاب
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ان ان السنة لاتقضى صلاتها، يا أب عن أبي عبدالله)ع( قال: إن السنة لاتقاس، ألا ترى أن المرأة تقضى صومها و .4

 إذا قيست محق الدين.

 بالرأي اللهمن دان التباس، ويزل دهره فيقال: من نصب نفسه للقياس لم (ع)جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا .5

 .يزل دهره في ارتماسلم

 لله حيث أحل والله بما لايعلم فقد ضادامن دان الله بما لايعلم، والناس برأيه فقد دان: من أفتى(ع)جعفرقال أبو .6

 .يعلمحرم فيما لا

 كن أتاه عن ربه فأخذ به.ل يأخذ دينه عن رأيه، وفي كلام ذكره: إن المؤمن لم (ع)قال أميرالمؤمنين .7

يسأل كيف الله لاللقياس إن ما لكم و عن القياس فقال: و (ع)عثمان بن عيسى قال: سألت أباالحسن موسى .8

 .كيف حرم أحل و

ماعرفني  الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، و: قال(ص)اللهقال: قال رسول (ع)نعن أميرالمؤمني .9

 .ما على ديني من استعمل القياس في ديني من شبهني بخلقي، و

الدين تقس فيلا الله وفقال لأبي حنيفة: اتق (ع)أبوحنيفة على جعفر بن محمد ابن شبرمة قال: دخلت انا و .10

الله إلى أن قال: ويحك أيهما أعظم؟ قتل النفس؟ أو الزنا؟ قال: قتل النفس، قال: فان -ول من قاس إبليس برأيك فان أ

أم الصوم؟ قال: الصلاة،  يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم أيهما أعظم؟ الصلاة؟لم عزوجل قد قبل في قتل النفس شاهدين و

 .لاتقس الله وفكيف يقوم لك القياس فاتق لاتقضى الصلاة؟ قال: فما بال الحائض تقضى الصيام و

 یارهای اختصاصی گزینش کارگزارها و معب( ملاک

هایی است ها و معیارهای اختصاصی، مختصات و ویژگیتر گذشت مقصود از ملاکچنانکه پیش

که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی باید واجد آن باشند تا شایسته واگذاری منصبی خاص 

معیارهای اختصاصی، از منصبی به  ،مرحله گزینش نهایی موفق شود. بر این اساس تلقی شده، در

است، بالتبع « کتاب القضا»منصب دیگر متفاوت است. با توجه به اینکه محور پژوهش حاضر، 

ها و معیارهای اختصاصی گزینش مورد بحث است و به گاه بحث از ملاک« منصب قضا»

ارهای اختصاصی منصب قضا سخن به میان آوریم. لذا در ادامه به ها و معیکارگزار، باید از ملاک

های اختصاصی منصب قضا مبتنی بر روایات کتاب القضا تبیین برخی از معیارها و ملاک

الشیعه پرداخته، برخی از روایات مرتبط با هر عنوان در ذیل آنها مورد اشارت قرار خواهد وسائل

ها و تر روایات ملاکباب نمونه و شاهد است و رصد دقیقگرفت. چنانکه گذشت، این موارد از 
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معیارهای بیشتری به دست خواهد داد. تفصیل این بحث نیازمند مجال و مقالی دیگر است و در 

 نمونه به مواردی اشاره خواهد شد.اینجا صرفا از باب 

ینش، تناسب از جمله معیارهای اختصاصی گز :( توجه به نوع تخصص متناسب با منصب )فقاهت(1

تخصصِ کارگزار با منصب است. درواقع کارگزار باید با توجه به نوع منصب، از تخصصی 

های اختصاصی تصدی منصب قضا یکی از ویژگی ،متناسب با آن برخوردار باشد. بر همین اساس

است. طبق روایات کتاب القضا منصب قضا مختص پیامبران، امامان معصوم)ع( « تخصص فقهی»

هستند. مرحوم شیخ حر عاملی برای « فقها»ان آنان است و مقصود از جانشینان نیز و جانشین

باب أنه لایجوز لأحد أن یحکم الا الامام أو من یروى حکم »روایات مربوط به این معیار، عنوان 

به عنوان « فقاهت و تخصص فقهی»را برگزیده است. برخی از روایات مربوط به « الامام فیحکم به

 از قرار ذیل است: عیارهای اختصاصی منصب قضایکی از م

لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لايجلسه )ما جلسه( إلا نبي  (ع)قال: قال أميرالمؤمنين (ع)عبداللهعن أبي .1  

 أو وصي نبي أو شقي.

لمسلمين لنبي قال: اتقواالحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في ا (ع)عبداللهعن أبي .2

 )كنبي( أو وصي نبي.

در این دو روایت منصب قضا اختصاصی پیامبران و اوصایای آنها ذکر شده و متصدیان 

اند. البته امام معصوم)ع( در روایات دیگری، این قلمداد شده« شقی»منصب قضا غیر از ایشان، 

مورد اشاره قرار  روایاتمنصب را به فقها تفویض فرموده است که در ادامه برخی از این 

 گیرد:می

لكن انظروا إلى  : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و(ع)الصادق قال أبوعبدالله جعفر بن محمد» .3

روشن است که تعبیر  .«رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

 اشاره به فقیه دارد. «من قضایانارجل منکم یعلم شیئاً »

فكيف يصنعان؟  ...عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث (ع)عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله .4

عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته  حرامنا و نظر في حلالنا و قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و

 .عليكم حاكما
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اگر هم امام معصوم)ع( و یا فقیه عادل، کسی را به منصب قضا منصوب کرد که  ،ن اساسبر همی

دارای وصف فقاهت نبود )یا فقاهتش حجیت نداشت(، باید او را ملزم به این امر کند که نتیجه 

نا حضرت علی)ع( ب ؛عنوان نمونهیه، به مرحله اجرا در نیاورد. بهقضاوتش را قبل از ارائه به امام یا فق

در  - که پیشتر توسط خلفای پیشین به عنوان قاضی منصوب شده بود–به دلایلی شریح قاضی را 

بیت)ع( نبود، وی را ملزم نمود اما با توجه به اینکه فقاهت او مبتنی بر مکتب اهل ؛مقام خود ابقاء کرد

قال: لما ولى  (ع)عن أبی عبدالله»که نتیجه قضاوتش را پیش از اجرا به رؤیت آن حضرت برساند: 

در برخی همچنین «. شریحا القضاء اشترط علیه أن لاینفذ القضاء حتى یعرضه علیه )ع(أمیرالمؤمنین

عن »توسط غیرعالمان و غیرفقیهان نهی شدید صورت گرفته است:  روایات از تصدی منصب قضا

 النار، وهو یعلم فی بجور و: رجل قضى هالجنواحد فی النار وفی هثلاث هأربع هقال: القضا (ع)عبداللهأبی

رجل  النار وهو لایعلم فهو فی رجل قضى بالحق و النار، وهو لایعلم فهو فی رجل قضى بجور و

 . «هالجنهو یعلم فهو فی قضى بالحق و

های گزینش ترین شاخصیکی دیگر از مهم: ( توجه به جنسیتّ کارگزار منصب قضاء )رجلیتّ(2

س منصب و به تبع آن، گزینش کارگزار متناسب با آن از نظر جنسیت کارگزار، توجه به نوع و جن

توان به مردان واگذار کرد و متقابلاً هر منصبی نیز قابل است. بدیهی است که هر منصبی را نمی

ا و هواگذاری به بانوان نیست. مقتضای عدالت در گزینش کارگزار، توجه به روحیات، توانایی

ها و و اعطای منصب متناسب با این روحیات، توانایی نانخصوصیات متفاوت مردان و ز

خصوصیات است. برخی مناصب ذاتاً مردانه است و بانوان توانایی و شرایط تقبل و انجام وظیفه 

در آن مناصب را ندارند. متقابلًا برخی مناصب کاملًا زنانه بوده و مردان با توجه به شرایط خود، 

در گزینش کارگزار، توجه به  ،ر آن مناصب را ندارند. بر این اساستوانایی تقبل و انجام وظیفه د

رود. در کتاب القضا شمار میهای گزینش بهلفهؤترین مجنسیت کارگزار، یکی از مهم

الشیعه، طبق روایتی از پیامبر اکرم)ص( از واگذاری منصب قضا به بانوان نهی شده است؛ و وسائل

روحیات لطیف زنانه  تصات خاص منصب قضاء است که بااین نهی نیز ناشی از وضعیت و مخ

های مردانه و مختلطی است که و نیز مخالف حیا و پوشیدگی و دوری از محیط سازگار نبوده

لازمه زنانگی است. البته شاید بتوان در مواردی که موضوع کاملا زنانه است و مردان شرایط و 

ب در آن زمینه را ندارند، از واگذاری منصب توان فهم موضوع و به تبع آن اصدار حکم متناس
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لاتولى  هباب أن المرأ»به بانوان سخن به میان آورد. روایت مورد اشاره در وسائل، ذیل عنوان  قضا

 هأنس بن محمدّ عن أبیه عن جعفر بن محمدّ عن آبائه فی وصیّ »از قرار ذیل است: « القضاء

طبق این «. لاتولىّ القضا ر إلى أن قال: ر و هجمع همرأالنبی)ص( لعلیّ)ع( قال: یا علیّ! لیس على ال

 است.« رجلیت»روایت، از جمله معیارهای اختصاصی منصب قضا، 

منصب قضا از منظر فقه و  راناز دیگر مختصات کارگزا: ( توجه به مذهب کارگزار )امامی بودن(3

ا به غیرامامی و یا از بودن قاضی است. بدین جهت از واگذاری منصب قض« امامی»روایات شیعی، 

مراجعه به قضات غیرامامی نهی شده است. برخی از روایات مربوط به این مهم، از قرار ذیل 

 است: 

لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا  الجور و: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل(ع)عبداللهأبيعن  .1

 كموا إليه.فاجعلوه بينكم فأنى قدجعلته قاضيا فتحا

عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان  (ع)عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله. 2

يحكم له فإنما يأخذ سحتا ما إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت و «تحاكم»أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من 

قد  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و»الله تعالى: قد أمرالله أن يكفر به قال أخذه بحكم الطاغوت و إن كان حقه ثابتا، لأنه و

 «.أمروا أن يكفروا به

قد قال  (ص)اللهلاتفتوا الناس بما لاتعلمون فان رسول يقول: يا أيهاالناس اتقواالله و (ع)سمعت عليا  :عبيدة السلماني قال .3

يا ا: أناس معهم فقالو الأسود و علقمة و موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وقد قال قولا من وضعه غير و قولا آل منه إلى غيره

 .(ص)المصحف؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمدنين فما نصنع بما قد خبرنا به فيأميرالمؤم

ای شرط حجیت و مذهب بودن قاضی است؛ به گونهدر این روایات تمرکز بر عنصر امامی

 او از مذهب حق قلمداد نموده است.وذ حکم قاضی را پیروی نف
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 گیریبندی و نتیجهجمع

شناسی سیاسی است که در جغرافیای فقه نظام گزینش سیاسی بخشی از مباحث مربوط به جامعه

گیرد. در تحقیق مورد بحث قرار می« فقه کارگزار»و « الشعبفقه»سیاسی در دو بخش مربوط به 

یل اجمالی این هر دو بخش از فقه نظام سیاسی، نسبت و جایگاه گزینش سیاسی حاضر پس از تحل

بندی و تحلیل محتوای روایات کتاب القضاء در آنها مورد تبیین قرار گرفت. سپس براساس دسته

وسائل الشیعه ماهیت و انوع گزینش سیاسی تبیین گردید. براساس این تبیین، از لحاظ ماهوی 

ی، عبارت است از انتخاب یا انتصاب فرد در دولت، جهت اعطای منصب و مقصود از گزینش سیاس

مسئولیت. همچنین با توجه به تعابیر گوناگون در روایات کتاب القضاء، گزینش کارگزار به انحای 

گردد. تعابیری از قبیل: تقدیم )مقدم می مختلفی از قبیل گزینش انتخابی و گزینش انتصابی واقع

کم، نظر و... اشاره به گزینش انتخابی دارد. گزینش انتصابی نیز در یک تقسیم به داشتن(، دعوت، تحا

گردد. تعابیر و علائمی از قبیل: لام دوگانه گزینش انتصابی عام و گزینش انتصابی خاص تقسیم می

اختصاص، حصر، ارجاع با اوصاف، جعل با اوصاف و... به گزینش انتصابی عام اشاره دارند. در 

تصاب شخصی متعددی که در روایات به آنها اشاره شده، ناظر به گزنیش انتصابی خاص مقابل ان

یید اصحاب أاست. انتصاباتی از قبیل: نصب شریح قاضی، تعیین و تأییدالعمری و پسرش، تعیین و ت

بن اعین، تعیین  هچهارگانه، ارجاع به زکریا بن آدم، ارجاع به یونس بن عبدالرحمن، ارجاع به زرار

 .د بن مسلم، تنفیذ انتخاب مردم و نصب فردی خاص و... محم

های پس از تبیین ماهیت و انواع گزینش سیاسی، به بحث و بررسی پیرامون معیارها و ملاک

شد. در این قسمت بحث بر سر این بود که از منظر  هگزینش کارگزار در دولت اسلامی پرداخت

ها و مختصاتی شوند، باید دارای چه ویژگییروایات، افرادی که برای مناصب دولتی گزینش م

بندی گردید: باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در این بخش دو دسته معیار صورت

ها و معیارهای های اختصاصی. مقصود از ملاکهای عمومی و معیارها و ملاکمعیارها و ملاک

یداتوری تصدی منصب در دولت اسلامی باید ها و معیارهایی بود که افراد برای کاندعمومی، ملاک

ها و را با موفقیت پشت سر بگذارند. مقصود از ملاک« گزینش مقدماتی»دارای آنها باشند تا مرحله 

هایی بود که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی معیارهای اختصاصی نیز، مختصات و ویژگی

اده شده و در مرحله گزینش نهایی موفق باید واجد آن باشد تا شایسته واگذاری منصب تشخیص د
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د. پس از این مهم به عنوان نمونه به برخی از معیارهای عمومی و اختصاصی اشارتی شد. برخی شو

 حرمت و عادل کارگزار نشیگز لزوماز معیارهای عمومی مورد اشاره از قبیل موارد ذیل است: 

 و علم ضرورت، نااهل افراد به منصب یواگذار از ینه و ینیگزستهیشا لزوم، جائر کارگزار نشیگز

 به عمل عدم به هدعت (سنت و کتاب) یشرع نیقوان براساس فهیوظ انجام به تعهد، کارگزار تخصص

برخی از معیارهای اختصاصی مورد اشاره نیز از قبیل  و... فهیوظ انجام در اسیق و یشخص یأر

 منصب کارگزار تیّجنس به توجه، (فقاهت) منصب با متناسب تخصص نوع به توجهموارد ذیل بود: 

 . و... (بودن یامام) کارگزار مذهب به توجه، (تیّ رجل) قضاء

سازی های مهم مربوط به فقه دولتآنچه گذشت، گزینش سیاسی یکی از بخش ،براساس

اسلامی، در بخش مربوط به فقه کارگزار است که به شدت مورد توجه و اهتمام شارع مقدس 

خلاف دهد و برای را به دست مییژهی وبوده است و غور در آیات و روایات، نظام گزینش

« گزینش روابطی»اساس مخالفان که گزینش در پرتو دین و مذهب را مبنا و بیهای بیگفته

ای است )گزینش گیرانهنامند، نظام گزینش فقهی، مبتنی بر ضوابط بسیار دقیق و سختمی

 ضوابطی( که به برخی از آنها اشاره گردید. 

سیس دولت برای اداره جامعه، بخش مربوط به کارگزاران أطراحی و تدر مقام  ،بر این اساس

باید براساس ضوابط و شرایط ذکر شده در نظام گزینش فقهی در بخش مربوط به فقه کارگزار 

 ارآمد، فاسد و فشل مواجه ننماید.باشد تا در عمل دولت اسلامی را با معضل کارگزاران ناک



 
 

 
 

103 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
یی /   پا

ن  
مستا  و ز

ز
139

9
  

 منابع:
 القربی.تشارات ذویان :، قمالشیعه الی تحصیل مسائل الشیعهوسائل(، 1387حر عاملی، محمد بن حسن )

 .دانشگاه شهید بهشتیانتشارات  :، تهرانهای نوسازی و توسعه سیاسینقد نظریه(، 1374قوام، سید عبدالعلی )

مرکز  :نعلیرضا طیب، تهرا ، ترجمه:ی برای بررسی سیاست تطبیقیچارچوب(، 1376گابریل، آلموند و همکاران )

 .آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری

 : انتشارات سمت.بوری، تهران، ترجمه: منوچهر صجامعه و سیاست(، 1383مایکل راش )

، فصلنامه مطالعات انقلاب افزار توسعه انقلاب اسلامیفقه حکومتی نرم (،1392لی )مشکانی سبزواری، عباسع

 . 32(، شماره 1392اسلامی) بهار 

، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، شماره درآمدی بر فلسفه فقه دولت(، 1398مشکانی سبزواری، عباسعلی )

 .اییز و زمستان(چهارم )پ

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-298689/انتشارات-مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی-ریاست-جمهوری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-298689/انتشارات-مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی-ریاست-جمهوری/
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 واكاوی ضرورت فقاهت 

 در سفیر دولت اسلامی
 

 محمدصادق آسیم
 )پژوهشگر و کارشناسی ارشد فقه سیاسی(

 احمد رهدار
 ت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(أعضو هی

 

 چکیده

اران آن در سطوح مختلف زمحوری دولت اسلامی در عرصه غیبت این است که کارگمقتضای فقه

بر پایه نظریه اجتهاد  سفیر فقیه سبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایدهاران ارشد نظام نزجمله کارگ از

کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از می یدسازمانی تأک

با کاوش فقهی به  ،بر این اساس له برخوردار باشند.أفقاهت و تخصص موضوعی و حكمی در مس

اثبات  درصدد صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی ینترمهمدنبال یكی از 

محوری ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه باشیم.فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می

محور در اداره امور سیاسی حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف

این ایده مبتنی بر رویكرد حداکثری به فقه حكومتی در ساحات  کشد.اجتماعی را به چالش می

نظریه زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظام فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. 

در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه  گرایییلتقل

 ت.گرفته اسها شكلت آنیمسئول

 

 ، فقه دولت اسلامیدولت اسلامیفقاهت، سفیر، فقیه،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

انقلاب اسلامی، نظام  گانهپنجبا پیمودن مراحل  تحقق اهداف اسلامی در الگوی امامت و امت

گیرد. دولت اسلامی سومین یماسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی صورت 

ولین را مطابق گیرد و رفتار و منش مسؤیمكه با توجه به مبانی اسلام شكل  ستا مرحله این الگو

. ارتباط با كشورهای دیگر، یكی از مسائل مهم دولت اسلامی كندمییزی ربرنامهبا قرآن و سنت 

بخش مهمی از این ارتباطات، در قالب رسمی  دارعهدهبوده كه وزارت خارجه در دولت اسلامی 

نماینده مستقر دولت اسلامی در سرزمینی دیگر نقشی اساسی  عنوان بهسلامی، سفیر دولت ا است.

سازی ناظر به منافع دولت اسلامی دارد. ضرورت مشروعیت تصمیمات گیری یا تصمیمیمتصمدر 

 نماید.یمهای خاصی را برای متصدیان این منصب ترسیم یژگیودولت اسلامی و حفظ منافع آن، 

های موجود آیا شرط فقاهت یژگیوله استوار است كه افزون بر أمسهمت این مقاله بر این 

 عنوان شاخص مشروعیت تصمیمات برای متصدیان این منصب ضروری باشد؟تواند بهمی

جمله فراگیری مسائل  مزیت اجتهاد سازمانی در مقابل نظریه بدیل آن در چند حیطه از

توان به كه در یك فتوا نمی ،تلف یك فردو پیشامدهای مخ هایتاجتماعی و ابعاد مختلف مسئول

آشنایی حداكثری به مسئولیت كاری از  علاوه بر اینكه است. یبررس قابل ،ها پرداختهمه آن

حكومتی  هاییطهآید. نظریه اجتهاد سازمانی در همه ححساب میمقومات كارآمدی به ینترمهم

 دد متغیرها و نیاز اساسی به تصمیم درو تع المللینولی به جهت اهمیت امور ب ،طرح استقابل

 كند.یش نمایان و اهمیت طرح پیدا میپصحنه سفیر این نیاز بیش از 

فقیه به دو صورت باشد كه در ایده سفیر چالش نظریه اجتهاد سازمانی عدم وحدت رویه می

یه در عدم التزام به وحدت رو المللیینروش اول كثرت و پیچیدگی مسائل ب :باشدحل میقابل

دهد و پایبندی فقها به اصول و اهداف اسلامی در موضوعات پیچیده ساحات جهانی را نشان می

ار فقیه نسبت به زنشانگر چارچوبی برای این وحدت رویه است. روش دوم مزیت نسبی كارگ

 یابد.كارگزار غیرفقیه است كه در سنجش كارآمدی سفیر دولت اسلامی گزینه اول برتری می

 ینوآور یدارا جهتین ا نداشته و از یخاص یشینهضرورت فقاهت سفیر، پ یكاوموضوع وا

گرا عرف ینظر یبا دو مبنا المللیندر عرصه ب یمسائل دولت اسلام یریگیپ كهینا یتاست. نها
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تلاش دارد با  یمحور و روش اجتهادفقه یمبنا یرشمقاله ضمن پذ ینمحور مواجه است؛ او فقه

 باشد. گفتهیشله پأی مسیكاوشی فقهی پاسخگو

 شناسیمفهوم. 1

 موردمفاهیم  جمله ازسفیر  كند.یمشناخت مفاهیم كلیدی بحث كمك افزونی به تصدیق بحث 

باشد كه با بررسی پیشینه آن و مصطلحات امروزی این واژه در عرصه دیپلماسی همراه یم بحث

ب اصولی به معانی مختلفی قابل است. واژه فقاهت و فقیه در معنای لغوی، روایی و مصطلح كت

 جمله ازباشد. رویكرد حكومتی و حداكثری علاوه بر مدیریت و كفایت سیاسی یمتطبیق 

باشد. دولت اسلامی دارای معنای منتخب با اهدافی معین است و یم بحث موردفقیه  مختصات

 كند.یمهایی را برای كارگزاران خود ترسیم یژگیو

 سفیر. 1.1

ی كشف حقیقت و پرده برداشتن و اواژه در لغت به معن ینشده است. ا سفر اخذ سفیر از واژه

 یای فرستادهاو به معن (271 :3، 1412؛ قریشی، 82 :3، 1404)احمدبن فارس، آشكار كردن بوده 

. رسول، پیك و میانجی از دیگر باشدیاز جانب قومی برای روشنگری و رفع ابهامات دیگر اقوام م

ما را با  یرواژه سف جوییی. پ(1205 :8، 1373دهخدا، ؛ 769 :2، 1356معین، ت )معانی سفیر اس

 یاز طرف خداوند متعال در برخ یعتو شر یآورنده وح سازد:یمتعدد آن مواجه م ایكاربرده

 :3، 1415 ؛ سید بن طاووس:766 :2، 1411 شیخ طوسی،شده است ) یعنوان سفیر تلق به یرتعاب

؛ 601: ق 1414 علامه حلی،نمودند )یاطلاق م یرع و عقد نیز عنوان سفبی یك؛ فقها به پ(129

. (282، 13: ق 1414؛ محقق ثانی،362، 30: ق 1404؛ صاحب جواهر،351، 3: ق 1316 ممقانی،

: 1363 فرا،ابن) یدندنامیم یرپادشاه را سف یصلح و سخنگو ینمأمور یزن یانپادشاهان و دربار

روایی برای نواب اربعه و برخی وكلای سرشناس عصر غیبت عنوان سفیر در متون  .(143

 (.36، 1: 1382 جباری،است )استعمال شده 

درواقع  .فرستنده در نزد دولت پذیرنده استسفیر در اصطلاح سیاسی معاصر، نماینده دولت  

فیر پذیرنده، س المللیینیا سازمان ب یگربه بالاترین نماینده و مقام رسمی یك كشور نزد كشور د

عنوان مأموران دیپلماتیك  سفیران به یف،تعر ین. براساس ا(68: 1394 نوازی،گردد )یاطلاق م
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از طرف دولت خود و به دستور وزارت خارجه خویش به  یكه به نمایندگ ندهست یافراد

 .دارند كشورهای دیگر اعزام و اجرای سیاست دولت خود در ارتباط با این كشورها را برعهده

یید بالاترین مقام اجرایی كشور یعنی ریاست تأفیر با پیشنهاد وزارت خارجه و انتخاب س

گیرد و همه تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در سطح نیابت از این مقام جمهوری صورت می

و مسئولیت اداره امور داخلی  یدهگرد ی. سفیر رئیس نمایندگی دیپلماتیك تلقشودانجام می

و كشور پذیرنده از سوی  سویكبه تماس دائم با كشور فرستنده از  ظفؤو م را دارد سفارت

البته سفیر به نمایندگان مستقر در كشور میزبان و نمایندگان  .(86: 1393 پور امینی،دیگر است )

شوند كه یمالمللی هستند نیز تقسیم ینبمأموریت خاصی در مجامع  دارعهدهیته( كه سیار )آكرد

 عنوان بهتر یینپای هاسمتبر قسم اول نهاده شده است. رایزن و كاردان در  در این نوشتار تمركز

های كاری به انواع مختلفی یتمسئولشوند كه با توجه به ی سفیران تلقی میكارهاكمكجانشین و 

 شوند.تقسیم می

 فقاهت. 1.2

و فقیه  (80 :ق 1400عسگری،ی علم و فهم باتأمل است )افقاهت یكی از مصادر واژه فقه به معن

. این واژه در اصطلاح به عالم (642: ق 1412راغب اصفهانی،گردد )یبه عالم و فهمیده اطلاق م

: ق 1416 طریحی،) یردگیی كسی كه فهم عمیق از شریعت پیدا نموده صورت ماشریعت به معن

 نوانع بهروایات  . فقیه در(522، 13: ق 1414 ؛ ابن منظور،72، 19:ق 1414 ؛ واسطی،355، 6

به  همواره ( و ائمه اطهار38، 1:ق 1407كلینی، شود )یظام دینی شناخته مین اركان نترمهمیكی از 

 ،اندو افرادی كه در مقابل انبیاء بوده (228، 1: ق 1371)برقی، كنندیم یدفهم عمیق در دین تأك

 ؛78: 4نساء،كند )یر مو قرآن از آنان به غیرفقیه تعبی كسانی بودند كه فهم درستی از دین نداشته

 .(7 :63،، منافقون13 :59،، حشر87 :9،؛ توبه65 :8،؛ انفال174 :7،اعراف

 هكسی كه تمام سعی و كوشش خود را در فهم شریعت ب یادر مصطلح اصولی به معنفقیه 

عاملی، دست آورد ) تفصیلی به صورت حكم الهی را از آیات و روایات بهكار برده است تا بتواند 

كند حكم شرعی می آوردنرابطه وثیق فقیه با تلاش و كوششی كه برای به دست  .(238: ق 1418

 سبب جایگزینی كلمه مجتهد نیز شده است.
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تلاش و كوششی است كه شخص ی ااجتهاد یكی از واژگان مشابه فقاهت است كه به معن

ذیرش جهَد یعنی ی پااجتهاد، در لغت به معن. بنددكار میه دست آوردن حكم شرعی ببه  برای

ی پذیرش جهُد یعنی وسع و توان است. البته این دو ماده به یك معنی اپذیرش سختی یا به معن

، 2: ق 1412؛ قریشی،112: ق 1414فیومی، گویند )یاست و هر دو تلاش همراه با سختی را م

ت كار بستن تمامی تلاش و كوشش برای به دس هاجتهاد ب .(386، 3: ق 1410؛ فراهیدی،77

؛ 240:ق 1400؛ فیروزآبادی،76، 1:ق 1381، نجفی)آوردن حكم شرعی از منابع اسلامی است. 

تحلیل و استنباط دستورات دین  و تجزیه ،بررسی اجتهاد قدرت (.43، 2: ق 1414محقق كركی، 

بر این  است. فقه با آگاهی دقیق و عمیق از آن منابع و آشنایی به اصول و قواعد استنباط از منابع

تواند با كوشش و تلاش كسی است كه توان علمی او به حدی است كه می« مجتهد» ،اساس

 علمای اسلام به دست آورد. نظراتفاقو عقل و  (ع)احكام دین را از قرآن و سنت معصومین

سازد. عناصر اصلی روش اجتهادی ما را با دستگاه فكری فقیه برای مدیریت فقهی آشنا می

مبتنی بر كتاب و سنت و عقل و اجماع و با  ،شده استقبول دین واقع  اجتهاد شرعی كه مورد

بنای اصلی روش عقلی محكم و دور از استحسان و قیاس است و در این فرایند از علم اصول كه 

شود. فقیه در عملیات اجتهاد به استفاده می ،دهدصورت كلی به ما میه در فهم متون شرعی را ب

ت، ضرورت و حفظ نظام مسلمین توجه نموده و بر این اساس نظام عناصر زمان، مكان، مصلح

 نماید.دینی را استنباط و استخراج می

ی ابه معن ،پردازدیممنظور ما از فقه حكومتی كه فقیه براساس آن به اجتهاد و استنباط 

ل اص مثابهبهدر این معنی از فقه حكومتی حكومت  ی جامعه در مسیر اقامه توحید است.سرپرست

ی هاآموزهاست و هدف حكومت تربیت توحیدی انسان براساس  شده گرفتهدر جمیع احكام 

لذا فقیه كسی است كه علاوه بر شناخت كل اسلام و جامعیت دینی دارای كفایت  .باشددینی می

ین داشته باشد. لذا در این خصوص مجتهد مؤمنمدیریتی و سیاسی جهت اداره جامعه و سرپرستی 

ها آگاه باشد. حضرت امام خمینی در منشور ی مقام اجرا و روش رفع و دفع آنهالشچاباید با 

 د:فرماییمكند و ید میتأكروحانیت به این مهم 

جهان، داشتن بصیرت و دید  ها و تزویرهای فرهنگ حاكم برروش برخورد با حیله اآشنایی ب

و حتی سیاسیون  هایاستشناخت سجهان،  اقتصادی، اطلاع از كیفیت برخورد با اقتصاد حاكم بر
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و  دارییهشده آنان و درك موقعیت و نقاط قوتّ و ضعف دو قطب سرما یكتهد یهاو فرمول

یك مجتهد  هاییژگیكنند، از وجهان را ترسیم می كه در حقیقت استراتژی حكومت بر یسمكمون

سلامی و حتی جامع است. یك مجتهد باید زیركی و هوش و فراست هدایت یك جامعه بزرگ ا

غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی كه در خور شأن مجتهد است واقعاً 

 (.289، 21: 1369امام خمینی، ) مدیر و مدبر باشد

عالم به احكام دین كه قدرت استنباط  ،باشدیم مدنظراز فقیه در این مقاله  آنچهیجه نت در

است و علاوه بر  اكردی حكومتی و تطبیق آن در مقام حكم را داراحكام را از منابع اصلی با روی

 ست.ا این دارای عدالت و تدبیر سیاسی در مقام اجرا

و اند نمودهفی است كه ائمه اطهار برای فقها ترسیم یترسیم این معنی از فقیه متناسب با وظا

ن پیامبران، حجت از سوی ی مستحكم اسلام، وارث انبیا، امین و جانشیهاقلعه عنوان بهرا  آنان

 (.537: ق 1417نراقی،) اندكردهائمه، محل رجوع در جمیع حوادث، معرفی 

 دولت اسلامی. 1.3

؛ 315، 2:ق 1404فارس،احمدبنجایی )هجابی گردش و ابه معن« دوَلَ»دولت در لغت از واژه 

ت، خلافت و ی سلطنازمان به معن گذر دربوده كه  شدن دستبهدست(، 378: ق 1412قریشی،

 است كه (ع)نقل شیخ طوسی از امام رضا ید این كاربردمؤ .حكومت نیز كاربرد داشته است

شود حكومتش سست می ،؛ زمانی كه سلطان ظلم كند«السلطان هانت الدولهإذا جاَرَ »فرمایند: می

 است. به نظر شده استفادهی حكومت ادر این روایت دولت به معن (.79: 1414شیخ طوسی،)

جایی قدرت از شخصی به شخص دیگر یا از قوم و هیه حكومت به دولت جابتسم وجهرسد می

 گروهی به گروه دیگر باشد.

شده است كه وجه یان ببا ادبیات متفاوتی  نظرانصاحبتعریف اصطلاحی دولت در بین 

مت حكو جمعیت، سرزمین، حاكمیت و عنصر چهارتواند در یمجامع و مشترك این تعاریف را 

ی ادولت در اینجا تنها به معن (.1،70: 1421 عمید،یافت )ترین عناصر تشكیل دولت عنوان مهمبه 

ی مجموعه اقتدار مشروع دارای حاكمیت است كه شامل ابلكه به معن ؛نیست گانهسهقوای 

 شود.ولان كشوری می، قضائیه و مسؤمقننه رهبری، قوه مجریه،



 
 

 
 

111 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
  /

تان
مس  و ز

ییز پا
  

139
9

  

داران؛ حكومت قوانین است: حكومت بر دیندارای سه معنی  كمدستدولت دینی 

با استناد به آیات و متون دینی  آنچهدینی؛ حكومت قوانین دینی با نصب مجریان الهی. 

(. 170: 1387نوروزی، است )ی سوم امعن ،عنوان دولت اسلامی تلقی شود تواند بهمی

ت، اقتصاد، جمله سیاس دولت اسلامی با توجه به مبانی اسلامی ساختارهای حكومت از

ترین خصیصه دولت اسلامی پیروی قوانین از مكتب اسلامی كند. مهمفرهنگ را طراحی می

و  (88، 2: 1391مصباح یزدی،بر قرآن و سنت در تقنیین و اجرای قوانین است ) و تكیه

جمله عدالت و مبارزه با فساد  رسیدن جامعه مسلمانان به اهداف الهی از اهداف خود را در

البته دولت اسلامی به معنای واقعی كلمه در زمان حكومت انسان كامل محقق  .داندمی

 (.1369/ 9/ 14ای: خامنهشود )می

 ی سفیرهارسالت. 2

ف او تلقی یوظا عنوان به ،كندی سفیر طبق دستوراتی كه كشور فرستنده اعلام میهارسالت

ها در این عرصه ارزیابی آنای هیتفعالی سفرا با توجه به میزان كارآمدشود. موفقیت و یم

صدور  جمله ازشود. خدمات كنسولی در سطح وسیعی از آن همانند خدمات دولتی یم

اقامت، ابلاغ اسناد  یدشدگان،تبعها و گذرنامه و روادید، حل مسائل مهاجران، توریست

 انیزبمسفیران متعهد به اجرای آن در كشور  آنچهخارج است.  خانهسفارتقضایی از عهده 

های یتفعالند عبارت از دفاع از حقوق شهروندان در مقابل دولت پذیرنده، انجام هست

 بهولین ی مسؤهانشستی برگزاراقتصادی در راستای حمایت از كشور فرستنده، همچنین 

ی هاتوافقها و معاهدات و یمانپو برقراری  دوجانبهیدارهای دتشریفاتی و  صورت

 .(135: 1394د )نوازی، نگیریدوجانبه را سفیران برعهده م

 های ابلاغی از سوی دولت فرستندهیاستسسفیر اجرای  یهارسالتها و یتمسئولترین مهم

است و مقام سفیر نماینده اصلی و رسمی از سوی بالاترین مقام اجرایی دولت فرستنده محسوب 

 دولت فرستنده است. منزله بهشود و كلیه تعاملات سیاسی می
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 سیاست خارجی دولت اسلامی اهداف. 3

ی دولت اسلامی در حیطه خارج از سرزمین اسلامی باید طبق موازین قرآن و هابرنامهاهداف و 

گیری این موازین ما را به اهداف كلی روابط سیاست خارجه رهنمون ریزی شود. پییهپاسنت 

 سازد.یم

 دعوت به توحید. 3.1

باشد. ین هدف سیاست خارجی میترمهممی و توحید ركن ثابت و اصلی دین و دولت اسلا

ی مختلف برای هانامهید بر این امر از ابتدای دعوت پیامبر با استقرار در مدینه و ارسال تأك

تا رویكرد امام خمینی در نامه  (ع)پادشاهان جهان و ابلاغ سوره برائت توسط حضرت علی

ف ارسال پیامبران را دعوت مردم به ین هدترمهمیگیری است. قرآن پ قابلمعروف به گورباچوف 

و  11:50؛ هود،85 و 73و  65 و 59: 7؛ اعراف، 16:36 اعبدوا الله: نحل،كند )میبندگی خدا ذكر 

گیرد. امام خمینی لذا در صدر اهداف دولت اسلامی این مهم قرار می .(29:16 ؛ عنكبوت،84و  61

 المللینا در سیاست خارجی و بما این واقعیت و حقیقت ر» فرمایند:یمدر این خصوص 

لام در جهان و كم كردن سلطه ایم كه درصدد گسترش نفوذ اسمان بارها اعلام نمودهاسلامی

 (.82، 21: 1369امام خمینی، ) «خواران بوده و هستیمجهان

ایشان در بخشی دیگر در خصوص هویت اسلامی در جهان و نقش دولت اسلامی در احیای 

جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان » د:فرماینیماین مهم 

كند؛ و دلیلی هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پیروی از اصول می گذارییهدر سراسر جهان سرما

صاحبان قدرت و پول و  یطلبو فزون یطلبتصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلو جاه

ریزی كنیم. ما باید در برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه فریب را نگیرد. ما باید

ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشكلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان 

و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم؛ و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما 

 پناهگاه مسلمانان آزاده جهان استكه جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و كنیم اعلام می

نیاز سربازان اسلام را تأمین و آنان را به مبانی  ناپذیریبعنوان یك دژ نظامی و آس و كشور ایران به

كفر و شرك آشنا  یهانظام مبارزه علیه یهاعقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش

 (.92 :21 همان،) «سازدمی
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 عدالت. 3.2

لیقوم الناس است ) شده ذكراهداف ارسال پیامبران در قرآن  جمله ازعدالت و رفتار عادلانه 

تقسطوا الیهم، است ) شده ذكر( و شرط رفتار با غیرمسلمانان نیز عدالت 57:25حدید  بالقسط،

، قانون اساسی ج.ا.ا(. 14)اصل است  شده ذكر(. این مهم در قانون اساسی نیز 60:8ممتحنه، 

ین ترمهمتوسعه عدالت در سطح جهانی و مبارزه با طاغوت و ظلم و استكبار جهانی یكی از 

 كند:ید میتأكاهداف دولت اسلامی است. امام خمینی در این زمینه 

ایم كه در آن عدل را ملاك دفاع و ظلم را ملاك حمله ما خود چارچوب جدیدی ساخته

 (.160، 11: 1369 امام خمینی،تازیم )كنیم و بر هر ظالمی میاز هر عادلی دفاع می ایم.گرفته

 فرمایند:یمهای خارجی یاستسایشان در بخشی دیگر در خصوص 

جا هستیم و میل داریم كه مظلومین بر همه ستمگران غلبه ما طرفدار همه مظلومین در همه»

رفت و ما هم نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم میكنند. ما روابط خاص اسلامی داریم كه اسلام 

، 19: 1369خمینی،  امام) «م برویمباشیم كه نه ظلم كنیم، نه زیر بار ظل طورینخواهیم امی

95.) 

 استقلال. 3.3

قوانین جمهوری اسلامی  جمله ازی نفی سلطه بیگانگان بر منابع و منافع كشور ااستقلال به معن

ین كفار و مؤمند كه فرماییمید بر این امر تأكقرآن در  .اساسی ج.ا.ا( ونقان ،153است )اصل ایران 

(. 51: 5 و مائده، 4:144 لا تتخذوا اولیاء: نساء،ننمایند )سرپرست انتخاب  عنوان بهاهل كتاب را 

رصدد نفی سلطه اجانب وزارت خارجه باید دكه كند ید میتأكنامه خویش یتوصامام خمینی در 

طور قاطع احتراز نمایید؛  ابستگی با همه ابعادی كه دارد بهاز هر امری كه شائبه و» د:بر كشور باش

ای داشته باشد یا و باید بدانید كه وابستگی در بعض امور هرچند ممكن است ظاهر فریبنده

امام ) «، ریشه كشور را به تباهی خواهد كشیدیجهنت ای در حال داشته باشد، لكن درمنفعت و فایده

 (.428، 21: 1369، خمینی

 راهبردها و راهکارهای اجرایی اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی. 4

تشكیل  ،در سیاست خارجی همچون دعوت به توحیدرا  یكلان یراهبردها ،این اهداف تحقق

توسعه و تعمیق تفكر توحیدی، اظهار شعائر اسلامی، اقامه عدالت جهانی، نفی سلطه  ،امت واحده
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جهان، ایجاد امنیت  یناز مسلمانان و مظلوم تعلیه كفار و ظالمین جهانی، حمای یزیو استكبارست

، پایبندی به معاهدات و قراردادها، تعامل و همكاری یزآمهمزیستی مسالمت ،و صلح پایدار

 از مختلفی یاین راهبردها با راهكارها كارگیریبه .كندایجاب میسازنده، حفظ استقلال و اقتدار 

علمی و سیاسی نخبگان  هاییشها، هماسی فعال در معادلات جهانی، كنفرانسجمله دیپلما

 ست.ا اجرا اقتصادی، سیاسی، تبلیغاتی، نظامی قابل یجهانی، سازوكارها

 داندیمهای خارجی یاستسول اجرای اسلامی ایران وزارت خارجه را مسؤ قانون جمهوری

شده است یح تصردر این قوانین  .(1364 /1/ 28مصوب ، قانون وظایف وزارت خارجه، 1)ماده 

وقایع جهان  یژهوبهو المللی موقع نسبت به وقایع بیناقدامات لازم و بهكه وزارت خارجه باید 

 ، همان(.2ماده ، 3باشد )بند داشته اسلام 

گیری دادخواهی مظلومان جهانی را همچنین وزارت خارجه باید اقدامات لازم جهت پی

وزارت امور خارجه باید شده است یان بلذا در این خصوص  .ه خود داشته باشدهمواره در برنام

طلبانه مستضعفان بالأخص مسلمانان علیه مستكبران را در هر نقطه موجبات حمایت از مبارزه حق

خارجی كشور با  هاییاستدیگر براساس اهداف و س یهاجهان بدون دخالت در امور ملت

ها در یتحماخصوص این  ، همان(.4فراهم آورد )ماده  ربطیذ یاههماهنگی با سایر دستگاه

از حقوق مسلمانان و  یتحما یگیریپبرنامه توسعه ناظر به تكلیف وزارت خارجه آمده است: 

المللی باید صورت ینو ب یامنطقه یهادر سازمان ینملت مظلوم فلسط یژهومستضعفان جهان به

 (.10/1389/ 30مصوب انون برنامه توسعه، ، ق210ماده دوم  بخش 4بگیرد )بند 

ظف ترش منافع اقتصادی در جهان نیز مؤوزارت امور خارجه علاوه بر این در ایجاد و گس

های منظور ایجاد زمینهوزارت امور خارجه مكلف است بهدارد: باره بیان میینا دراست و قانون 

اسلامی ایران  یدولت جمهور یهانامهلهو مقاو هانامهها، موافقتلازم برای عقد قراردادها، عهدنامه

، قانون وظایف 5ماده المللی اقدامات لازم را به عمل آورد )بین یهابا كشورهای جهان و سازمان

 (.1364/ 1/ 28مصوب وزارت خارجه، 

كه تنها ی ملی به قدری فراوان است مرزهاحیطه اختیارات وزارت خارجه در خارج از 

وزارت خارجه است و در این خصوص قانون  مرزهالت در خارج از رسمی دو هنمایند

دولت جمهوری اسلامی ایران در كشورهای  انجام امور مربوط به استملاك كند:تصریح می
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علاوه بر اینكه  ، ماده دوم، همان(.17)بند باشد یموزارت خارجه  فیوظااز دیگر  خارجی

 المللی برنامه ارائه نماید و تلاش وینبی هاانسازمدر برخی موارد باید جهت تغییر فرایند 

، قانون برنامه توسعه، 210ماده ، ماده بخش دوم، 5و  3دهد )بند اقدام جهت تحقق نیز انجام 

 .(10/1389/ 30مصوب 

 ضرورت فقاهت در سفارت. 5

این  رأسخارجه و سفیر در  عهده وزارتبردستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی دولت اسلامی 

های دولت اسلامی در كشور پذیرنده است. همه شواهد و قرائن یاستسگاه متعهد به اجرای دست

 حضور فقیه در این منصب لازم و ضروری است. اساساًنشانگر این است كه 

 تناسب حكم و موضوع. 5.1

 حكمصورت حكم اولی باید اعرف اشخاص به اسلام باشد و این  نماینده دولت اسلامی به

نماینده اصلی و  كه یطور به ؛شوداستخراج می دولت اسلامی نمایندگیوضوع ممتناسب با 

افراد به آن عقیده باشد. ضرورت تناسب  یبندترینو پا ینترباید آگاه اییدهرسمی هر ملت و عق

بشر  یسو از سفیران الهی كه برای هدایت جامعه از سوی خداوند متعال به توانینمایندگی را م

افراد زمان خود  ینترین اشخاص و متعهدترد نیز دریافت نمود. رسولان الهی عالمانشده فرستاده

است.  ،شودحكمی كه ابلاغ می ااند. فلذا اطلاق رسول و فرستاده متناسب ببه دستورات الهی بوده

كند كه سفیر هر دولتی متناسب با موضوع كاری و رویكرد ایدئولوژیكی ضرورت عقلی حكم می

 فرمایند:یمدر مورد خلافت حكومت اسلامی  (ع)حضرت علی. آن دولت باشد

. (173 هخطب ،247: هالبلاغنهج)فیه:  هن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللّإ

كه دارای بهترین تدبیر سیاسی و است سزاوارترین افراد به جایگاه سرپرستی امت اسلامی كسی 

 شد.ین مردم به امر دین باترعالم

مداری ساخته یاستسی اسلامی از عهده هر دارحكومتتوان یافت كه تناسب یمی خوب به

له در أاست. تطبیق این مس شده ذكری دارحكومتفلذا فقاهت یكی از اركان اصلی برای  .نیست

كند سازد و بیان مییمرو هخارج از مرزهای دولت اسلامی ما را با نماینده رسمی یعنی سفیر روب

نماینده اصلی و رسمی دولت اسلامی باید متناسب با اصل دولت اسلامی دارای قدرت كه 

دولت اسلامی برای صدور وجه درواقع ی باشد. حداكثر صورت بهمدیریت و علم اسلامی 
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شناخته و بتوانند آن را به بهترین  یخوب اسلامی بودن خود نیازمند افرادی است كه اسلام را به

اسلامی استوار  یهاها و ارزشو ماهیت اسلامی بودن دولت بر تبیین آموزه نحو بیان كنند. هویت

 باشد. سلاماست. نماینده یك دولت اسلامی باید خودش مظهر ا

 به المللین. فقیه در امور بكندیعنوان مظهر اسلامی معرفی م اسلامی فقیه را به یهاآموزه

و به دست دشمن را مورد تغییر  شدهیو ساختار طراح كندیم یزیرصورت پیشینی برنامه

 یاند و ساختارهاها ساختهدر دام ضرورت و اضطراری كه آن یجهنت در .دهدیدگرگونی قرار م

د. توجه به ماهیت تعاملات سیاسی، اقتصادی و نشو، گرفتار نمیدندهیفقهی را مورد لطمه قرار م

ها در راستای سنجی آنو تناسب ها و به دست آوردن خروجی فقهیفرهنگی و پالایش فقهی آن

آید كه علاوه بر شناخت دقیق این مسائل با اصول و منافع دولت اسلامی از عهده كسی برمی

شده  قواعد فقه اسلامی آشنایی عمیقی داشته باشد و این مهم برعهده فقیهان هر عصر قرار داده

لذا از  .بیندیین در جامعه ماست. درواقع فقیه خود را در دوران غیبت متكفل رسالت اجرای د

 كند.یمختلف برای انجام این مهم استفاده م هاییتظرف

 اقتضای بسط اسلامیت دولت اسلامی. 5.2

 عنوان بهدعوت به دین  اساساً و هدف دولت اسلامی دعوت به اسلام و توحید است ینترمهم

با فقیه است.  لیغ اسلامنی برای تبفقیه نهاده شده است و مشروعیت قرآیك امر مهم برعهده 

ین مهاجرت نموده و دین مؤمنای از دهد كه عدهیمخداوند متعال در قرآن كریم با تحذیر دستور 

تبلیغ و تحذیر  هاآنی قوم خود بازگشت نمایند و در بین سو بهرا آموخته و با فهم عمیق دین 

یكردهای متفاوتی با توجه به رو(. سفیر فقیه در راستای تحقق این امر با 22: 9توبه، نمایند )

كند. تعامل در عین عدم وابستگی، تعایش در های اجتماعی، سیاسی و قومیتی برخورد میینهزم

های ویژگی جمله ازمناسب  برخوردو  گو و مباحثه در عین توان علمیویرگذاری، گفتتأثعین 

لامیت دولت اسلامی سفیر در تحقق اهداف اسلامی است. سفیر فقیه اقتضای بسط اس فقیهانه

 است.

ی جهانی كه بر پایه جدایی دین از سیاست بنیان هادولتتفاوت اصلی دولت اسلامی با سایر 

تواند عامل اصلی در تغییر نمایندگان سیاسی دولت اسلامی شود كه از افرادی می ،اندشدهنهاده 

یر دولت اسلامی باید با برای نمایندگی استفاده نماید كه مظهر ابلاغ و اجرای دین هستند. سف
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اعزام شود و همیشه  ،دهندیماداری خود انجام  دستورالعملهمه سفرا در  آنچه ازرویكردی فراتر 

مراقب منافع اسلام و مسلمانان در دیگر كشورها باشد. سفیر دولت اسلامی به دنبال محقق كردن 

ات كارگزار دولت اسلامی اهداف خاصی در كشور مقصد است كه علاوه بر توان مدیریتی و تعهد

مدیریت فقهی برخوردار باشد تا بتواند بهترین تصمیمات و تعاملات سازنده را برای دولت  باید از

 اسلامی به ارمغان بیاورد.

ولین وزارت خارجه نشانگر از رویكرد اسلامی ؤید بر وجه اسلامی بودن سفیران و مستأك

خطاب به سفیران جمهوری اسلامی  بودن این منصب در مواجهه با دیگران است. حضرت امام

توجه داشته باشید كه شما سفیر مملكت اسلامی هستید كه از همه این باید » فرمایند:یمایران 

شرافتش  - ها شرافتی داشته باشندآن اگر - «هاشریف»ها، قدرتش بالاتر است؛ و از همه قدرت

 (.486، 13: 1369امام خمینی، ) «بالاتر است؛ و شما باید حیثیت خودتان را از اول حفظ كنید

 یرخطضرورت فقاهت در مناصب سیاسی تبیین . 6

اجتهاد و فقاهت در برخی مناصب سیاسی حكومت ضروری است. ملاك این امر با توجه به 

ات آن منصب سیاسی است. تسلط بر اموال و انفس مسلمین سطح دسترسی و اختیار

ی بارز این حكم كلی هانمونهجایگاهی است كه غیر از فقیه مشروعیت تصدی آن را ندارد. 

طبرسی،  فللعوام ان یقلدوه:افتاء ) ( و38: ق 1415توان در باب قضاوت )شیخ انصاری، یمرا 

ت فقیه در رهبری جامعه اسلامی )امام ( و مصداق كامل آن را در ولای458، 2: ق 1403

له به دو امر رجوع أنمود. حكمت و فلسفه این مس ( مشاهده627، 2: ق 1421خمینی، 

كند: حكم و تصرف در اموال و انفس مسلمین باید طبق احكام شرع صورت بگیرد و می

اسلام و یاً سنجش مصلحت ثانین مردم، فقیه است. ترعادلشرع و  حكم بهین افراد ترعالم

مسلمین باید در چارچوب قوانین اسلامی صورت بگیرد و اعمال این مصلحت به تشخیص 

 (.40، 1، 1:ق 1359است )نجفی،  شده سپردهفقیه 

بالاترین نماینده دولت اسلامی در حوزه خارج از سرزمینی با مسائلی مواجه  عنوان بهسفیر 

، قانون 2ماده ، 3بند و قطعی و فوری است )نظر دقیق گیری و اعلانیمتصمشود كه نیازمند می

(. این منصب در بسیاری موارد مستلزم 1/1364/ 28مصوب ف وزارت امور خارجه ج.ا.ا، یوظا

و  6است )بند ورود به حیطه شخصی مسلمانان و شهروندان دولت اسلامی از قبیل مالی و جانی 
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ظ منافع دولت اسلامی در خارج از . جایگاه نماینده دولت اسلامی برای حفهمان( ،2ماده ، 13

مستلزم فهم مصالح دولت اسلامی است كه این امر با فقاهت همبستگی دائمی دارد؛ زیرا  مرزها

قراردادهای تجارتی و غیره  مثلیط است الشراجامعمرجع تشخیص مصلحت جامعه مسلمین فقیه 

اگر در مقطعی از و ت جایز اس ،خارجی چنانچه به مصلحت اسلام و كشور باشد یهابا دولت

خواهد بود  ممنوعزمان و تحت شرایط خاصی موجب ضرر به اسلام و یا كشور مسلمانان شد، 

 ، همان(.5)ماده 

افزاید و سبب اعتلای كلمه حق های سفیر در كشور بر عزت كشورهای اسلامی مییمتصم

گیرد. ، صورت میشود كه تلاش برای این مهم از جانب عالم متقی كه كفایت سیاسی داردمی

ول كلیه ؤواقع سفیر دولت اسلامی دارای نوعی حكومت در محدوده دولت پذیرنده است و مسدر

 ، همان(.9است )ماده های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت اسلامی یتفعالاقدامات و 

یردولتی غیر بازیگران تأثیرهای گوناگون و متغهای امروز روابط جهانی و وجود یچیدگیپ

 به (13: 1370 قوامی،است )رو ساخته هی جدی روبهاچالشهای جهانی را با گیرییممتص

دهد و تشخیص یمهای مختلف تغییر یتظرفكه تشخیص منافع دولت اسلامی را در  یطور

ی مهم قدر بهگیری یمتصمبین سرعت  ینا دراما  نیاز به كارشناسی جدی دارد؛ هاآناز  هركدام

رو لازم است كه نماینده دولت اسلامی ینا ازشود. سوزی میسبب فرصت است كه كندی در آن

گیری را برای ارتقا و یمتصمها بهترین یتظرفبا در نظر گرفتن مقتضیات اسلام و شناخت 

پیشرفت و توسعه دولت اسلامی انجام دهد و این مهم با شناخت دقیق احكام اسلامی و مدیریت 

نیاز به فقاهت دارد. ضرورت  در دو حیطه )موضوع و حكم( اصولاً گیرد كه منابع صورت می

ها و یستمسشناسی در كند و موضوعفقاهت در حكم بازگشت می ضرورت بهفقاهت در موضوع 

 شناسی است.های پیچیده بعُد حكمنظام

بلكه  ؛نیست هاآنبرای پرسش از حكم  صرفاً مستحدثضرورت رجوع به فقیه در حوادث 

 .(636، 2:ق 1421امام خمینی،است )ید بوده تأكو مرجعیت آن در این مسائل مورد رجوع به فقیه 

سیاست  ،فقیه باشند. علاوه بر این مهم ،دنگیرطلبد افرادی كه در این مناصب قرار مییملذا 

كاری دشوار  هاآنی دشمنان خارجی است كه مقابله با هافتنهالملل محل ینبخارجی و روابط 

و  ورزی شخصیاز تقوا كاری و اجتناب از منفعت كارگزاران این مناصب باید یجهنت در .است
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خوردگی قرار بگیرند. تحقق این امر گاهی با نظارت شدید و كنترل خارجی است یبفرتطمیع و 

شناخت  هستند و برخوردارو گاهی با فرستادن افرادی كه نسبت به بقیه افراد از تقوای كاری 

شود. حضرت امام در محقق می ،ماهیت كشورهای غیراسلامی دارندواضحی نسبت به دین و 

تطمیع و تهدید دشمنان مانع از رفتار صحیح او  كسی كه عنوان بهفقیه را  هاصحبتبخشی از 

آنچه مربوط به نظارت و اداره عالیه كشور و بسط عدالت بین مردم و » كند:معرفی می ،شودینم

است. آنچه برای  ردهك یلباشد، همان است كه فقیه تحصم میمیان مرد برقراری روابط عادلانه

حفظ آزادی ملی و استقلال لازم است، همان است كه فقیه دارد. این فقیه است كه زیر بار دیگران 

رود؛ و تا پای جان از حقوق ملت و از آزادی و استقلال و تمامیت و تحت نفوذ اجانب نمی

امام ) «كنداست كه به چپ و راست انحراف پیدا نمیكند. فقیه ارضی وطن اسلام دفاع می

 (.138: ق 1423خمینی، 

 در فرستادن نمایندگان و وکلا )ع(سیره ائمه. 7

استانداران، فرماندهان، كارگزاران  جمله ازی متفاوتی هابخشكارگزاران دولت علوی شامل 

بین نام اشخاصی ین ا درت. المال، گردآوران صدقات، بازرسان، قضات، كاتبان و درباریان اسیتب

 خورد.یمكه مصداق عالم متقی دینی دارای كفایت سیاسی هستند به چشم 

در مكه كه شیخ طوسی ایشان را از  (ع)ابوقتاده انصاری والی حضرت علیحارث بن ربعی 

(. سهل بن حنیف 35: 1373شیخ طوسی، اند )كردهاصحاب امام علی و پیامبر اكرم)ص( ذكر 

القدر پیامبر و جزء شرطه الخمیس امام یلجلاز اصحاب  ی والی حضرت در مدینهواهب انصار

محبت ایشان به جهت ثبات ایمانی و  اندفرمودهدر مورد ایشان  (ع)هستند و امام صادق (ع)علی

(. عبیده سلمانی 607، 2: 1362شیخ صدوق، است )واجب  ،دینی كه بعد از پیامبر تغییر نكرد

فقیه و از بزرگان تابعین و اصحاب  عنوان بهعلمی  لحاظ ازات بود و كارگزار حضرت در فر

(. كمیل بن زیاد نخعی 5: ق 1383؛ برقی،232، 1: 1375ذاكری، شود )مییرالمؤمنین از ایشان یاد ام

، 14: 1369؛ خویی، 302، 1: 1375، ذاكریبودند )فرماندار هیت، كه از اصحاب سر امیرالمؤمنین 

فرماید: یماشتر كارگزار مصر و جزیره و نصیبین كه حضرت در مورد ایشان (. مالك 129و  128

شیخ حر بودم )او برای من چنان بود كه من برای رسول خدا  .خداوند مالك را رحمت كند

جبل و جزء تابعین و رؤسای شیعه  ارزكارگ(. سلیمان صرد خزاعی 453، 30: 1409عاملی، 
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بكر استاندار مصر كه از مخلصین و محمد بن ابی (.271، 8: 1369 خویی،) شدیممحسوب 

بن عباس والی بصره فقیه و معلم  عبدالله( 230، 14: 1369خویی، ند )هست حضرتبرترین یاران 

توان گفت ابتكاراتی كه ایشان به یمكه در مورد ایشان ( ع)و جزء برترین یاران امام علی تفسیر

 348، 2: 1375ذاكری، اند )نداشتهدیگران  ،است ی به كار بستهدارحكومتجهت فقاهت خود در 

یی كه قبل از هابدعتتوان به مخالفت با انحرافات و یماین اقدامات  جمله از .(375و  349و 

اشاره كرد. ابوالاسود دؤلی استاندار بصره و جزء عالمان قرآن و موالیان  ،بود هایشان بنا نهاده شد

 بودند.( ع)حضرت علی

از علم  اندكردهفرماندار منصوب  عنوان بهت علی)ع( برای نواحی مختلف افرادی كه حضر

لامی دارای این زیرا شرط فرمانروایی بر جامعه اس .اندبوده برخورداردینی، تقوی و كفایت سیاسی 

ایشان بوده است. البته جلوه و  برعهدهنیز  جمعه امامون كه شؤ خصوصاً .دباشسه خصوصیت می

 ،شودبا عناصر فقاهتی كه در عصر غیبت تثبیت می لزوماً زمان صدر اسلام  نماد عالم دین در

بلكه در آن زمان نقل حدیث و شمرده شدن جزء اصحاب پیامبر نشانگر  ؛تطابق كامل ندارد

 علمیت بوده است.

ی اشعری بعد از ورود حضرت علی)ع( به كوفه عزل شدند )شیخ مفید، ابوموسافرادی مثل 

و  اندبودهیاد بن ابیه كارگزار فارس تا زمان صلح امام حسن وفادار به امامت ( و ز295: ق 1413

یتاً مورد فریب معاویه قرار نهاولی  ؛گرفتیمخطاهایش مورد تذكر شدید حضرت علی قرار 

گرفت و با نفرین امام حسن مریض و به درك واصل شد. اشعث بن قیس كارگزار آذربایجان در 

 تحویل سریع اموال حكومتی عزل شد. دوران عثمان نیز بعد از

ی داخلی حكومت به سیاست خارجی امری مبتنی بر هابخشتسری از صفات كارگزاران 

حضرت  ،كارگزارانكه در مورد برخی  یطور به .تشابه این دو امر در حیطه وسیع اختیارات است

( و 318: 1414رضی،سید كنید )ی او را بشنوید و اطاعت هاحرفداد كه یمبه مسلمانان دستور 

ین افراد به سرپرستی كسی است كه تدبیر سیاسی قوی و سزاوارتردر منطق حضرت  كه جاآن از

مدار، مطلوب یاستسیجه، فقیه نت در( 7ص رجوع به باشد )خدا داشته  حكم بهعالمیت 

ذمه كه اهل  عكسكریرمسلمان همانند غگیرد. تشابه مخاطبین نواحی مختلف یمفرمانروایی قرار 
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( نیز 326، 1: 1375 ذاكری،نمودند )بودند و حضرت علی)ع( قدامه بن عجلان را انتخاب 

 تواند عامل دیگری در تسری این حكم باشد.می

هایی كه در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین وظیفه ابلاغ نامه، پیام یا تحویل اشیاء رسانها و نامهپیك

توان لذا می .نبودند ،كنیمیمر كه امروزه در سفرا مشاهده دارای این بسط اختیا ،را برعهده داشتند

 ماهیت نمایندگی دولت اسلامی با پیك و مأمور پست را جدا نظر گرفت.

ین افراد و عالمان جهت مدیریت امور شیعیان به مناطق ترموثقدو قرن وكلای ائمه كه از 

داشتند. البته عناوینی  هدهبرعسزایی در گسترش و حفظ تشیع نقش ب ،شدندیممختلف انتخاب 

ی به علت خفقان شدید حكومت عباسی و فروشپارچهی، فروشروغنهمچون تجارت، زراعت، 

 تقیه بوده و نباید سبب وهم عدم علمیت این افراد شود.

ـ  ( و اهمیت مسئولیت سیاسی330، 1: 1407كلینی، اختیارات )گستردگی قلمرو، حیطه وسیع 

(، بیان حلال و 214 :1384مسعودی، ائمه )از انحرافات و معرفی  اجتماعی وكلا در جلوگیری

(، مناظره و 87: ق 1413؛ شیخ مفید، 422: 1348؛ كشی، 93، 1:ق 1395ابن بابویه، حرام )

(، رسیدگی به موقوفات، دریافت و ارسال وجوهات و 275: 1348كشی، سؤالات )پاسخگویی به 

صفات خاصی علاوه بر علمیت و وثاقت همچون تصرفات مالی به جهت اصلاح امور شیعیان 

له در سفرای دوران أكند. این مسیمی را برای این افراد ترسیم رازداركفایت، درایت، احتیاط و 

 (.440و  392 و 323، 1: 1382است )جباری،  برخوردارغیبت صغرا از اهمیت بیشتری 

ه، هشام بن ابراهیم عباسی در از: مفضل بن عمر جعفی در مدین عبارتندین این وكلا سرآمدتر

بن حجاج در عراق، ابراهیم بن محمد همدانی و زكریا بن آدم در قم، عبدالله  عبدالرحمانمدینه، 

بن جندب بجلی، علی بن مهزیار و ابراهیم مهزیار در بصره و اهواز، حسن بن راشد ابوعلی در 

شرق ایران، عثمان بن سعید بغداد، مدائن و كوفه، محمد بن جعفر الكوفی الاسدی در ری و 

 عنوان بهشدن از راویان حدیثی كه  شمردهعمری در سامرا حمران بن اعین در شام. دانش دینی و 

شده است و حتی دستیاران ایشان  یتتثبیك شاخص در فقاهت روات مطرح است، در این افراد 

بن احمد بن جعفر و وكلای عادی نیز همانند احمد بن اسحاق اشعری، علی بن یقطین، محمد 

: 1348)كشی،  اندبودهقمی، محمد بن سنان، حمران بن اعین، از راویان حدیث در عصر خویش 

(. فقها مسئولیت مسیر اصلی 225 و 223، 1: 1382؛ جباری، 174: ق 1407؛ نجاشی، 611و  535



 

 
 

122 

سیم ق آ
صاد

محمد  ی / 
م سلا ت ا

ل ر دو
سفی ت در 

ه فقا ت 
رور

ض وی 
اکا و

ا -
ار  رهد

حمد
 

ثان انبیا و حافظان دین، وار عنوان بهو از ایشان  دارند برعهدهوكالت را در دوان غیبت كبری 

 (.537: ق 1417نراقی، ) شودیمحجت از سوی ائمه یاد 

تسری حكم وكلا به نمایندگان دولت اسلامی در فقاهت، وثاقت و مدیریت مبتنی بر دو امر 

 اولاً كند. باشد و تفاوت سیاست داخلی و خارجی چالشی را در این موضوع ایجاد نمییممهم 

ترین افراد به اسلام یكنزدترین و یستهشامی كه منتهی به ضرورت عقلی در نمایندگی دولت اسلا

توان به نمایندگی امام علی در ابلاغ یمدر این موضوع  ،كه در فقیه عادل جامع شرایط ظهور دارد

نیاز به  هاآنیاً حیطه اختیاراتی است كه تصرف در ثانسوره برائت به مشركین مكه اشاره نمود و 

 آید.یبرنمله دارد و از عهده غیرعالمان دینی أمسفقاهت موضوعی و حكمی در 

هایی كه در طول تاریخ حیات ائمه با هدف قیام علیه ظالمین زمان و احیای ها و انقلابجنبش

حكومت علوی و تأیید حضرات معصومین)ع( بوده نیز از جانب فقها و عالمان به زمان رخ داده 

زید بن علی، یحیی بن زید، حجر بن عدی و سلیمان بن توان به قیام یمها یامقاست. از جمله این 

صرد، شهید فخ، شهید جوزان، شهید باخمره، محمد بن عروه، حسن بن زید، محمد بن محمد بن 

 (.1378جعفر، حریز بن عبدالله اشاره نمود )مدرسی، 

 یید تاریخی صیانت فقها از منافع مسلمین در برابر بیگانگانتأ. 8

ظیفه دارد از شهروندان و منافع دولت اسلامی حمایت نماید و در طول سفیر دولت اسلامی و

دانستند و یمهای جامعه اسلامی یهسرماول حفاظت از بینیم كه فقها خود را مسؤیمتاریخ شیعه 

توان در ابعاد مختلفی یمرا  هاتلاش. این انددادهی فراوانی را نیز انجام هاتلاشدر این خصوص 

توان در ابعاد نظامی به فتوای میرزا مسیح مجتهد تهرانی در جنگ یم جمله از ی نمود.بنددسته

 نفوذ بانوری و شهید مدرس در مقابله  اللهفضلنجفی اصفهانی و شیخ  آقاعلیه روس و مقابله 

نهضت و  زكنی با قرارداد رویتر یمخالفت ملاعلانگلیس و روس اشاره نمود. در ابعاد اقتصادی به 

الله كاشانی و خوانساری در ملی شدن نفت نیز اشاره نمود. و مبارزات آیهزای شیرازی میر یتنباكو

در ابعاد كلامی و اعتقادی به مبارزات علمی علیه مسیحیت توسط سید احمد علوی عاملی، 

قلی جدیدالاسلام، میرزای قمی و ملا احمد نراقی كه به نقد كتب ضاله و مباحثات مختلفی با یعل

طالقانی و  ابوالحسنالله بروجردی، سید بر اینكه آیه توجه نمود. علاوه ،حی داشتندكشیشان مسی

یان اشتغال داشتند. در ابعاد فرهنگی و نقد ئبهافدائیان اسلام به رهبری نواب نیز به مقابله با 
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اومانیسم و مظاهر غربی كه از اواخر دوره قاجار وارد كشور شد و مظاهر فریبندگی خود را 

الغطا در نقد اصفهانی به ولستن و بیانات كاشف نامه شیخ الشریعه نقد بهتوان یم ،دادیمگسترش 

؛ ابوطالبی، 1392رهدار، كرد )الواعظین در تسلط انگلیس بر هند اشاره غرب و بیانات سلطان

ی فراوان دیگری در طول تاریخ از این هامثال(. این موارد فقط از باب مثال بود و البته 1395

در گزینش سیاسی  ،توان به دست آوردیمای كه از این رویكرد یجهنتها موجود است. یانتص

كارگزاران ارشد دولت اسلامی در مواجهه با بیگانگان باید فقها در صدر باشند تا با احاطه علمی و 

 تقوای عملی و كفایت سیاسی مانع از فتنه و استعمار جامعه و دولت اسلامی شوند.

 ظریه بدیل و چالش وحدت رویهبررسی ن. 9

گرایی مبتنی بر كفایت حداقلی دانش اسلامی در مقابل نظریه فقاهت سفیر كه مبتنی بر نظریه تقلیل

توان برای این نظریه نیز یم اگرچهشود. مطرح می ،دانش و التزام حداكثری به اسلام است

مواردی كه حكمی ابلاغ نشده یری، عدم دخالت سلایق، رجوع مستمر در پذاطاعتهایی از یتمز

ورزی و هماهنگی بیشتر با مركز كه سبب وحدت به حكومت مركزی و جلوگیری از مصلحت

تواند برتری و ارجحیتی برای غیرفقیه بر ینمكدام از این موارد یچهولی  ؛نام برد ،شودرویه می

 فقیه در امر سفارت ایجاد نماید.

واقعی و كامل اداره انسان از گهواره  آن است و تئوری دارعهدهزیست اسلامی جامعه كه فقه 

له در بعد أ(. این مس289، 21: 1369خمینی، ) یردگیمتوسط فقیه صورت  ،باشدیتا گور م

های دولت یاستسظف به اجرای ؤسیاست خارجی دولت اسلامی متبلور در سفیر است كه م

وجه به عناصری دارد كه مقلد متوجه باشد. فقیه در مقام اجرا تیماسلامی در كشورهای دیگر 

این  جمله از .شودنیست. توجه به این عناصر پیوسته سبب پیشبرد و قرب به اهداف می هاآن

زمان و مكان است. تضاد  ،شودعناصر كه سبب تغییر در حكم و گاهی دخالت در موضوع می

عهده كارشناسان در سیاست خارجی امری است كه رفع آن بر خصوصاً حكمی موضوعات متنوع 

 ـ آید. مشروعیت تصمیم فوری و توجه به ابعاد مختلف سیاسییمخبره به موضوع و حكم پدید 

ست. سازمان دادن ا مزیتی است كه فقیه همواره دارا ،گنجدینماجتماعی كه در قالب فتوا واحد 

فقیه گزینه اصلی  ی است كهالهأمسالملل ینبیر از عرف تأثامور و حل مسائل مبتنی بر فقه و عدم 

 در اجرای آن است.
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پایبندی فقها كه باشد حل می چالش عدم وحدت رویه در ایده سفیر فقیه به دو صورت قابل

به اصول و اهداف اسلامی در موضوعات پیچیده نشانگر چارچوبی برای این وحدت رویه است. 

در سنجش كارآمدی ار فقیه نسبت به كارگزار غیرفقیه است كه زروش دوم مزیت نسبی كارگ

 المللیینكثرت و پیچیدگی مسائل بد. علاوه بر اینكه یابسفیر دولت اسلامی گزینه اول برتری می

ه روابط دولت اسلامی ك یطور به ،دهدعدم التزام به وحدت رویه در ساحات جهانی را نشان می

نی بر برادری و یكسان و مساوی نیست. رفتار با كشورهای مسلمان مبت صورت بهبا دول دیگر 

گیرد. رفتار با كشورهای یمی از عناصر استعمار و استكبار صورت سازپاكوحدت اسلامی و 

یی زدایف قلوب و هماهنگی برای استكبارتألدر جهت  قراردادهامتخاصم علاوه بر پایبندی به غیر

 گیرد.یمیی صورت استعمارزداو 

كناری و به حاشیه خواندن دین بر درصددجهانی  صحنه درتصور این موضوع كه دشمن 

یر گرفتن از این تأثمعطوف شدن و  ،انتخاب سفرایی كه متناسب با اسلام حداكثری نیستند ،است

توان به بیانات حضرت امام خمینی توجه نمود كه هدف اصلی یمبرنامه است. در این خصوص 

له سلمان رشدی أمسایشان در ضمن اشاره به  داند.یمدشمن را نابودی دین در صحنه جهان 

 فرمایند:یم

ترس من این است كه تحلیلگران و خواران به نابودی اسلام و مسلمین است تعمد جهان

امروز، ده سال دیگر بر كرسی قضاوت بنشینند و بگویند كه باید دید فتوای اسلامی و حكم اعدام 

لام اینكه ما باید سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر؟ خلاصه ك

جهان درصدد تحقق  گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاكم بربدون توجه به غرب حیله

ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه فقه در كتاب كه یفقه عملی اسلام برآییم و الا مادام

د، نباش خواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشتهجهان

ها و روحانیت باید د كه اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه كافی نیست. حوزهند درك كننتواننمی

نبض تفكر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از 

های سال های رایج اداره امور مردم دربسا شیوهالعمل مناسب باشند. چهحوادث، مهیای عكس

د. نآینده تغییر كند و جوامع بشری برای حل مشكلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا كن

 (.292، 21: 1369خمینی، ) اكنون باید برای این موضوع فكری كنندعلمای بزرگوار اسلام از هم
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دین نابودی  بر یجهانید بر هدف اصلی دشمنان و استكبار تأكحضرت امام در این بیان ضمن 

داند و روش آن را رویكردی فقهی مبتنی یموظیفه اصلی مقابله را بر دوش فقها و حوزه علمیه 

 دهند.یمبر اجتهاد حكومتی قرار 

 گیریو نتیجه یبندجمع

یزی فقهی ربرنامهنظریه سفیر فقیه مبتنی بر رویكرد حداكثری فقه در اداره امور زندگی خواستار 

له تناسب دولت اسلامی با أاسلامی است. بنیان این مسدر اساس سیاست خارجی دولت 

در جهانی كه را سفرا با اسلام  باشد. ضرورت آشنایی حداكثرییمنمایندگانی از جنس اسلام 

كند. توقف تحقق اهداف دولت یمیش نمایان پ از یشب ،همت دشمن بر نابودی اسلام است

 ،باشدیمشان كه فقاهت عنصر اصلرا خاص نمایندگانی  ،شده است نهاده بنااسلامی كه فراملی 

كسانی كه از  ،طلبدیموسیع اختیارات سفرا و نمایندگان دولت اسلامی  حیطه كند.یمترسیم 

 انتخاب شوند. ،در تصرف اموال مسلمانان جهت اداره امور ایشان هستند مأذونجانب شرع 

كه در یناائمه یافت. علاوه بر  توان در سیره علوی و وكلاییمی از این انتصابات را انمونه

 .اندبودههای مسلمانان یهسرماصیانت از  دارانپرچمتجربه تاریخی فقها 
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 فیروزآبادی. یفروشكتاب :قم القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید )عنایه الأصول(، (،1400فیروزآبادی، سید مرتضی، )

 .سسه دارالهجرهؤم :، قمالمصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی (،1414، )فیومی، احمد بن محمد مقری

 .1/1364/ 28مصوب  ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 دار الكتب الإسلامیه. :، چاپ ششم، تهرانقاموس قرآن ق(، ه 1412اكبر، )قریشی، سید علی

 انتشارات سمت. :تهران ،المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین(، 1370قوام، عبدالعلی، )

 .مؤسسه نشر دانشگاه مشهد :مشهد، رجال الكشی (،1348)، كشی، ابوعمرو، محمد بن عمر بن عبدالعزیز

 .دار الكتب الإسلامیه :(، چاپ چهارم، تهراناكبر غفاری، )علیالكافی(، 1407، )كلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب

 .سلامیهمجمع الذخائر الإ :قم ،غایه الآمال فی شرح کتاب المكاسب ،(1316) ،همامقانی، محمدحسن بن الملا عبداللّ 

 های آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش :مشهد های مكتبی،امامان شیعه و جنبش(، 1378مدرسی، محمدتقی، )

 انتشارات انصاریان. :، چاپ سوم، قماثبات الوصیه(، 1384) مسعودی، علی بن حسین،

 )ره(.شی امام خمینیانتشارات مؤسسه آموزشی و پژوه :، قمنظریه سیاسی اسلام(، 1391مصباح یزدی، محمدتقی، )

 .یركبیرام :تهران ،فرهنگ معین ،(1356معین، محمد، )

 كنگره شیخ مفید. :قم ،غفاری( اكبرعلیو  ی، )استاد حسین ولالامالی(، 1413مفید، محمد بن محمد، )

 د.كنگره شیخ مفی :قم اكبر و محرمی زرندی، محمود(،غفاری، علی) (، الاختصاص،1413)، __________________ 

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه :قم، رجال النجاشی(، 1407، )جاشی، احمد بن علین

 مطبعه الآداب. :نجف ،النور الساطع فی الفقه النافع ،(1381الغطاء، علی بن محمدرضا بن هادی، )نجفی، كاشف

 .المكتبه المرتضویه :نجف ،تحریر المجله(، 1359، )الغطاء، محمدحسین بن علی بن محمدرضانجفی، كاشف

 .دار إحیاء التراث العربی :، بیروتجواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام (،1404نجفی، محمدحسن، )

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. :قم ،عوائد الأیام(، 1417نراقی، مولی احمد )

 انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. :، قماسلام نظام سیاسی (،1387نوروزی، محمدجواد، )

 دارالفكر. :( بیروت، )علی شیریتاج العروس من جواهر القاموس(، 1414واسطی، زبیدی، سید محمدمرتضی )

 



 

 
 

 



 
 

 
 

129 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
  /

ن  
مستا  و ز

ییز پا
139

9
  

 

 

 

 بررسی فقهیِ 

 وجوب انتخاب و اعطاء منصب سیاسی

 به کارگزار عادل 

 قاسمی محمد
 دکتری فلسفه سیاسی

 المللمدیر گروه فقه روابط بین

 سسه فتوح اندیشهؤم 

 
 چکیده

تأثیر مستقیم بر کارآمدی آن دارد. به جرأت  ،اینکه کارگزاران یک نظام سیاسی چه کسانی باشند

های سیاسی، لزوم برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از ویژگی ام نظامتوان گفت که در تممی

باید توجه  ،شود. با این همهداری، امری بدیهی و پذیرفته شده تلقی میعلم و مدیریت در کنار امانت

نظر وجود ندارد. از منظر فقهی امین در حوزه تصدی داری، اتفاقداشت که در تفسیر ویژگی امانت

البته در تفسیر خصوصیت عدالت فردی، دو  .صرفا بر فرد عادل قابل تطبیق استمناصب سیاسی 

ورزد )عدالت به معنای کسی که از ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره اجتناب می :تفسیر وجود دارد

عام( و کسی که علاوه بر خصوصیت مذکور از صحت اعتقادی نیز برخوردار است )عدالت به 

 معنای خاص(.

ورزد که ویژگی مذکور از منظر فقه ضر با رویکردی اجتهادی بر این مهم تأکید میمقاله حا

سیاسی شیعه و در حوزه تصدی منصب سیاسی بر کسی قابل تطبیق است که علاوه بر صحت در 

اعم از آنکه تعیین متصدیان حکومتی از مسیر  ،رفتار از صحت در اعتقاد نیز برخوردار باشد. بنابراین

ا در قالب انتخاب مردم باشد، واجب است خصوصیت مذکور در فردِ منصوب یا نصب بگذرد ی

 منتخب، لحاظ گردد.

 .سیاسیفقه کارگزار، عدالت، کارگزاران، مناصب ، فقه دولت اسلامی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مناصب حکومتی در نگرش اسلامی، موهبت و یا فرصت و مقام نبوده؛ امانتی الهی است که به 

روشن است که در این  ، نامه پنجم(.البلاغهنهج ر.ک. ؛عنوان نمونهشود )بهد سپرده میدست افرا

داری شناخته شده فرض، تصدی حکومت برای کسی جایز خواهد بود که به امین بودن و امانت

باشد و اعطای آن به فرد فاسق که فاقد ویژگی مذکور است، جایز نخواهد بود. چنانکه قرآن کریم 

إنِ َّ الل َّهَّ یَّأمْرُکُمُْ أَّنْ تؤَُّد وُا الأَّْماناتِ » امانت باید به اهل آن سپرده شود: طلب تصریح دارد کهبر این م

(. 58: )نساء« ها را به اهلش بسپاریددهد که امانتخداوند دستور مؤکد به شما مىأَّهلْهِا  إلِى

 شود؛لمین جامعه پوشانده ای دانست که بر قامت تمام مستوان حکومت را جامهنمی ،بنابراین

شود. لذا با بلکه امین بودن کارگزاران یک اصل برای جواز تصدی منصب سیاسی محسوب می

توجه به امر صریح الهی در آیه مذکور، حتی در فرض انتخابی بودن مناصب سیاسی، مردم 

به هر آن  ـ مستقیم یا غیرمستقیمـ  داری در فرد منتخبتوانند بدون ملاحظه جانب امانتنمی

 شان باشد، رأی داده و او را به عنوان والی و کارگزار خویش انتخاب نمایند. کس که باب میل

داری وجود ندارد، لکن اگرچه تردیدی در لزوم اتصاف متصدیان حکومتی به وصف امانت

در امین در اصطلاح فقهی با آنچه به لحاظ عرفی متفاهم است، تفاوت دارد. بدین معنا که امین 

حوزه تصدی مناصب سیاسی از آنچه در لسان عرفی رایج است، اخص بوده و صرفا بر کسی که 

شود. در لسان فقهی کند و خائن بر اموال و انفس مردم نیست، اطلاق نمیالناس را رعایت میحق

ت الناس را مراعایعنی کسی که علاوه بر اینکه حق -امین بر فرد عادل و به تعبیر دیگر غیرفاسق 

الله نیز مصون بوده و نسبت به رعایت حدود الهی نماید، از تجاوز و تعدی نسبت به حقمی

 ، قابل تطبیق است.- اعتنا نیستسست و بی

امر جامعه به وصف عصمت در عصر حضور و به لازم به ذکر است که لزوم اتصاف ولی

ه قطعیه عقلی و نقلی وصف عدالت، در عصر غیبت مورد اتفاق فقیهان شیعی و مستند به ادل

است. بلکه حتی در مواردی نظیر عدالت در شهود، امام جمعه و جماعت نیز، شرطیت عدالت 

لکن فارغ از این  .(102 :4، 1419؛ عاملی، 278 :3تا، ؛ کاشانی، بی592 تا:اجماعی است. )حلی، بی

سی که به لحاظ مطلب، این مدعا که امین در حوزه تصدی سایر مناصب سیاسی نیز صرفا بر ک

فقهی متصف به وصف عدالت باشد، قابل تطبیق بوده و اعطای منصب به غیر او غصب مقام 
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امر علاوه بر ولی ،عبارت دیگر باشد. بهسیاسی و حرام شرعی است، مطمح نظر تحقیق حاضر می

جامعه، در سایر مناصب سیاسی که متضمن نوعی اعمال ولایت است، صاحبان منصب باید 

ه وصف عدالت باشند. بدیهی است که تبیین این مدعا نیازمند آن است که ابتدا مفهوم متصف ب

عدالت و عادل از منظر فقهی مورد توجه قرار گیرد؛ در وهله دوم مستندات آن ارائه شده و در 

نوشتار حاضر با روش  ،قدم سوم، چگونگی احراز خصوصیت مذکور، نشان داده شود. بنابراین

 خواهد بود تا از مسیر یاد شده، مدعای خویش را تبیین نماید. اجتهادی، درصدد

 واکاوی مفهومی عدالت .1

 ،1414عدالت در لغت با عدل مترادف دانسته شده است. )ابن منظور، : مفهوم لغوی عدالت .1.1

 القصد فی ،العدل» اند:هستند. در معنای عدل گفته« عدل، یعدل»گو اینکه هر دو مصدر از  (؛431: 11

مصطفوی، « )روی در امور استعدل ضد جور و افراط به معنای میانه .الأمور و هو خلاف الجور

لفظٌ  ،هُو المعَُّادَّل هُالعَّدَّالَّ اند:برخی لغویون عدالت را به برابری و مساوات تعریف نموده (.53: 8 ،1402

برخی  .(551 :1، 1412نی، )راغب اصفها فالعَّدلُْ هو الت قسیط على سواء... ، هیقتضی معنى المساوا

معنای برابری و همه از مصادیق بیان شده، ضد  جور  معتقدند آنجا که عدل به معنای فدیه، مثل و

( 869 :3، 1387ای آن را به معروف و ضدظلم )أزدی، عده .(301 :4، 1412مساوات هستند )قرشی، 

غالب لغویون  .(191: 9، 1414منظور، ناب) اندو برخی دیگر آن را به استقامت معنی نموده کرده تعریف

اند: عدالت را در مقابل فسق قرار داده و فسق را به عدم اطاعت و ترک دستورات الهی معنا نموده

؛ زبیدی، 473: 2تا، )فیومی، بی« سبحانهُ الت َّرکُْ لأَّمرِْ الل َّه عَّز َّ و جَّل َّ و العصِیْانُ و الخرُوجُ عن طَّریِق الحَّقِ »

البته برخی عدالت را در مقابل  .(82: 5، 1409؛ فراهیدی، 293 :5، 1414عباد، ؛ ابن401 :13، 1414

: 5همان،  عباد،اند، با این حال در تفسیر جور و جائر، آن را به فسق و فاسق )ابنجور قرار داده

 گیرد.عدل و عدالت در مقابل سه واژه ظلم، فسق و جور قرار می ،اند. بنابراینمعنا نموده (293

نوعان ملازم با معنای سبت به خود و یا نسبت به سایر همعدالت به عنوان یک رفتار بشری ن

( الر َّجلَُّ )إنِصَّْافاً( عَّامَّلتْهُُ باِلعَّْدلِْ أَّنصَّْفتُْ») :( نیز توصیف شده است916 :1، 1375)بستانی،  انصاف

 )فیومی، «عدل و قسط رفتار نمودم و القسِطْ نسبت به آن مرد انصاف را رعایت کردم یعنی با او به
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از واژة عدل و عدالت به عنوان فعل نیز،  دینیمتون  در (.124 :5، همان طریحی،؛ 608همان: 

إنِ َّ الل َّهَّ » هالبلاغه ذیل آیدر نهج )ع(امیرالمؤمنین ؛عنوان مثالشری، به انصاف تعبیر شده است. بهب

  (.231البلاغه، قصارهج)ن «العَّْدلُْ الإْنِصَّْافُ »فرمایند: می (90:ل)نح «یَّأمْرُُ باِلعَّْدلِْ وَّ الإْحِسْانِ

، 1411)موسوی عاملی،  «مساوات»شیعه، سه معنای  یهافق، ورذکمگفتنی است در میان معانی 

.ک. )ر «استقامت»( و 14 :4، 1423)بحرانی،  «روی در امورمیانه» ،(258 :8، 1419؛ عاملی، 67 :4

 اند.( را بیشتر مورد استعمال قرار داده1419موسوی قزوینی، 

 است:  عدالت در معنای اصطلاحی از دو حیث مورد توجه: مفهوم اصطلاحی عدالت. 1.2

یعنی معیار اینکه یک انسان به لحاظ  :حیث شخصیتی و وصف انسان )عدالت فردی( یک.

شود. میشخصیتی متصف به وصف عدالت شود، چیست؟ این نوع نگرش غالبا در فقه مطرح 

به بعد( و میرزای قمی به چهار  5 :1414شیخ انصاری در تفسیر عدالت به پنج نظریه )انصاری، 

یم اقوال یاد شده به یک معنا یاگر نگوـ ( اشاره نموده است. با این همه 32 :2، 1417نظریه )قمی، 

ه انسان را به ، مشهور فقیهان اعم از شیعه و سنی عدالت را به قدرت نفسانی ک- بازگشت دارند

بدین معنا که فرد به وسیله آن از ارتکاب کبیره و اصرار بر ـ دهد سمت تقوی و مرو ت سوق می

البته در اینکه این قدرت  .(351 :2، 1403)اردبیلی،  اند، تفسیر نموده- ورزدصغیره اجتناب می

یا اینکه مراد از  ،(50 :1413)آخوند خراسانی،  نفسانی است یا چیزی دیگر نفسانی همان ملکه

نظر وجود دارد. عدالت در این تفسیر در مقابل ، اختلاف(304 :2، 1247کبیره چیست )سبزواری، 

الناس نیز به عنوان امر الهی فرض گیرد. روشن است که در این معنا از عدالت، حقفسق قرار می

 ت.شود و بلکه عصیان و اطاعت نسبت به آن از شدت بیشتری برخوردار اسمی

خواهیم بدانیم یک جامعه چگونه یعنی می :وصف اجتماع و جامعه )عدالت اجتماعی( دو.

های عدالت اجتماعی چیست؛ و مؤلفه ،عبارت دیگر متصف به وصف عدالت خواهد بود. به

ها و نظریات مختلفی پیرامون عدالت توان آن را در یک جامعه محقق ساخت؟ بحثچگونه می

این مباحث ارتباط مستقیمی با خصوصیات فرد  ،است. در عین حال در این معنا مطرح شده

و تفسیر « عدالت»تمرکز اصلی این نوشتار بر معنای اول از  ،متصدی منصب سیاسی ندارد. بنابراین

 مشهور فقیهان شیعه از آن به عنوان وصف لازم برای جواز تصدی منصب سیاسی خواهد بود.
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 تاری )فردی( در متصدیان حکومتیمستندات فقهی اعتبار عدالت رف .2

چهار نوع دلیل به  تصدی منصب سیاسی، عدالت شرط است، برای اثبات این مدعا که در جواز

 شرح ذیل قابل توجه است:

 دلیل اول. ماهیت حکمرانی و وجوب خصوصیت عدالت در حکمران. 2.1

توان استدلال ر میپیرامون ماهیت حکمرانی و شرطیت عدالت در متصدیان حکومتی، از سه منظ

 نمود:

( حکمرانی که لازمه تصدی مناصب سیاسی است، در بردارنده نوعی ولایت و سلطه بر 1 

دیگری بر نفس و مال، اطاعت و پیروی از  لازمه سلطه انفس و اموال شهروندان جامعه است.

توضیح اراده صاحب سلطه است. اطاعت از دیگری، به اختیار و اراده فرد نهاده نشده است. 

مطلب آنکه اگرچه به اقتضای قاعده سلطنت، انسان بر مال و اموالش مالکیت و سلطنت دارد، لکن 

این سلطه و مالکیت انسان بر نفس و اموالش، حقیقی نیست؛ بلکه اعتباری و در طول مالکیت 

بار الهی است. درواقع مالکیت انسان بر نفس و اموالش، به نوع مالکیتی که از سوی خداوند اعت

 شده، بستگی دارد. 

سلطنت و حق تصرف بر انفس و اموال مردم، نیازمند اذن شارع است. زیرا حق تصرف و  

سلطنت بر انفس و اموال مردم، مستلزم حق اطاعت است و شرع مقدس اطاعت را حق ذاتی 

را نفرستادیم مگر براى  یچ پیامبرىما ه وَ ما أرَسْلَنْا منِْ رسَوُلٍ إلِاَّ ليِطُاعَ بإِذِنِْ اللَّهِ »خداوند دانسته 

( و آن را به صورت مشروط و مقید به برخی 64: )نساء «که به فرمان خدا، از وى اطاعت شوداین

افراد عطا نمود. بدین معنا که حوزه سلطه باید در دایره اراده الهی باشد و دیگر اینکه خود در 

سو تصریح دارد که مسیر یم از یکقرآن کرقدم باشد. لذا اطاعت از فرامین الهی از دیگران پیش

يطُيعوُنَ اللَّهَ وَ  ...المْؤُمْنِوُنَ وَ المْؤُمْنِاتُ وَ »اطاعت و پیروی باید همان مسیر خدا و رسولش باشد؛ 

ت خدا و رسولش را اطاع مردان و زنان مؤمن... ؛رسَوُلهَُ أوُلئكَِ سيَرَحْمَهُمُُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ عزَيزٌ حكَيمٌ

« کارست شایستها که خدا مقتدری کندا به زودى مشمول رحمت خود مىآنها را خد نند.کمى

فاَصبْرِْ لحِكُمِْ ربَِّكَ وَ »نماید. از اطاعت اهل عصیان و نااهلان منع می ،( و از سوی دیگر71: )توبه

و شکیبا باش و از مردم بدکار و پس بر اطاعت از حکم پروردگار صبور  ؛لاتطُعِْ منِهْمُْ آثمِاً أوَْ كفَوُراً 
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جو که و هر فرومایه عیب تطُعِْ كلَُّ حلَاَّفٍ مهَينٍوَ لا»( و 24: )انسان« کفرپیشه از آنان اطاعت مکن

تطُعِْ منَْ أغَفْلَنْا قلَبْهَُ عنَْ ذكِرْنِا وَ لا»و  (1)قلم: « اطاعت مکن ،خوردبراى هر حق و باطلى سوگند مى

ایم و هوس خود را کسى را که دلش را از یاد خویش غافل کرده ؛وَ كانَ أمَرْهُُ فرُطُاً وَ اتَّبعََ هوَاهُ 

و تطُيعوُا أمَرَْ المْسُرْفِينَ وَ لا»( و 28 )کهف: «روى است، اطاعت مکنپیروى کرده و کارش زیاده

از منکرین ]خدا و پس  ؛فلَاتطُعِِ المْكُذَِّبينَ »( و 151 )شعراء:« کاران را اطاعت مکنیدفرمان اسراف

 .(8 )قلم:« رسول[ اطاعت مکن

روشن است که کسی که خود در اطاعت از فرامین الهی دچار مشکل بوده و بدان پایبند 

در مواردی  ،تواند مجری فرامین الهی باشد و یا آن را در جامعه محقق سازد. بنابرایننیست، نمی

شوند، تر غیرمعصوم میو به تعبیر دقیق که مکلفین حتی مضطر به امر سلطنت و حکومتِ غیرنبی

و در موارد خروج از اصل به حداقل خلاف اصل اکتفا نمایند.  باید جانب احتیاط را رعایت نموده

 رسد. در نتیجه با وجود افرادی که از عدالت برخوردار هستند، نوبت به سایرین نمی

به اهل و صاحب آن سپرده و امانت باید  شوند( مناصب حکومتی نوعی امانت محسوب می2

ه حتی اگر داری به حدی از اهمیت است که در متون روایی تأکید شده است کشود. مسأله امانت

باشد نیز، فرد حق خیانت در اعطای امانت نداشته و باید آن را به او  صاحب امانت قاتل انبیا)ع(

به ( عروایت از امام صادق)( 73: 18، 1409)حر عاملی،  «الأْنَبْيِاَءِ أدَُّوا الأْمَاَنةََ وَ لوَْ إلِىَ قاَتلِِ ولُدِْ»برگرداند؛ 

و فاسق امین نیست. لذا از اعطای  ( بوده و به لحاظ سندی صحیحه استع)نقل از امیرالمؤمنین

 (.32: 12همان، ) «أمَاَنتَكَِ  وَ لاَ تأَمْنَهُْ علَىَ»امانت به او نهی شده است؛ 

غیرعادل با غایت حکومت سازگاری ندارد. زیرا غایت  ( تصدی منصب حکومتی توسط3

حکومت رفع ظلم به تمام اقسام آن است؛ و مرتکب ظلم، رافع و مانع ظلم نخواهد بود. به تعبیر 

 .(456: 1366)آمدی،  «مَّنْ ظَّلَّمَّ نَّفسَّْهُ کَّانَّ لغَِّیرْهِِ أَّظلَّْم»برخی روایات: 

 آیات . دلیل دوم: 2.2

ای که توان با استناد به ادلهمی ،گیرد. بنابرایندی در مقابل فسق قرار میعدالت فر چنانکه گذشت

اند، وجوب شرطیت عدالت در اعطای مناصب سیاسی را به دست از اعتماد به فاسق نهی نموده

آورد. در روایات و متون فقهی بیش از آنکه از لزوم اعتماد به فرد عادل سخن به میان آمده باشد، 
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به فرد فاسق تأکید شده و امین دانستن چنین فردی مورد مذمت قرار گرفته است.  بر عدم اعتماد

عادل )فاسق(، مورد لیل برای حرمت اعطای منصب به غیرتوان به عنوان داز جمله آیاتی که می

 استناد قرار داد، دو آیه ذیل قابل توجه است:

لمَوُا فتَمَسََّكمُُ النَّارُ وَ ما لكَمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ ترَكْنَوُا إلِىَ الَّذينَ ظَ لا وَ » :هود هسور 133یک. آیه 

متمایل نشوید که دچار عذاب خواهید شد و  ،اندبه کسانى که ستم کرده ؛أوَلْيِاءَ ثمَُّ لا تنُصْرَوُنَ

 «. غیرخدا دوستانى ندارید و ]اگر به ظالمین دلخوش داشتید[ یارى نخواهید شد

سه  اینکه مراد از رکون به ظالم چیست،المین نهی نموده است و در این آیه از رکون به ظ

، 1417( و مفسرین )طباطبائی، 354: 5، 1409برخی از لغویون )فراهیدی،  احتمال مطرح شده است:

لذا  و اندآن را به اعتماد همراه با میل و محبت معنا نموده (407: 18، 1420فخر رازی، ؛ 50: 11

اند محبت مراد آیه شریفه نخواهد بود. برخی دیگر آن را به اعتماد معنا کردهاعتماد بدون میل و 

یعنی در جایی که اعتماد بدون میل و محبت باشد نیز، مصداق حرمت  (.1066: 3، 1408عربی، )ابن

مطرح شده در این آیه، خواهد بود. با این حال گروه اول نیز به حق معتقدند اعطاء منصب سیاسی 

باشد. زیرا اعطاء منصب در محدوده جامعه اسلامی از مصادیق رکون به ظالمین میبه ظالمین 

سیاسی نوعی اعطاء امانت است، و در اعطاء امانت به دیگری رکون به معنای دوم نیز صادق است. 

 اعطاء منصب سیاسی به ظالم طبق هر دو تفسیر، از مصادیق رکون خواهد بود. ،بنابراین

ای اطاعت و به معنایی فراتر از اعتماد معنا شده است؛ به گونه «نرکو»در برخی روایات 

و لذا اطاعت، خیرخواهی و دوستی فساق  (306 :5، 1372گیرد )طبرسی، دوستی را نیز در بر می

اعطای  ،شود. بنابراینحرام خواهد بود. روشن است که اطاعت از لوازم پذیرش سلطه تلقی می

 ده و در نتیجه اعطای آن به ظالم حرام خواهد بود.منصب سیاسی از موارد رکون بو

 .نظر وجود ندارد. ظالم معنای وسیعی داردور از ظالم چه کسی است نیز اتفاقدر اینکه منظ

اقل مرتکب کبیره یعنی فاسق حدبرخی مصداق آن را کافر و برخی به مسلمان مرتکب معصیت، یا 

که با اهل را تی مفهوم فسق در برخی روایات، شیعیانی ح. (108 :9، 1364اند )قرطبی، نیز تعمیم داده

رسد به نظر می ،بنابراین .(137 :3، 1374گیرد )هاشم بحرانی، نیز در بر می ،عقیده باشندجور هم

وَ منَْ يتَعَدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فقَدَْ ظلَمََ »تر است. زیرا آیه اول از سوره طلاق قول به تعمیم معنای ظالم، قوی
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« کس از حدود الهی پا فراتر بگذارد و به آن عمل نکند، به تحقیق به خویشتن ظلم کرده استهر ؛سهَُنفَْ

 باشدکند که مرتکب گناهان کبیره و بلکه فرد عاصی از مصادیق ظالم میبه صراحت دلالت می

نه کفر،  آیه مصداق ظلم را تعدی از حدود الهی و .(458: 10، 1372طبرسی،  ؛50: 11تا، )طوسی، بی

فرد فاسق و حتی هر مرتکب معصیتی نیز از مصادیق ظالم محسوب  ،بیان نموده است. بر این اساس

 شود.می

 ،آیا کسى که باایمان باشد ؛أفَمَنَْ كانَ مؤُمْنِاً كمَنَْ كانَ فاسقِاً لايسَتْوَوُنَ» :سوره سجده 18دو. آیه 

بیان داشتیم که عدل و عادل «. نیستند نه هرگز این دو برابر ؟همچون کسى است که فاسق است

گیرد. در این آیه بر برتری مؤمن نسبت به اهل فسق تأکید شده در مقابل فسق و فاسق قرار می

اعطای منصب سیاسی که مستلزم نوعی سلطه بر جامعه ایمانی و افراد مؤمن  ،است. بنابراین

اگرچه آیه بر عدم تساوی  ،تردهشود، از منظر آیه مذموم خواهد بود. به عبارت سامحسوب می

بلکه به دلالت التزامی بیانگر  ارد، اما در مقام إخبار صرف نیست؛مؤمن )عادل( و فرد فاسق تأکید د

 نوعی امر است به اینکه باید در امور اجتماعی و فردی، به این تمایز توجه شود. 

 دلیل سوم. روایات. 2.3

 (ع)در آیات فوق مورد بحث قرار گرفت، از معصومین در میان روایات نیز، عباراتی شبیه آنچه

 : بیان شده است

ه است. چنانکه در روایت امام نشینی و مجاورت با فاسقین نهی شد( در برخی روایات از هم1

وَ إيَِّاكمُْ وَ صحُبْةََ »دهند: آن حضرت نسبت به همنشینی و اعتماد به فاسق هشدار می (ع)العابدینزین

بپرهیزید از همنشینی با  ؛احذْرَوُا فتِنْتَهَمُْ وَ تبَاَعدَوُا منِْ ساَحتَهِمِْ وَ مجُاَورَةََ الفْاَسقِيِنَ  وَ معَوُنةََ الظَّالمِيِنَ العْاَصيِنَ 

« د و از آنها دوری گزینیدیگنهکاران و یاری ظالمان و همجواری اهل فسق. مراقب فتنه آنها باش

باشند. همچنین و سند نقل شده است و هر دو صحیحه می. روایت به د(18 :8، 1365)کلینی، 

ياَ کنند؛ ه جناب کمیل است که بر ضرورت دوری از اهل فسق تأکید می( بع)وصیت امیرالمؤمنین

همواره  !ای کمیل ؛اتصُاَحبِِ الخْاَئنِيِنَ وَ جاَنبِِ المْنُاَفقِيِنَ وَ لَ كمُيَلُْ قلُِ الحْقََّ علَىَ كلُِّ حاَلٍ وَ واَدِّ المْتَُّقيِنَ وَ اهجْرُِ الفْاَسقِيِنَ 

حق را بر زبان جاری کن و با متقین مودت و دوستی بورز، فاسقین را طرد کن، از منافقین دوری کن 

روشن است که در این دو روایت (. 173: 1404شعبه حرانی، )ابن« کاران مباشنشین خیانتو هم
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، قطعا به طریق اولی دلالت - نگوئیم به دلالت التزامی اگر -جواری و دوری از اهل فسق نهی از هم

 د داشت.ق در حوزه تصدی مناصب سیاسی خواهبر اعتماد و رکون بر فاس

در برخی روایات به اهمیت منصب سیاسی و خطیر بودن این جایگاه اشاره شده و بر این  (2

نزد  ی از شیعیانیک .نکته تأکید شده است که تصدی منصب سیاسی امری سهل و آسان نیست

 ذئِبْاَنِ  ماَ» :حضرت فرمود .: او ریاست را دوست داردعرض کردردى را برد و م نام (ع)امام کاظم

بودن دو گرگ درنده در میان  ؛الرِّئاَسةَ حبُِّ  منِْ  المْسُلْمِِ  ديِنِ  فيِ بأِضَرََّ  رعِاَؤهُاَ عنَهْاَ غاَبَ  قدَْ  غنَمٍَ  فيِ ضاَريِاَنِ 

دین مسلمان ه نسبت ب طلبیتر از ریاستد، زیانبخشوپانش حاضر نباشگله گوسفندى که چ

یعنی چنانکه دو گرگ درنده در میان گله اثری از گله باقی  (.298: 2همان،  )کلینی،« نیست

طلبی و به دنبال پسُت و مقام سیاسی بودن، به دین مسلمان از حمله دو گرگ گذارد، ریاستنمی

 باشد. د. روایت مذکور صحیح السند و تام الاستدلال میرسانبه گله، بیشتر ضرر می

به  ؛فوََ اللَّهِ ماَ خفَقَتَِ النِّعاَلُ خلَفَْ رجَلٍُ إلَِّا هلَكََ وَ أهَلْكََ»منقول است که:  (ع)همچنین از امام صادق

 (.297همان: « )خدا قسم کسی ریاست نکرد، مگر اینکه خودش و دیگران را به هلاکت کشاند

طلبی عام است و اختصاصی به مناصب حکومتی ندارد، لکن مصداق بارز و ریاست چندهر

 یابد. این روایت نیز به لحاظ سندی صحیحه است.روشن آن در مناصب حکومتی معنا می

گری سیاسی برای عموم توان چنین به دست آورد که تصدیبراساس این سنخ روایات، می 

ز نیست. بلکه کسانی که از تزکیه نفس و قوت ایمان بالایی جای - خصوصا اهل فسق –افراد جامعه 

در حوزه  (ع)ها شوند. مؤید این تفسیر، بیان امام صادقبرخوردار هستند، باید وارد این نوع عرصه

ءِ العْاَدلِِ فيِ المْسُلْمِيِنَ لنِبَيٍِّ اتَّقوُا الحْكُوُمةََ فإَنَِّ الحْكُوُمةََ إنَِّماَ هيَِ للِإْمِاَمِ العْاَلمِِ باِلقْضَاَ»تصدی منصب قضاوت است. 

از تصدی منصب قضا بپرهیزید. زیرا این منصب مختص به امامی است که عالم و عادل  ؛أوَْ وصَيِِّ نبَيٍِّ

یه گفتنی است که روایت به لحاظ سندی و از ناح  (.406: 7)همان، « است؛ یعنی نبی یا وصی نبی

 ذا در حد مؤید آن را مورد توجه قرار دادیم. ل زکریا بن محمد مؤمن، ضعیف است.

( در برخی روایات ولایت و منصبی مشروع تلقی شده است که صاحب منصب از تقوای 3

ولایت و منصب نامشروع ولایتی است که تصدی  ،لازم یعنی عدالت برخودار باشد. در مقابل

العقول نقل ( در تحفع)دقمنصب به اهل معصیت و جائرین سپرده شده باشد. چنانکه از امام صا
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ولِاَيتَهِِ وَ العْمَلَِ لهَُ فيِ ولِاَيتَهِِ وَ  فوجَهُْ الحْلَاَلِ منَِ الوْلِاَيةَِ ولِاَيةَُ الوْاَليِ العْاَدلِِ الَّذيِ أمَرََ اللَّهُ بمِعَرْفِتَهِِ وَ» شده است که

لَ اللَّهُ بهِِ ...وَ أمََّا وجَهُْ الحْرَاَمِ منَِ الوْلِاَيةَِ ولِاَيةَِ ولُاَتهِِ وَ ولُاَةِ ولُاَتهِِ بجِهِةَِ ماَ أمَرََ اللَّهُ بهِِ الوْاَليَِ العْاَدلَِ بلِاَ زيِاَدةٍَ فيِماَ أنَزَْ

گونه حلال و مشروع از حکومت، ولایت حاکم عادل  ؛واَليِ الجْاَئرِِ وَ ولِاَيةَُ ولُاَتهِِ الرَّئيِسِ منِهْمُْ فوَلِاَيةَُ الْ

ولایتش داده است. پس کار برای این والی و  لاست. حاکمی که خداوند فرمان به شناخت او و ذی

نسته است، در حوزه ش ولایت او و ولایت والیانش از این جهت که خداوند آن را مشروع دالذی

داری، حاکمیت حاکم جائر و ولایت والیان اما گونه حرام از حکومتدستورات الهی حلال است. 

 (.332همان:  )حرانی، «ستا او

 دلیل چهارم. طریق اولویت. 2.4

صدیان سیاسی به استدلال به مفهوم موافقت یا طریق اولویت از دو منظر، بیانگر لزوم اتصاف مت

 ت است:خصوصیت عدال

عدم اعتماد به فاسق در بحث شهادت که در برخی روایات شیعه بدان اشاره شده است،  (1

توان نتیجه گرفت بیانگر آن است که از طریق مناسبت حکم و موضوع و بلکه اولویت، می

در روایت  ؛عنوان نمونهمنصب سیاسی به او جایز نیست. به که اعتماد به فاسق برای اعطای

پیرامون شهود در مسأله  (ع)گوید: از امام صادقعبدالله سجستانی می صحیحه، حریز بن

شان اثبات شده است، لکن دو نفر ال نمودم که دو نفر از شهود، عدالتؤزنای محصنه س

 إذِاَ كاَنوُا أرَبْعَةًَ منَِ المْسُلْمِيِنَ ليَسَْ يعُرْفَوُنَ بشِهَاَدةَِ»دیگر چنین نیستند. حضرت در جواب فرمودند: 

دوُا بمِاَ أبَصْرَوُا وَ علَمِوُا الزُّورِ أجُيِزتَْ شهَاَدتَهُمُْ جمَيِعاً وَ أقُيِمَ الحْدَُّ علَىَ الَّذيِ شهَدِوُا علَيَهِْ إنَِّماَ علَيَهْمِْ أنَْ يشَهَْ 

اگر شهود مسلمان باشند و سابقه  ؛باِلفْسِقِْ وَ علَىَ الوْاَليِ أنَْ يجُيِزَ شهَاَدتَهَمُْ إلَِّا أنَْ يكَوُنوُا معَرْوُفيِنَ 

شان پذیرفته شده و آثار آن مترتب خواهد شد. البته آنان شهادت دروغ نداشته باشند، شهادت

اند و بدان علم دارند، شهادت دهند. بر والی هم واجب ظف هستند که براساس آنچه دیدهؤم

: 7همان،  )کلینی، «مایداست شهادت آنان را مادامی که شهرت بر فسق نداشته باشند، قبول ن

403.) 

ندانسته و صرف عدم شهرت  هرچند حضرت در این روایت احراز عدالت در تمام شهود را شرط

اند، لکن مسلم است که عدم شهرت بر فسق به نوعی اماره بر وجود عدالت بر فسق را کافی دانسته

ه شهود چهار نفر هستند، به تأکید بر عنصر عدالت، آن هم در جایی ک ،تلقی شده است. به هر حال
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که به نوعی سلطه و سلطنت بر  -تواند لزوم عدالت را در متصدیان منصب حکومتی طریق اولی می

 امر است، لازم خواهد بود.ای از ولایت ولیجان و امول جمع کثیری از مسلمین و شعبه

گیرند، قرار می هرچند سخن از شرایط متصدیان حکومتی که منصوبان امام معصوم یا نائب او (2

برخی فتاوا در کلام  ،با این حال ر کلام فقیهان شیعه بحث نشده است؛به صورت مستوفی د

توان از باب مفهوم اولویت به دست آورد که تصدی منصب دهد که میفقیهان شیعه نشان می

 تر از ولایت و تصدیحکومتی برای فاسق جایز نیست. زیرا فقیهان شیعه برای مناصب پائین

توان چنین استنتاج نمود که به طریق می ،بنابراین اند.مناصب سیاسی، عدالت را شرط دانسته

باید از عدالت برخوردار باشد. اولی در مبحث تصدی منصب سیاسی یا ولائی، فرد متصدی 

( در 511: 1414، علامه حلی( و بلکه مشهور )668: 1413 مفید،شیخ مفید ) ؛عنوان مثالبه

صاحب مفتاح الکرامه با تأیید این فتوا،  دانند.صیت به فاسق را جایز نمیبحث وصیت، و

شود. شبیه فتوای کند که وصیت به فاسق، منجربه تضییع مورد وصیت میچنین استدلال می

دارد که اساسا در شیخ مفید را مرحوم مجاهد در بحث وکالت فاسق مطرح کرده و بیان می

ستلزم امین توان او را به عنوان وکیل که مجود ندارد. لذا نمیفاسق مقتضی اعتماد و اطمینان و

بلکه حتی به برخی از فقیهان شیعه نسبت داده شده که در بحث  بودن است، انتخاب کرد؛

  .(255 :2، 1247)سبزواری،  انددانستهاذان نیز، اذان فاسق را مورد اعتنا نمی

ری حکومتی که نوعی استیمان بر مال و جان گدهد که در بحث تصدیفتاوای یاد شده، نشان می

توان فاسق را امین دانسته و او را متصدی این امور نمود. مؤید این مردم است، به طریق اولی نمی

، 1414اند )محقق ثانی، برداشت کلام محقق ثانی است که تقدیم فاسق بر عادل را مطلقا جایز ندانسته

اسق نسبت به هیچ امری را جایز ندانسته است. حتی به اعتقاد مرحوم استرآبادی نیز تصدی ف .(179 :2

: 1394او جایز نیست که چنین فردی تصدی امور اولاد و فرزندان خودش را داشته باشد )استرآبادی، 

المال ارتزاق حتی براساس فتوای منتسب به ابن جنید، در آن دسته از منصوبان حاکم که از بیت .(90

البته وجه تخصیص عدالت  (.649: 2 ،1402رط دانسته شده است )شهید ثانی، کنند نیز، عدالت شمی

المال چندان روشن نیست. زیرا اگر ملاک، استیمان و اعتماد به فرد متصدی به متصدی مرتزق از بیت

سی او به بلکه ملاک دسترسی یا عدم دستر ندارد؛المال موضوعیتی است، ارتزاق یا عدم ارتزاق از بیت

 ال و امور نفسانیه مسلمین است؛ و ارتزاق یا عدم ارتزاق در این امر موضوعیتی ندارد.المبیت
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 بررسی نوع عدالت معتبر در متصدیان منصب حکومتی .3

ال را ؤاین س آید،پس از اینکه اثبات شد عدالت شرط تصدی مناصب حکومتی به حساب می

ت دارد؟ یعنی آیا ملاک این است نمائیم که آیا وصف عدالت بما هو عدالت موضوعیمطرح می

و یا اینکه نفس عدالت همراه با اعتقاد صحیح یعنی  امین نباشدکه متصدی مناصب حکومتی غیر

متصدیان حکومتی شرط  آیا در ،ایمان، شرط تصدی مناصب حکومتی است؟ به عبارت دیگر

وجود عدالت معتبر ملاک است؟ یا اینکه صرف  ـ شیعه دوازده امامی بودنـ الاخص ایمان بمعنی

آیا در تصدی مناصب سیاسی ویژگی عدالت صرفا مقید به  ،در شهود کافی است؟ به بیان دیگر

 قید اسلام است یا اینکه عدالت مقید قید ایمان است؟

توضیح آنکه، اشاره نمودیم در متون فقهی و روایی شیعه معانی متفاوتی برای عدالت بیان شده 

، آن را به ترک - که همان مدعای مشهور فقیهان شیعه است -تخب اساس دیدگاه منبر است. ما

فارغ از معنای عدالت، در  ،کبائر و انجام واجبات و عدم اصرار بر صغائر معنا نمودیم. با این حال

: عدالت معتبر در شهود و تحقق خارجی و بلکه در لسان روایات دو نوع عدالت مطرح شده است

و دیگری  و عدم اصرار بر صغیره معتبر است راه عدم ارتکاب کبیرهکه در آن اسلام به هم وصیت

فقیه که در آن ایمان به جماعت و جمعه، مرجع تقلید و ولی عدالت معتبر در راوی، قاضی، امام

 ه و عدم اصرار بر صغیره شرط است.همراه عدم ارتکاب کبیر

مخالف بودن( امامی )غیر ازدهدر بحث امامت جمعه و جماعت، یکی از شرایط امام، شیعه دو

با این حال در بحث وصیت، بر امانت تأکید شده است.  .(318و  277 :1، 1420)علامه حلی،  است

آید که در یعنی از استدلال فقیهان بر اینکه وصی باید چه خصوصیتی داشته باشد، چنین به دست می

لت در کلام برخی بزرگان، ( و عنوان عدا258: 17، 1419)جواد عاملی،  وصی، امانت ملاک است

ناظر به همان خصوصیت وثاقت است و نه عدالت اصطلاحیِ مورد بحث. همچنین در بحث 

لذا  .(220 :2، 1381الغطاء، )کاشف ملاک دانسته شده است و نه ایمان حجیت روایت نیز، وثاقت

شد، حجت و معتبر ه اسناد آنها غیرامامی ثقه وجود داشته بالفقهیان شیعه روایاتی را که در سلس

ال وجود دارد که آیا در متصدیان حکومتی، عدالت به معنای اعم ؤجای این س ،دانند. بنابراینمی

 ملاک و معتبر است؟ - عنی به قید ایمانـ یکافی است، یا اینکه عدالت به معنای اخص 
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ست که گونه نی. یعنی اینعدالت و ایمان دو وصف جدا از هم هستند گفتنی است که اساساً

ای که ای که ایمان دارد و دیگری تارک کبیرهیکی تارک کبیره عدالت دو مصداق داشته باشد:

عنوان وصف مسلمان به معنای اعم است. بهبلکه در این نگرش عدالت  صرفا مسلمان است؛

( در بیان شرایط امام، عدالت و ایمان را از یکدیگر تفکیک 318 :1علامه حلی در تحریر ) ؛نمونه

الکافر، و لا أهل البدع و المخالف للحق و  هفلا یجوز إمام» .داندشرط می کرده و هریک را مستقلاً 

براساس این نوع نگرش، از «. إن کان مرضی ا فی مذهبه، و لا المستضعف، و لا الفاسق قبل توبته

یان که توان قید ایمان را در متصدیان منصب حکومتی استنباط کرد. به این بطریق اولویت می

وجوب وجود قید ایمان در قاضی، امام جمعه و جماعت به عنوان مناصبی که در آنان نوع سلطه 

و اعمال ولایت به مراتب کمتر از منصب ولایت و سیاست است؛ به طریق اولی بیانگر قیدیت 

حتی اگر امر انتخاب ولات و متصدیان  ،ایمان در متصدی منصب ولایت خواهد بود. بنابراین

حکومتی را به انتخاب امت موکول نمائیم، بر مردم واجب است که با وجود افرادی که از  منصب

 افراد مذکور واگذار ننمایند.قید ایمان برخوردار هستند، این منصب را به غیر

یعنی فرض کنیم که دو ـ در فرض تعارض میان قید ایمان و عدالت به معنای اعم  ،بنابراین

الاعتقاد المذهب اما صحیحالاعتقاد و المذهب است و دیگری فاسدصحیحنفر یکی فاسدالعمل، اما 

تقدم یکی بر دیگری محل تأمل خواهد بود. از ظاهر عبارات فقها در بحث امور حسبیه  - است

دانند، مؤمنین و در مرحله آخر فساق مؤمنین میالشرایط، سپس عدولعهده فقیه جامعرکه آن را ب

چنانکه از ـ قید ایمان مقدم است. شاید به همین جهت برخی فقیهان شود که چنین برداشت می

 ؛دانندالمذهب هستند، جایز نمیتصدی افرادی را که فاسد - آیدشان به دست میظاهر عبارات

، و لا یصو ت على قانون مخالف کان المنتخب شیعی ا، یخدم الشیعه یجوز الانتخاب، إل ا إذالا»

خص جامع لهذه الصفات وجب انتخابه عند الدوران بینه و بین غیره، ، و لو وجد شهلمذهب الشیع

 (.413 :3، 1416)محقق خوئی،  ا مع وجود من هو أقوى منه و أرفقال  

توان برای رسد در موارد تعارض این چنینی و در غیر ولی امر جامعه اسلامی، نمیبه نظر می

 ؛عنوان مثالنظر کرد. بهمکانی صرف ماعی و شرایط زمانی یارفع تعارض، از لحاظ مصالح اجت

 -اعم از امام معصوم یا نواب عام و خاص اوـ نسبت به افرادی که زیر مجموعه ولی امر مسلمین 

هستند، یا در مواردی که متصدیان حکومتی برای مجموعه زیردست خود، فرد یا افرادی را 
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یستند، تصدی فرد واجد عدالت به نمایند؛ و افراد یاد شده دارای اختیار استقلالی نمنصوب می

ـ معنای اعم، منعی نخواهد داشت؛ بلکه چه بسا نصب چنین افرادی بر فرد فاقد وصف عدالت 

 مقدم خواهد بود. - با وجود صحت مذهب

 کیفیت احراز عدالت در متصدیان منصب حکومتی .4

کردیم که در متصدیان  اگرچه بیان نمودیم که میان عدالت و فسق رابطه تضاد وجود دارد و اثبات

ال مطرح شود که آیا احراز ؤحکومتی عدالت شرط اعطای منصب است. لکن ممکن است این س

و یا عدم احراز فسق کفایت  وجوب اعطای منصب به فرد عادل استعدالت شرط مقدم برای 

طرح ال مؤبا توجه به حرمت اعطای منصب به فرد فاسق، اینک این س ،ترکند؟ به عبارت سادهمی

 کند؟شود که آیا در این تکلیف احراز عدالت شرط است یا عدم احراز فسق نیز کفایت میمی

تر صرف رسد احراز عدم فسق کافی نبوده و به تعبیر دقیقدر پاسخ به این پرسش به نظر می

 الحال، قرارتوان اصل را بر عدالت افراد غیر معلومعدم علم به فسق یا عدالت کافی نیست و نمی

 یعنی احراز ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائرـ داد. بلکه علاوه بر احراز عدم فسق احراز ایجابی 

ادله نقلی استشهاد نمود. از توان به برخی از نیز لازم و ضروری است. در تأیید این مدعا می -

 جمله:

رفَُ عدَاَلةَُ الرَّجلُِ بيَنَْ بمَِ تعُْ»ال کردم: ؤس )ع(گوید: از امام صادقعبدالله بن ابی یعفور می یک.

ملاک تشخیص عدالت فرد در میان مسلمین که به واسطه آن  ؟المْسُلْمِيِنَ حتََّى تقُبْلََ شهَاَدتَهُُ لهَمُْ وَ علَيَهْمِْ 

أنَْ تعَرْفِوُهُ » حضرت در جواب فرمودند:« ها پذیرفته شود، چیست؟شهادتش برای آنها یا علیه آن

هُ عزََّ وَ جلََّ علَيَهْاَ النَّارَ عفَاَفِ وَ كفَِّ البْطَنِْ وَ الفْرَجِْ وَ اليْدَِ وَ اللِّساَنِ وَ تعُرْفَُ باِجتْنِاَبِ الكْبَاَئرِِ الَّتيِ أوَعْدََ اللَّباِلسِّترِْ وَ الْ

فإَذِاَ سئُلَِ عنَهُْ فيِ قبَيِلتَهِِ وَ  ...  لزَّحفِْ وَ غيَرِْ ذلَكَِمنِْ شرُبِْ الخْمُوُرِ وَ الزِّناَ وَ الرِّباَ وَ عقُوُقِ الوْاَلدِيَنِْ وَ الفْرِاَرِ منَِ ا

و زبان  در میان مسلمین به حجب و حیا و حفظ شکم و دامن و دست ؛محَلََّتهِِ قاَلوُا ماَ رأَيَنْاَ منِهُْ إلَِّا خيَرْاً 

گناهان کبیره نظیر  همچنین در میان آنان به عدم ارتکاب و پرهیز از از حرام شناخته شده باشد.

که خدای متعال نسبت به انجام  -شرب خمر، زنا، ربا، عقوق والدین، فرار از جنگ و امثال آن 

و اگر از او در قبیله یا محل سکونتش تحقیق شد،  ، معروف باشد...- آنها وعده آتش داده است

لحاظ سندی  این روایت به .(39 :3، 1413)صدوق،  «بگویند جز خوبی از او سراغ نداریم
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  ،صحیحه است. روایان این حدیث بنا به طریقی که صدوق برای عبدالله بن ابی یعفور بیان داشته

عبارتند از: أحمد بن محم د بن یحیى العط ار، سعد بن عبدالل ه، عن أحمد بن محمد بن خالد برقی، 

 یعفور. أبی بن محمد بن خالد برقی، محم د بن أبی عمیر، حم اد بن عثمان، و عبدالل ه

 جهت بر ضرورت احراز عدالت دلالت دارد: روایت مذکور از دو 
و لذا از معیارهای  عدالت فرد در میان عرف احراز شود، مرتکز راوی در این روایت این بوده است که باید اولاً

 اند.یید قرار دادهالسلام نیز با عدم رد مرتکز ذهنی راوی، آن را مورد تأال نمود. امام علیهؤاحراز عدالت س

السلام در مقام بیان معیار عدالت لازم برای پذیرش شهادت، به امور سلبی اکتفا ننمودند. به ، امام علیهثانیاً

بلکه تصریح نمودند  را ملاک پذیرش شهادت قرار ندادند؛آن حضرت عدم احراز انجام کبیره  ،ترعبارت ساده

مور مستحسنه اخلاقی و تکلیفی و ثانیا احراز شود که پایبند به ا ائر نیستاحراز شود که فرد اهل کباولا،  باید که

 ه و مردم محل سکونتش به پاکی و نجابت حاصل شود.لو این احراز از طریق شهادت قوم و قبی است

روشن است که لزوم احراز عدالت در مسأله شهادت، بیانگر آن خواهد بود که به طریق  ،بنابراین

 ت در متصدیان منصب حکومتی شرط اعطای منصب سیاسی به آنان خواهد بود.اولی احراز عدال

ال کردم. آن ؤدر مورد موانع پذیرش شهادت شاهد، س (ع)گوید: از امام صادقبصیر میابی دو.

گویی در او وجود کسی که احتمال دروغ ؛وَ المْتَُّهمَُ وَ الخْصَمُْ الظَّنيِنُ»حضرت در جواب فرمودند: 

شان پذیرفته است؟ پرسیدم آیا فاسق و خائن شهادت .«که مورد اتهام است و مدُ عِی یردف دارد؛

گویی فاسق و خائن و امثال آنها در ذیل کسانی که احتمال دروغ كلُُّ هذَاَ يدَخْلُُ فيِ الظَّنيِنِ »فرمودند: 

سندی صحیحه روایت به لحاظ  .(395 :7، 1365)کلینی،  «گیرنددر آنان وجود دارد، قرار می

الخطاب، صفوان بن یحیی، مد بن یحیی، محمد بن حسین بن ابیاست. روایان آن عبارتند از: مح

 و یحیی ابوبصیر اسدی. عقرقوفیشعیب بن یعقوب 

که در مقام استدلال به بیان یک مورد اکتفا  یت فوق، روایات متعددی وجود داردمشابه روا

گویی در او یعنی کسی که احتمال دروغ «ظنین»ارت نمودیم. محل استشهاد در این روایت، عب

باشد. مانعیت ظنین بودن فرد برای قبول شهادت، به دلالت التزامی بیانگر آن است وجود دارد، می

که باید وثاقت شاهد احراز شده باشد تا بتوان سخن او را در محکمه مورد استناد قرار داد. 

ادت است، اما به طریق اولویت و یا مناسبت حکم و چه مورد روایت در مورد شه، اگربنابراین
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توان به دست آورد که در متصدی منصب حکومتی احراز عدالت و وثاقت، شرط موضوع، می

 تصدی منصب است.

که در روایت حریز سجستانی ـ گفتنی است که عدم اشتهار به فسق برای قبول شهادت شاهد 

له عدالت برای متصدیان حکومتی نیست. زیرا قابل تعمیم به مسأ - مورد اشاره قرار گرفت

توان عدالت در شهود با عدالت در تصدی مناصب سیاسی قیاس نمود؛ و بلکه حتی روایت نمی

به مسأله عدالت در غیرشهود مطرح در زنا، قابل تعمیم نیست. زیرا براساس تصریح راویِ روایت، 

ممکن است حضرت به اعتبار عدالت آن  شان تأیید شده وجود داشتند؛ ووجود دو نفر که عدالت

 دو نفر، در باقی افراد احراز عدالت را مطرح نکرده باشند.

 گیرینتیجهبندی و جمع

تصدی منصب سیاسی از منظر اسلامی، نوعی تکلیف و امانت است. اقتضای امانت بودن منصب 

صب سیاسی به کارگزارن سیاسی و تکلیف به اعطای آن به افراد امین، بیانگر آن است که اعطای من

، به افراد - اعم از آنکه از ناحیه انتخاب مردم صورت بگیرد یا از سوی کارگزار مافوق -حکومتی 

فاسق و بلکه افرادی که عدالت آنان احراز نشده باشد، جایز نیست. در عدم جواز اعطای منصب به 

دم قرار داده باشد یا خیر، وجود فرد فاسق، تفاوتی در اینکه وی خود را در معرض انتخاب و رأی مر

گر، بیانگر آن است که آنان ندارد. گفتنی است که تخطی از این تکلیف از سوی فرد یا افراد انتخاب

در تمام خطاها و معاصی صادره از جانب کارگزار فاسق شریک بوده و در مواردی که خطای 

 ز، ضامن خواهند بود.گر نیکارگزار ضمان شرعی ایجاد نماید، فرد و افراد انتخاب
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 المقالات ملخص
 

 

 خطة جديدة لتعيين الحاكم وغيره من المسؤولين

 )مدخل إلى نظرية المؤمنين العدول للعلامة مصباح يزدي رحمه الله(
 العلامة محمد تقي مصباح يزدي ) رحمه الله(

 فقيه وفيلسوف الحوزة العلمية في قم

 ملخص:

تعتبر قضية تعيين المسؤولين واحدة من القضايا المهمة في مجال فقه المسؤولين. ولا شك أن آلية اختيار 

المسؤولين في الحكومة الإسلامية تختلف عن بقية الحكومات. إحدى الخطط المطروحة في مجال كيفية تعيين 

ذ العلامة مصباح اليزدي )رحمه الله(. لقد تم المسؤولين في الحكومة والدولة الإسلامية هي الخطة التي قدمها الأستا

إذ اعُتبرت المعيارَ الأهم في تعيين المسؤولين ولذلك فقد  "العدالة"تصميم هذه الخطة مع التركيز على قضية 

ــ  . لقد بينت هذه الخطة "نظرية المؤمنين العدول في تعيين المسؤولين"سميّت هذه الخطة في الأوساط العلمية  ب

يار وتعيين المسؤولين في مراحل عديدة  كما أوضح الأستاذ الراحل آية الله مصباح  الأمور التي  تميزّ هذه عملية اخت

الخطة عما يماثلها من خطط وأفكار في هذا المجال. يقدم هذا المقال نص هذه النظرية التي ورد ذكرها في كتاب 

ه المجلة سيتم دراسة هذه النظرية  بالتفصيل والتحليل إن ، وفي الأعداد القادمة من هذ"القانون والسياسة في القرآن"

 شاء الله.

 الكلمات المفتاحية: العلامة مصباح يزدي ، فقه المسؤولين ، تعيين المسؤولين ، نظرية المؤمنين العدول.



 

 
 

148 

یده
چک

 
دی

ر اس
ق محمدبا م: 

ج متر ت / 
مقالا بی  عر

 

 

 

 قاعدة اختيار الأصلح الفقهية 
 السيد صمصام الدين قوامي

 أستاذ خارج فقه الإدارة

 ية للإدارة الإسلاميةرئيس المؤسسة الفقه

تعتبر قاعدة اختيار الأصلح من أهم القواعد المطلوبة في مجال فقه المسؤولين. ومن الناحية الموضوعية   ملخص:

موضوعاً مستنبطا ولا موضوعا عرفيا بحتا. وكان الإسلام هو المؤسس في هذا المجال وقدم  "الاختيار"يعتبر 

ام كلمات خاصة. ومن الناحية الحكمية  تقوم هذه القاعدة على قواعد مثل باستخد "اختيار الأصلح"فكرته في إطار

ويختلف حكمها في المواقع الثلاثة أي المناصب والتخصصات والوظائف. إن الالتزام بقاعدة  "الأصلح فالأصلح"

عادية واجب مؤكد في المناصب. وهو مستحب مؤكد في التخصصات والمهن، أما في الوظائف ال "اختيار الأصلح"

 "مجلس تحديد الأصلح"فهو مستحب غير مؤكد. وفيما يخص آليات وطرق تحديد الأصلح ، فيمكن تقديم فكرة 

 على مستويات تنظيمية مختلفة.

 فقه الدولة ، فقه المسؤولين ، اختيار المسؤولين ، قاعدة اختيار الأصلح الكلمات المفتاحية:
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 ب المنوطة بالولايةدراسة فقهية لإمكانية تولي المرأة للمناص
 دوستيأبوالقاسم عل

 خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية بقم أستاذ

 في معهد الثقافة والفكر الإسلامي أستاذ

تولي المرأة لمناصب الدولة الإسلامية واحدة من القضايا المهمة المتعلقة بفقه المسؤولين.  يعتبر :ملخص

كما يلي: ما حكم تولي المرأة للمناصب المنوطة بالولاية؟ بعبارة أخرى ، والسؤال الفقهي المطروح في هذا المجال 

. وهناك قولان في هذا الصدد: القول ولائيةيدور الجدل حول ما إذا كانت  الذكورة معتبرة في شغل المناصب ال

باعتبار الذكورة إلى  باعتبار الذكورة والقول بعدم اعتبارها. ويستدل كل منهما بمجموعة من الأدلة. حيث يستند القول

إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة ، إطلاق مقبولة ابن حنظلة ، عهد مالك الأشتر بناء على فهم "أدلة على غرار

. هذا المقال يتناول الأدلة "الإطلاق والشمول منه وبعض الاعتبارات العقلية والعقلائية المستظهرة بالنصوص الدينية

الفقهية لعدم اعتبار الذكورة.  وفي هذا الصدد، يسلطّ الضوء على الأدلة الشرعية بما المذكورة ثم يبحث الإمكانية 

المباشرة، ويدرس جميع العناصر التي لها صلة فعلية بهذه القضية  اصةفيها الأدلة النقلية العامة أو الأدلة النقلية الخ

التالي: هل يمكن إصدار فتوى بمنع المرأة  ويميل إلى جواز هذا الأمر. أما إذا طرأت عناوين ثانوية وطرح السؤال

تحميل حكم  دممن تولي منصب بسبب أمور ثانوية طارئة؟ فعندئذ يمكن التفريق بين الجهات الأولية والثانوية وع

أحدهما على الآخر، لنقول بالنتيجة: لا مانع من شغل المرأة منصباً في هذه الحالة ، لكن يحرم عليها بعض السلوكيات 

 ت.والخطوا

فقه المسؤولين ، مناصب المرأة ، المرأة المسؤولة ،  المناصب الولائية ، جواز تصدي المفتاحية:  الكلمات

 المرأة للمناصب.
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 ضرورة الفقاهة عند سفير الدولة الإسلامية تحليل
 ميآس محمدصادق

 الفقه السياسي ماجستير

 أحمد رهدار 

 هيئة التدريس بجامعة باقر العلوم )عليه السلام( عضو

الدولة الإسلامية  في فترة الغيبة تتمحور حول الفقه وهذا يتطلب أن يكون المسؤولون فيها  إن :ملخص

بمختلف مستوياتهم على علاقة وثيقة بالفقه بما فيهم كبار المسؤولين. وتؤكد فكرة السفير الفقيه على ضرورة تمتع 

في مجال المهام والواجبات   حكميؤولين في الدولة الإسلامية بالفقاهة والتخصص الموضوعي والكبار المس

والتصرف في مختلف الشؤون. وعليه فنحن نسعى من خلال التحليل الفقهي ودراسة النصوص الإسلامية إلى إثبات 

يه إلى رؤية الإدارة ذات التوجه الفقهي ضرورة الفقاهة في الممثل السياسي للدولة الإسلامية. تستند فكرة السفير الفق

البشرية وترفض الرؤية العلمانية في إدارة الشؤون الاجتماعية والسياسية. وتقوم هذه الفكرة  حياةالأقصى في شؤون ال

على التوجه الفقهي الأقصى في فقه الحكومة في شتى مجالات الحياة البشرية  وتسعى إلى تصميم نظام فقهي في 

حياة الإنسان. وفي المقابل ، تؤكد النظرية الاختزالية على الحد الأدنى من الالتزام والمعرفة الإسلامية جميع مراحل 

 لدى مسؤولي الدولة الإسلامية في  مسؤولياتهم.

 سفير ، فقيه ، السفير الفقيه ، سفارة ، فقاهة ، الدولة الإسلامية. المفتاحية: الكلمات



 
 

 
 

151 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
ان 

مست  و ز
ییز م، پا

دو
139

9
 

 ن مسؤولين عدول للمناصب السياسيةدراسة فقهية لوجوب انتخاب وتعيي
 محمد قاسمي

 دكتوراه الفلسفة السياسية

 مدير قسم الفقه الدولي بمعهد فتوح أنديشه

 
إن طبيعة المسؤولين في أي نظام سياسي لها تأثير مباشر على أداء النظام. ولا شك في أن  تمتع  :ملخص

أمر مفروغ منه في جميع الأنظمة السياسية. ومع ذلك  المسؤولين الحكوميين بخصائص مثل العلم والإدارة والأمانة

يجب أن نعرف أنه لايوجد إجماع على تفسير الأمانة. فمن الناحية الفقهية مثلا ، لاتنطبق صفة الأمانة  في مجال 

 تولي المناصب السياسية ، إلا على الشخص العادل. طبعا هناك تفسيران للعدالة الفردية: أحدهما أن  يتجنب الشخص

ارتكاب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة )العدالة بالمعنى العام( والآخر هو أن يكون لديه ما سبق ويتمتع بصحة العقيدة 

 أيضا )العدالة بالمعنى الخاص(.

تؤكد هذه المقالة بمنهج اجتهادي على أن الصفة المذكورة من منظور الفقه السياسي الشيعي وفي مجال تولي 

ما تنطبق على الشخص الذي يتمتع بصحة السلوك وصحة العقيدة في آن واحد. لذلك ، فمن المناصب السياسية إن

الضروري التأكد من وجود هذه الصفة في الشخص الذي تعينّ أو انتخب لتولي منصب سياسي،  سواء كان تعيين 

 المسؤولين الحكوميين يتم بعملية التنصيب أو  الانتخابات الشعبية.

 المنصب السياسي ، المسؤول العادل ، تنصيب ، انتخاب :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 


